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ر پ و یشنوشتا ر شما  یر ز تحقهفدهمین نوشتا  «با خرد یآشت» یتسا یقاتا
 است.
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 چکیده
است  کرده  پیدا  کلامی  که جنبه  یخی  تار مباحث  از  مسئله    ،یکی 

 ؟عها؟ با عمر است. کلثومام ازدواج حضرت 
 شود: تحقیق در این مسئله در چند مرحله ارایه می 

که  در مرحله نخست می  از اصرار بر اثبات  اهل سنت  هدف  بینیم 
در    ، ازدواج  ازدواج  التزامیه  دلالت  وسیله  به  غاصبین  خلافت  تثبیت 

نفی مظلومیت   -۳  ،روابط حسنه  -۲  ،ادعای ازدواج   -۱  ی:چند حلقه
 مشروعیت خلافت غاصبان است.  -۴فاطمه؟عها؟ و 

این است    ، توجه محققین  یی شایستهترین نکته اما نخستین و مهم 
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یرا    ،حتی بر فرض وقوع ازدواج   ، که حصول این هدف ناشدنی است. ز
 این هدف: 

دارد.    -۱ تعارض  خلفا  با  امیرالمؤمنین؟ع؟  روابط  تیرگی  ادله   - ۲با 
مستندات تیرگی روابط امیرالمؤمنین؟ع؟ با خلفا، آن چنان قوی است  

 گذارد. که تردیدی در تیرگی روابط باقی نمی 
در کنار اضطراب    ، بر این ازدواج اهل سنت  گذشته از این که اصرار 

آنان منابع  شدید  العاده  می   ،فوق  گر  ثابت  ا حتی  ازدواج  قصه  کند 
آمیز است. لذا ضرورت افشای پشت  مستند هم باشد مشکوک و توطئه
 گردد.پرده قصه ازدواج صد چندان می

اثبات ازدواجی که روابط حسنه را ثابت  شود  در مرحله دوم روشن می 
 ممکن نیست.  هرگز  ،کند

یرا چهار احتمال دیگر )دروغ بودن ازدواج از اساس، تحریف و سوء   ز
، اجبار به ازدواج همراه با تحقق ظاهری آن و   استفاده از ازدواجی دیگر

تمامی آنها  اتفاقا  اجبار به ازدواج همراه با تحقق واقعی آن( وجود دارد که  
یخی هم دارد.   شواهد تار

اصل ازدواج  اثبات   ، احتمالاتسایر پیداست که بدون نفی برهانی 
  … تا چه رسد به این که اثبات کننده روابط حسنه و  هرگز ممکن نیست 

 . باشد



 11/  دهیچک

تمرکز   به  ناظر  سوم  سنت  مرحله  بر  اهل  حسنه  روابط  اثبات  برای 
است. اما    فاطمه؟عها؟و    امیرالمؤمنین؟ع؟دختر    کلثومام ازدواج عمر با  

ازدواج  وقوع  فرض  می   ، بر  ثابت  شواهد  که  همه  از    کلثومام کند 
 است. 1« ام ولد»نبوده است بلکه از  فاطمه؟عها؟

پردازد و انگیزه عمر از سه  ها میمرحله چهارم به کند و کاو در انگیزه 
 گردد.منظر روانشناسی و اجتماعی و سیاسی تجزیه و تحلیل می 

ثمره  به  پنجم  می مرحله  احتمالات  از  یک  هر  ثابت  های  و  نگرد 
سنت  کند  می ام اهل  با  عمر  ازدواج  طرح  سودی    ، کلثوماز  تنها  نه 

یان حاصلی ندارند. برداشت نمی   کنند بلکه جز خسارت و ز
 های پنهان دیگری هم دارد. اما قصه ازدواج لایه 

بیان ازدواج  چگونگی  ای که در قالب  روش نامردانه و ادبیات رذیلانه
کار برده شده  کینه پر    - ۱نشان از دو امر دارد:    ،به  که از  کی  دلهای ناپا

کان از دلیل و برهان برای توجیه   - ۲و  شده است خالی بودن دست ناپا
 .عملکردشان

چه واقع شده باشد و چه   ،کلثومام مسئله ازدواج    ،تر از همهاما مهم
باشد شده  پخش  آن  توطئه   ، شایعه  ادامه  لودر  برای  منافقین    ث های 

 

که از صاحبش فرزنددار شده است.  (1  »ام ولد« به معنی کنیزی است 
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 است.  ؟عها؟کردن مظلومیت فاطمه
رسوا   در  فاطمه؟عها؟  نقش  ی  ساز خنثی  بر  دشمنان  تلاش  که  چرا 

 حتی پس از حیات آن حضرت ادامه یافت. ،کردن سقیفه
 است.  کلثومام طرح ازدواج   ، هایکی از این دسته تلاش 

ازدواج   به تجزیه و تحلیل  ادامه  و    هاز منظر منابع شیع  کلثومام در 
 شود. پرداخته می اهل سنت 

 که:است از منظر منابع سنی این  کلثومام حاصل تحلیل ازدواج  
از منظر منابع   امیرالمؤمنین؟ع؟دختر    کلثومام اثبات ازدواج عمر با  

هرگز ممکن    ،های شدید و تردیدهای بسیار با توجه به تشویش  ،سنیان
 نیست!



 

 سرآغاز 
حضرت   ازدواج  قابل    ؟عها؟کلثومام بحث  زاویه  چند  از  عمر  با 

 گیری است پی
یه نخست، بحث اثبات یا عدم اثبات آن است که خود شامل دو   زاو

 حوزه است:  
 اثبات و عدم اثبات ازدواج از منابع شیعی  ( ۱
 ( اثبات و عدم اثبات ازدواج از منابع سنی. ۲

یخی است.  ، راه یک طرفه شدن این زوایه از بحث  تتبع تار
یه دوم  است که چرا میان این همه حوادث و  تحقیق در این امر   ،زاو

لعاب   و  آب  با  و  است  برجسته شده  اندازه  این  ازدواج  این  ازدواجها، 
 شود؟فراوان به آن پرداخته می 

با   ازدواج، در پی  دامن زدن به  به سخن دیگر مخالفین شیعه  این 
 کنند؟!ای را دنبال می کدام هدف هستند و چه نتیجه

ای که مخالفین به  نتیجهشود  روشن می سنیان    انبا درنگ در سخن
 :  دنبال آن هستند عبارت است از
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 ازدواج، دلیل بر وجود روابط حسنه میان امیرالمؤمنین؟ع؟ و عمر است.
روابط حسنه، با غصب خلافت و ظلم عمر به اهل بیت؟عهم؟، به ویژه  

 قتل حضرت صدیقه طاهره؟عها؟ متنافض است. 
با اثبات ازدواج، روابط حسنه اثبات شده، و با اثبات روابط حسنه، 

 شود. نسبت غصب و ظلم از عمر دفع می 
 هدف آشکار و نخست مخالفین این مطلب است.

 این هستند که:در پی  با اثبات این مطلب  در ادامه  
به دست   ؟عها تمامی مدارک و اسنادی که شاهد بر قتل حضرت زهرا

 عمر است، تشکیک کرده و انکار نمایند.
راه   صدیقه؟عها  حضرت  شهادت  را  انکار  انکار  خلافت  غصب 

 گشاید.می
 بنا بر این: 

ازدواج اثبات  از  دلالت   ،هدف  وسیله  به  غاصبین  خلافت  تثبیت 
 التزامیه ازدواج است.  

 اما در چند حلقه:  
 ( ادعای ازدواج ۱
 روابط حسنه  اثبات ( ۲
 ؟عها ( نفی مظلومیت فاطمه ۳
 غاصبان. ( مشروعیت خلافت ۴
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البته اهداف دیگری هم هست که پنهان مانده است که در سرفصل  
 شود. های پنهان قصه ازدواج« به آن پرداخته می »لایه 

 کنیم. آغاز می ادعای وقوع ازدواج بحث را با تمرکز بر 
 : پاسخهای متعددی دارد کلثومام ازدواج حضرت  شبهه 

تعارض ادعای روابط حسنه با ادله تیرگی روابط امیرالمؤمنین؟ع؟    -۱
 .با خلفا

امیرالمؤمنین؟ع؟ با خلفا،    -۲ روابط  و قوت مستندات تیرگی  فراوانی 
 کند.ترجیح آن را اثبات می

  و نه طبیعی   قصه ازدواج حتی اگر مستند هم باشد مشکوک است  -۳
 .و عادی

 . کلثوم بوده استو این که ازدواج با کدام ام  افشای پشت پرده ازدواج  -۴
لایه در  کاو  و  کند  مهم  انگیزه اما  پنهان  ط های  ازدواج  های  رفین 

 است.
انگیزه  در  کاو  و  حلقه کند  کشف  به  مفقوده ها  شگفتی  های  ی 

یخی را فراهم می می  آورد.انجامد که نگرش درست تار
مختار هستند که از میان احتمالات موجود مدافعان عمر  در نهایت  

 برگزینند. پسندند که می هر کدام را 
های هیچ یک از احتمالات خوشایند آنان  اما روشن خواهد شد ثمره 



 توطئه ازدواج  / 16

 نیست.
اقدامات   و  مجرمین  در  بررسی  و  تحقیق  نوشتار  پایانی  بخش 

 مجرمانه آنان است. 
که در ازدواج عمر با  در این بخش پس از بیان   احتمالات مختلفی 

ثمره ام  بررسی  از  پس  و  دارد  وجود  احتمالات،  کلثوم  از  یک  هر  های 
از احتمالات   بر حسب هر یک  و  به تفکیک  آنها  اتهامات  و  مجرمین 

 گردد.بیان می
نیز   مجرمین  منظر  عمر  از  احتمال  مدافعان  طبق  که  هستند  آزاد 

 بر علیه مجرم اعلام جرم نمایند. ، برگزیده خودشان
و آن  است  در مقابل سنیان  حاصل نهایی نوشتار یک پرسش جدی  

 که: این 
که پرونده ازدواج عمر با اممدافعان عمر  آیا به صلاح   کلثوم را  نیست 

برای همیشه مختومه اعلام کنند تا مقدساتشان مخدوش نگردد!!! 



 

کراهی ازدواج  ،تحقیقموضوع   است ا
از روی میل و    یازدواج   ،ان؟عها؟ از منظر سنیکلثومام ازدواج حضرت  

 رغبت بوده است. 
کراهی    ی آن را ازدواج  ، اندکه قایل به تحقق ازدواج شده شیعیانی  اما   ا

گرفتهمی صورت  واقعی  ازدواج  یعنی  وجود    ،دانند.  قلبی  رضایت  اما 
نبوه  اندک  از صدر اسلام تا کنون  اتفاقا این گونه ازدواجها    نداشته است.

 1نیست. و 
یم. می برای توضیح این مطلب تقریبی از فقه   آور

روزه افطار  نباشد(   ، در بحث  آنها  گر همه  )ا از فقها  ی  فتوای بسیار
کراه گر کسی به ا دار را وادار به خوردن روزه  ،مانند تهدید  ،این است که ا

ولی طرف معذور است و تنها قضای آن    ، باطل است آن فرد  روزه    ،کند

 

در  مانند    (1 حجاج  دختران  اجبار  قیس  تزویج  بن  سعید  و  خارجه  بن  به  اسماء 
سرفصل »انگیزه عمر از منظر اجتماعی« که در  عبدالله بن هانی از یاران حجاج  

 .شودآن اشاره میبه 
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 کافی است.  
کنند و غذا   کسی را باز  گر به زور دهان  که  را  اما ا در دهان او بریزند 

روزه درست است    ، شود، در این صورت چون اجبار بودهقهرا فرو داده می 
 شود. و باطل نمی 

کراه  ا صورت  در  که  است  این  هم  تفاوت  این  خوردن اراده    ،علت 
است شده  صورت    ، محقق  در  اما  نیست.  کار  در  رضایتی  چند  هر 
، اصلا اراده   در کار نیست.برای خوردن ای اضطرار

کراهی یعنی عقد شرعی واقعا خوانده شده است.    ازدواج ا
درستی عقد مفروغ عنه   ، به سخن دیگر با تحقق شرایط صحت عقد

نگرفته    ،است صورت  کراهی  ا چه  و  باشد  گرفته  صورت  کراهی  ا چه 
 باشد. 

کراهی  عقد  هر چند لذا   گردد.آثار شرعی آن مترتب می  ،باشدا
آن نمونه  یک  است.  افتاده  اتفاق  فراوان  کراهی  ا ازدواج    ، ازدواج 

شهادت   به  از  پس  مأمون  است.  مأمون  دختر  با  جواد؟ع؟  حضرت 
کنترل مخالفین، به زور   رساندن امام رضا؟ع؟ برای تبرئه خودش و نیز 

 دخترش ام فضل را به عقد امام جواد؟ع؟ درآورد. 
مسئله   در  که  شد  روشن  شده  داده  توضیحات  طرح    ،کلثومام با 

یخی سازگار است و نه    ،از اساس باطل است ،عنوان زنا نه با شواهد تار



 19/  است یازدواج اکراه ق،یموضوع تحق

 احدی از محققین آن را پذیرفته است.
که ادعای زنا  بر خلاف اجماع مرکب شیعه و سنی    ، گذشته از این 

 نیز هست. 
کراهی هم ثابت نیست   البته همچنان که خواهد آمد اصل ازدواج ا

 و مورد اختلاف محققین شیعه است.
کراهی موجب سوء استفاده   از ازدواج ا متأسفانه عدم درک درست 

 دشمن و توهم دوست شده است.
قرار   منحصر  گزینه  دو  مقابل  در  را  شیعه  خودش  خیال  به  دشمن 

ی رضا و رغبت و   -۱دهد: می  زنا.   - ۲ازدواج از رو
ی    ، این ترفندطبیعی  نتیجه   فرار از شناعت زنا و پذیرش ازدواج از رو

 رضا و رغبت است.
 لوحان مؤثر افتاده است. این ترفند احیانا در ساده 

ی    -۱اما  در نگاه موشکافانه با سه گزینه روبرو هستیم:   ازدواج از رو
کراهی و  - ۲ ،میل و رغبت  زنا.  -۳ازدواج ا

ی رضا نیست. ، در این نگرش نفی زنا  مستلزم اثبات ازدواج از رو
روی رضا از  ازدواج  اثبات  این  بر  ثابت می   ،بنا  صورتی  که در  شود 

کراهی ثابت نشود  . ا
رضا ی  رو از  ازدواج  را    ،اما  آن  خلاف  یخ  تار که  است  چیزی  همان 
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 کند. اثبات می 
کاو در لایه این مهم در بخش   ها« تحقیق  های پنهان انگیزه »کند و 

 انجامد.های مفقوده مهمی می شود و به کشف حلقه می
حلقه  این  فراهم    ، هاکشف  را  یخ  تار تحلیل درست  و  تجزیه  امکان 

ترین  بدترین و ظالمانه  ،سازد که بر فرض وقوع ازدواج آورد و روشن می می
کراه برای تحقق این ازدواج صورت پذیرفته است.   ا

چکیده سخن این که موضوع تحقیق این است که در صورت وقوع  
 ازدواج:

و   رضا  روی  از  ازدواج  کراه  آیا  ا دلیل  به  ازدواج  یا  است  بوده  رغبت 
ظالمانه محقق شده است؟ 



 

 

 کلثومامپاسخ به شبهه ازدواج 
با   عمر  ازدواج  شبهه  سراغ  تحقیق،  موضوع  شدن  روشن  از  پس 

 رویم.می کلثومام 
 شبهه این است که:

روابط    امیرالمؤمنین؟ع؟ چرا   اگر  داد؟!  عمر  به  را  دخترش 
با عمر حسنه نبوده است چگونه حضرت راضی به    امیرالمؤمنین؟ع؟

 این ازدواج شد؟ اصلا ازدواج قاتل با دختر مقتول قابل پذیرش است؟!
می روشن  ازدواج،  به  رضایت  و  پذیرش  به  از  ظلمی  عمر  که  شود 

از    فاطمه؟عها؟در دفاع  که  نکرده است!!! و مصیبتهایی هم    فاطمه؟عها؟ 
 خلاف واقع است. ،نقل شده امیرالمؤمنین؟ع؟

خلافت  غصب  عدم  و  حسنه  روابط  اثبات  برای  ازدواج  همین  لذا 
 کند.کفایت می

پاسخ  شبهه  این  است.به  شده  داده  متعددی  پاسخ  های  ها  این 
:  عبارتند از
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 ترجیح ادله تیرگی روابط و   روابطو حسن ( تعارض ادله تیرگی ۱
 ( عدم اعتبار ازدواج پر ابهام 2
 کلثوم  ( عدم ثبوت دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ بودن ام3

 تعارض ادله تیرگی روابط 
بر این است که قصه ازدواج    کلثومام ازدواج حضرت  تکیه گاه شبهه  

یر سؤال ببرد.می  تواند به تنهایی غصب خلافت را ز
اثری   تنهایی  به  ازدواج  این  نفس  اگر  یعنی  باشد،  این  جز  گر  ا و 

سنی و  باشد  مجموعهنبخواه  اننداشته  با  مشکل  د  حوادث،  از  ای 
کن شود و پاسخی دیگر  د، اشکال متفاوت می نغصب خلافت را حل 

 طلبد.می
حضرت   ازدواج  شبهه  این  کلثومامپس  بر  شده  ؟عها؟  طرح  اساس 

ازدواج   قصه  که  تنهایی  است  غاصبین  به  خلافت  عدم  اثبات  برای 
 .باشدکافی 

»نظریه تحقق  کرده و  چشم پوشی  ها  در مرحله نخست از همه پاسخ
 پذیریم.ازدواج« را با تنزل می 

نمی  حل  را  خلافت  غصب  مشکل  هم  فرض  این  روابط  اما  و  کند 
نمی  اثبات  و   شود.حسنه  شیعه  یخی  تار مستندات  یرا  با    ز سنی 
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 گویند. صراحت از تیرگی روابط سخن می 
 : این مستند از منابع سنیان از جمله آنها 

گفت: هنگامی رسول خدا وفات یافت ابوبکر   ؟ص؟عمر به عباس 
ولی   من  خدا   گفت  و   ؟ص؟رسول  )علی  نفر  دو  شما  پس  هستم. 

برادرت )پیامبر  اموال پسر  از  را  تو ارث خود  آمدید  ( ؟ص؟عباس( 
کرد.   پدرش طلب  اموال  از  را  ارث همسرش  و علی  کردی  طلب 

گفت رسول خدا  به جا    ؟ص؟ابوبکر  ارث  پیامبران  ما  گفته است 
گذاریم صدقه است. پس شما دو نفر نمی گذاریم. هر چه به جا 

ولی    ،پنداشتید   «پیمان شکن   ،گر حیله  ،گنهکار   ،ابوبکر را دروغگو »
که او راستگو خدا می ، هدایت یافته، پیرو حق بود.    ،داند  نیکوکار

ابوبکر شدم. باز   و ولی    ؟ص؟رسول خدا  سپس ابوبکر مرد و من ولی  
نفر   دو  شما  دروغگو »هم  حیله  ، مرا   ، شکنگنهکار پیمان   ،  «گر

 1پنداشتید…. 
که چیزی از فدک را به فاطمه بدهد سرپیچی   ؟عها؟ابوبکر از این 

کرد و تا   ؟عها؟کرد. پس فاطمه از ابوبکر خشمگین شد و از او قهر 
شش ماه زنده   ؟ص؟هنگام وفات با او سخن نگفت و پس از پیامبر 

 

 1روایت  (1
روا  یدند  یبرا پ  یاتمتن  روا  یوستبه  ازدواج»  ییمستندات  « مراجعه  توطئه 

 . ییدنما
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که وفات یافت همسرش علی او را در شب دفن    ؟ع؟بود. هنگامی 
علی؟ع؟ در کرد و به ابوبکر خبر نداد. خودش بر او نماز خواند.  

که  آبرویی داشت. اما هنگامی  زمان زندگی فاطمه؟سها؟ نزد مردم 
کاملا غریبه شد . پس در صدد فاطمه؟سها؟ وفات یافت نزد مردم 

مصالحه با ابوبکر بر آمد و در این چند ماه با ابوبکر بیعت نکرده  
که نزد ما بیا ولی کسی همراه   ،بود. کسی را به سوی ابوبکر فرستاد 

گفت.   .تو نباشد این سخن را به خاطر خوش نداشتن حضور عمر 
گفت به خدا سوگند تنهایی نزد آنان نمی روی. اما عمر به ابوبکر 

گفت فکر می که    کنند؟! به خداکنی با من چه میابوبکر  سوگند 
گفت   ؟ع؟روم. ابوبکر بر علی نزد آنان می وارد شد علی نشست و 

آ  و  را  تو  است میما فضل  داده  تو  به  که خدا  را  و  ن چه  دانیم 
که خدا به سوی تو فرستاده  نسبت به   کنیم و  حسادت نمیخیری 

مشورت  ما  با  و  کردی  عمل  مستبدانه  خلافت  امر  در  تو  لکن 
 1نکردی….

که او   ؟ع؟حسین بن علی  گفت به مسجد نزد عمر رفتم در حالی 
گفتم از بر منبر سخنرانی می لا رفتم و به عمر  کرد. پس بر منبر با

 

 2روایت  (1
که در منابع سنیان آمده بر  توجه به این نکته ضروری است که برخی از مطالبی 

 آنان تحریف شده است.  عطبق مناف
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.…  1منبر پدر من پایین آی و به منبر پدر خودت برو
آمد و بر منبر    ؟ع؟کرد. حسن بن علیروزی ابوبکر سخنرانی می

گفت از منبر پدر من پایین آی. لا رفت و   2با
 کند. همین چند نمونه اندک برای اثبات تیره بودن روابط کفایت می

شده  یاد  منابع  به  توجه  ازدواج«    ،با  قصه  التزامیه  »دلالت  بر  میان 
با منابع صریح و متعددی که تیرگی  رضایت امیرالمؤمنین؟ع؟ از خلفا،  

ی در می روابط را اثبات می   گیرد.کند، تعارض آشکار
تعارض اثبات  از  می   ، پس  حل  تأثیر  مشکله  حداقل  یرا  ز شود. 

و بر فرض پذیرش وقوع  سقوط اعتبار دو طرف تعارض است    ، تعارض
 شود. به دلیل تعارض ساقط می  ، ازدواج، دلالت التزامی آن بر رضایت

 شود. با سقوط دلالت التزامیه روابط حسنه هرگز ثابت نمی 
 شود.ثابت می   تیرگی روابطادله ترجیح  اما با درنگ بیشتر 

 تعارض دو گونه است:  توضیح این که 
در  شود که  روشن می   شایسته  تعارض ابتدایی و ظاهری که با درنگ 

 شود. مرتفع می ظاهری در کار نیست و تعارض  یتعارض  ، واقع 
 نوع دوم تعارض پایدار است. 

 

 3روایت  (1
 4روایت  (2
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ی می  ،احکام تعارض   شود. تنها در تعارض پایدار جار
که  با اندک درنگی روشن می نیز  ازدواج  در مورد شبهه   تعارض  شود 

است  ابتدایی  تعارض    ،میان دلالت التزامی ازدواج و ادله تیرگی روابط 
 .  نه پایدار

یرا یک طرف یخی ضعیف و اختلافی در مورد ازدواج قرار دارد.    ، ز تار
می افزون   ضعیف  یخ  تار همین  که  این  التزامیه،  بر  دلالت  به  خواهد 

 .دحسن روابط را ثابت کن
منحصر    ، روشن شد فرض وقوع ازدواج پیش از این  که    یی از آن جا

مشروط به عدم    یهدلالت التزام  ین ثبوت ا  ، یست رضا ن  یدر ازدواج از رو 
دل ت  یلوجود  حال  یرگیبر  در  است  متنوع،    ی روابط  فراوان،  منابع  که 

 . یمروابط دار  یرگی در ت ی و قو یح صر 
این  بر  روابط حسنه    ،بنا  و  روابط است  تیرگی  با مستندات  ترجیح 

.  ، اصلا قابل طرح نیست  خواه ازدواجی صورت گرفته باشد خواه خیر
سخن   معارضهتر  دقیقبه  طرفین  طرف    ،ویژگی  در  مقتضی  اصل 

بین می  از  را  ازدواج  وقوع  التزامی  تعارض  مدلول  به  نوبت  و هرگز  و  برد 
 . رسدنمی مستندات تیرگی روابط  تساقط دو طرف تعارض یا ترجیح 
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 ! از ابهامپر ی ازدواج
که ازدواج قطعا   گذاشتیم  گذشت فرض را بنا بر این  که  گونه  همان 

نمی  هم  فرض  این  با  سنیان  که  گذشت  باشد.  شده  به  محقق  توانند 
 هدف خود دست پیدا کنند. 

 اما این پایان کار نیست. توضیح این که پیش از این گفتیم:
ازدواج  طرح  از  دلالت    ،هدف  وسیله  به  غاصبین  خلافت  تثبیت 

 التزامیه ازدواج است. اما در چند حلقه: 
 ( ادعای ازدواج ۱
 ( روابط حسنه  ۲
 ؟عها ( نفی مظلومیت فاطمه ۳
 ( مشروعیت خلافت غاصبان. ۴

گونه در پاسخ   ازدواج از اصل و اساس )همان  انتفاء مقتضی ادله 
که در   گونه  یا استقرار تعارض و سقوط دو طرف )همان  گذشت(  دوم 

گذشت( اول  دو   ،پاسخ  قطع    ، هر  آن  و  دارند  اشتراک  مطلب  یک  در 
که هدف از   ازدواج و مشروعیت خلافت است. چرا  شدن رابطه میان 

اما   ،اثبات روابط حسنه از طریق دلالت التزامی ازدواج بود  ،طرح ازدواج 
 با پاسخ اول و دوم این دلالت التزامی از بین رفت.

 شود که:اینجا این پرسش زنده می 
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  ،استمضطرب  با این که مستندات ازدواج نزد آنها بسیار  چرا سنیان  
 کنند؟!اصرار میآن به اثبات سرسختانه  

اصرار  آن،    ،این  منابع  شدید  اضطراب  با  هم  مشکوک  آن  را  حادثه 
ی می می  کند. کند و باز کردن دفتر تحقیق و بررسی را ضرور

 ای پنهان شده باشد! توطئه  ،شاید پشت پرده ازدواج 
های  احتمال وجود لایه   ،همین تردید کافی است که از منظر عقلایی

 زنده شود.آمیز توطئه پنهان 
توان به  نمی  ،با این احتمال عقلایی تا منتفی شدن احتمال توطئه

 آثار چنین ازدواجی ترتیب اثر داد.

 ؟! کلثومامازدواج با کدام 
سراغ   که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  در  اینک  ازدواج  تحقیق  جریان 

 تجزیه و تحلیل نماییم.برویم و آن را  
پیش از هر چیزی توجه به این نکته لازم است که کانون ازدواج مطرح 

حضرت    ،شده فاطمه    کلثومام ازدواج  از  امیرالمؤمنین؟ع؟  دختر 
 زهرا؟عها؟ است. 

است   محتمل  که  است  این  نکته  این  به  تصریح  علت 
 از همسر دیگری داشته باشد.  کلثومام امیرالمؤمنین؟ع؟ دختری به نام 
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سنیان نخست  و  عمده  فاطمه    کلثومام ازدواج    ،هدف  دختر 
 زهرا؟عها؟ است. 

 گردد.در این قصه چند احتمال وجود دارد که به ترتیب بررسی می
 : دروغ بودن ازدواج از اساس ۱احتمال 
 : تحریف و سوء استفاده از ازدواجی دیگر ۲احتمال 
 ظاهری آن : اجبار به ازدواج واقعا و تحقق ۳احتمال 

آن۴احتمال   واقعی  تحقق  و  ازدواج  به  اجبار  دختر    :  به  نسبت 
 .  امیرالمؤمنین؟ع؟ از همسر دیگر

دختر  5احتمال   به  نسبت  آن  واقعی  تحقق  و  ازدواج  به  اجبار   :
 امیرالمؤمنین؟ع؟ از فاطمه؟عها. 

 نماییم.در ادامه این احتمالات را بررسی می 

وغ بودن ازدواج از اساس  ۱احتمال   : در
بسیار مضطرب و فوق العاده   ،از یک سو منابع سنیان درباره ازدواج 

 1ناهمگون است. 
از سوی دیگر احتمال تقیه در روایات شیعه و یا دسیسه دشمنان 

 وجود دارد.

 

 شود.مسئله اشاره میدر بخش »تحلیل روایات ازدواج در منابع سنی« به این  (1
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از  ازدواج کند که اصلا قصه این احتمال را زنده می  ،دو امر یاد شده 
 مجعول باشد.و اساس اصل 

  ، برای توقف و عدم پذیرش اصل ازدواج و یا لوازم آن  ، همین احتمال
 نزد عقلا کافی است.
ی از علمای شیعه بر اساس ادله گذشته از این که   ای که اقامه  بسیار

 اند.اصل ازدواج را منکر شده  ،اندکرده 
سنی  علمای  از  بعضی  آمد  خواهد  که  ابن  مانند    ،همچنان  سبط 

شدت    ی الجوز  به  را  ازدواج  مستندات  از  برخی  را  نیز  آن  و  کرده  رد 
 1نپذیرفته است. 

 : تحریف و سوءاستفاده از ازدواجی دیگر ۲احتمال  
یخ عمر دیده می  کلثومام ردّ پای چند    شود. در تار
یخ عمر   کلثومام تعدد وجود   بستر مناسبی برای خلط سهوی    ، در تار

یخ است.  و یا تحریف عامدانه تار
 لذا بایسته است این موارد بررسی گردد.

 دختر جرول خزائیه  کلثومام : 2.1احتمال 
خزائیه   ،اول  کلثومام  جرول  دختر  که  است  عمر  بن  عبدالله  مادر 

 

 سخن ابن جوزی در ادامه نوشتار خواهد آمد. (1
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 1است.
دختر   و  جرول  دختر  میان  اسمی  اشتراک  است  ممکن 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ بستر خلط یا سوء استفاده را فراهم آورده باشد. 
از   استفاده  سوء  یا  و  خلط  احتمال  چه  را    کلثومام آن  دختر جرول 

 کند این است که:تقویت می 
ید از عمر    کلثومام برای  هم   دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ فرزندی به نام ز

ید از عمر   کلثومام و هم  نقل شده است  دختر جرول نیز فرزندی به نام ز
 2داشته است.

 نویسد:محقق فاضل سید علی شهرستانی در این باره می 
به سرگذشت   مراجعه    کلثومام اگر  تراجم  کتب  در  دختر جرول 

که این زن در دوران جاهلیت دو پسر برای عمر  کنی خواهی دید 
. لذا زید  آورده است. یکی به نام عبیدالله و دیگری با نام زید اصغر

که پسر   دختر فاطمه؟عها؟   کلثوماماصغر بزرگتر از زید اکبر است 
درباره وصف  غیر منطقی سنیان  توجیهات  مؤلف  است. )سپس 

 3(.  کندرا بیان می دختر جرول کلثوماماصغر نسبت به فرزند 

 

 .و… 40ص 4الاصابه ابن حجر عسقلانی ج (1
 ۵۸ص ۳۸ج تاریخ مدینة دمشقو  335ص  ۸عون المعبود ج (2
/ سلالزواج ا  کلثومامزواج  (3  264ص یشهرستان یعل یدلغز
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ید برای  در نتیجه   همسر عمر در دوران    کلثومام وجود فرزندی به نام ز
احتمال ساختگی بودن ازدواج عمر با دختر فاطمه؟عها؟ )که    ،جاهلیت

ید داشته است( را تقویت می   کند. او هم اتفاقا فرزندی به نام ز

 دختر ابوبکر  کلثومام :  2.2احتمال 
یخ  ی عمر از    ،در تار خواهر عایشه هم ثبت شده    کلثومام خواستگار

 . آن شایسته درنگ بسیار است است که جریان 
با   آیا  گفت  خطاب  بن  عمر  به  قریش  از  دختر    کلثوماممردی 

کنی  ابوبکر ازدواج نمی کنی تا پس از مرگ ابوبکر از او محافظت 
گفت فکر خوبی است و جانشین او در خانواده گردی؟ عمر  اش 

خواهم. نزد عایشه برو و این مطلب را به او من هم واقعا این را می
. فرستاده  نزد عایشه رفت و سخن  عمر بگو و خبرش را برایم بیاور

گفت. عایشه در ظاهر از ترس عمر پاسخ مثبت داد  عمر را به او 
کرامت است. پس  گفت من هم این امر را دوست دارم و برایم  و 

عمر  فرستاده  رفتن  را   ،از  او  و  آمد  عایشه  نزد  شعبه  بن  مغیرة 
گفت ای ام المؤمنین چه اتفاقی برایت افتاده  ناراحت دید. به او 

گفت این است؟ عایشه جریان فرستاده عمر را به او خبر د اد و 
نرم زندگی  او  برای  من  و  است  نوجوان  عمر دختر  زندگی  از  تر 

گفت حل این مسئله بر عهده من می من مشکل   ،خواستم. مغیره 
کفایت می کنم. پس از این هم از نزد عایشه برخواست و نزد  تو را 
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که  رسیده  من  به  تو  تصمیم  باشد  مبارک  گفت  و  رفت  عمر 
از  می و  کنی  نیکی  ابوبکر  خانواده  مورد  در   کلثومام خواهی 

کرده گفت  خواستگاری  گفت بله این چنین است. مغیره  ای. عمر 
که در   ،فقط یک مشکل هست  ای امیرالمؤمنین تو مردی هستی 

میخانواده سختگیری  استات  نوجوان  دخترک  این  و    ، کنی 
که تو آنها را نمیکارهایی می کتک میکند  زنی و پسندی و او را 

شود و عایشه  زند و این باعث ناراحتی تو میاو پدرش را صدا می
افتند و بر مرگ او آید. این خانواده به یاد ابوبکر میهم به درد می

می مردهگریه  تازه  هم  ابوبکر  و  تازه    ،کنند  مصیبتشان  روز  هر 
گفتم شود. عممی کی پیش عایشه بودی؟  گفت راستش را بگو  ر 

گواهی می  ،همین الان گفت  آنها مرا نمیعمر  که  خواهند و  دهم 
آنها تضمین داده که مرا از این خواستهتو به  کنی.  ای  ام منصرف 

عایشه   نزد  مغیره  ساختم.  معاف  ازدواج  این  از  را  آنها  هم  من 
بازگشت و جریان را به او خبر داد. عمر هم از خواستگاری دست 

 1برداشت.
 در مستندی دیگر آمده است:

کلثوم دختر ابوبکر را که نوجوان بود از عایشه خواستگاری عمر ام
ام برای  راهی  آیا  گفت  عایشه  قبول کرد.  را  تو  که  هست  کلثوم 

 

 5روایت  (1
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گفت مرا به نکند؟! این خبر به ام آمد و  کلثوم رسید نزد عایشه 
( درشت بدهد؟! من ازدواج عمر در می که غذای )خشک و آوری 

که از نعمتهای دنیا برای من فراوان کنم  ازدواج میجوانی  فقط با  
گر    ،بریزد البته و صد   ،مرا به ازدواج عمر درآوریبه خدا سوگند ا

؟ص؟   زنم. عایشه کسی را به فریاد میشکایتم را  البته نزد قبر پیامبر
گفت او  به  را  و جریان  فرستاد  بن عاص  بن    .دنبال عمرو  عمرو 

گفت من مشکل تو را حل می کنم. سپس نزد عمر رفت و عاص 
گفت ای امیرالمؤمنین شنیدم به   گفت. در ضمن سخن  با او سخن 
فکر ازدواجی؟ گفت آری. عمرو بن عاص گفت با چه کسی؟ گفت  

صورت ام این  در  امیرالمؤمنین  ای  گفت   . ابوبکر دختر  کلثوم 
که دخترکی )با تو مخالفت  تو را نمی یت زندگیوضع بینم جز این 

( هر  کنی و او پدرش را صدا میکند و تو او را تنبیه میمی زند و
گریه می گفت عایشه به تو دستور داده  روز بر پدرش  کند. عمر 

است که این حرفها را بزنی. سپس او را به ازدواج طلحه بن عبیدالله 
 1.…درآورد

 در مستند سومی این چنین است:
، ام کرد، عایشه  عمر کلثوم دختر ابوبکر را از عایشه خواستگاری 

گفت کرد و  امیدوار  را  ام  او  برای  را آیا راهی  تو  که  کلثوم هست 
 

 45روایت  (1



 35/  کلثومپاسخ به شبهه ازدواج ام

کلثوم گفت: تو مرا به ازدواج امهنگامی که عمر رفت  قبول نکند؟!  
می در  میعمر  که  حالی  در  قدر  آوری؛  چه  زندگی  در  او  دانی 

کار را انجام دهی، من سخت گیر و خشن است؛ به خدا اگر این 
 .1کنار قبر رسول خدا خواهم رفت وفریاد خواهم زد

 در مستند چهارمی این چنین است: 
خواستگاری کرد و در این از او  کوچک بود    کلثومامبا این که  عمر  
 کلثومامشخصی را به سوی عایشه فرستاد. عایشه به خواهرش  باره  

است.   با خودت  اختیار  با   کلثومام گفت  ازدواج  به  نیازی  گفت 
از   گفت  عایشه  ندارم.  با  عمر  نظر  ازدواج  صرف  امیرالمؤمنین 

او  می آری  گفت  سختکنی؟  زنان  بر  و  دارد  خشنی  گیر زندگی 
کسی را به دنبال عمرو بن عاص فرستاد و جریان را است . عایشه 

مشکل را این  گفت من  عایشه  به او خبر داد. عمرو بن عاص به  
گفت ای امیرالمؤمنین حل می کنم. سپس نزد عمر رفت و به او 

که من از خطرات آن تو را به خدا می سپارم. به من خبری رسیده 
گفت از   دختر ابوبکر خواستگاری    کلثومامعمر گفت چه خبری؟ 

گ کرده دانی  فت بله درست است. آیا مرا شایسته او نمیای. عمر 
دانی؟ عمرو عاص گفت هیچ کدام. ولی او یا او را شایسته من نمی

بزرگ  ناز و نعمت  کم سن و سال است در حمایت ام المؤمنین در  
 

 50روایت  (1
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تو    اخلاقمشکل در    لیو  .شده است درشتخو آن چنان  توست. 
توانیم تو را از یکی از اخلاقهای  ترسیم و نمیکه ما از تو میهستی  

کند؟! اگر در موردی   کلثومامدرشتت برگردانیم. چطور   تو را تحمل 
گونه که . در این صورت آن  کنیبه او حمله می  با تو مخالفت کند

عمر   ای.رفتار نکردهبا فرزند ابوبکر پس از مرگ او  سزاوار توست  
ام؟ عمرو گفت با عایشه چه کنم که با او در این باره صحبت کرده

کردن او با من. اما من تو را به بهتر از دختر  بن   گفت قانع  عاص 
می راهنمایی  که  ابوبکر  این   کلثومامکنم  با  است.  علی  دختر 

؟ص؟ فامیل میبا ازدواج   1شوی.پیامبر
 :در این دسته از روایات عبارت است از توجه نکات قابل 

 ترس عایشه از مخالفت با عمر ( ۱
 کلثوم دختر ابوبکر با ازدواج با عمر اممخالفت شدید ( ۲
جرقه  3 گور  توطئه  (  از  فاطمه؟عها  دختر  با  عمر  عاص   و عمر ازدواج 
 ؟ع؟ شهره است. امیرالمؤمنینخواسته که در دشمنی با بر
عمر  4 اصلی  انگیزه  با  از  (  فاطمه؟عها  ازدواج  با  دختر  شدن  فامیل 

؟ص؟  . نبوده است پیامبر
کاری او با  مغیره  از طعنه عمر به    (5 تعریض مغیره و    جمیل امدر مورد زنا

انگیزه اصلی عمر ممکن است    ،کلثومامبه عمر در مورد ازدواج عمر با  
 

 21روایت  (1
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 1. را کشف کرددر این ازدواج 
 ( ظاهر این روایات عدم ازدواج عمر با دختر ابوبکر است. 6

 کنیم. می را بررسی آخر در اینجا تنها نکته 
دست این  ظاهر  چند  عدم    ههر  ــ  گفتیم  که  گونه  همان  ــ  روایات  از 

یخ  توان  ، اما می ازدواج عمر با دختر ابوبکر است که  از تار کرد  استفاده 
 عمر با دختر ابوبکر ازدواج کرده است. باز هم در نهایت 

ی در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات می   نویسد:نوو
که در زمان    کلثومام دو خواهر عایشه یکی اسماء و دیگری   است 

همانی است  کلثوماممادرش به او حامله بود و این  ،مرگ ابوبکر 
کرد.  2که عمر با او ازدواج 

که ازدواج عمر با دختر ابوبکر را تقویت می  کند از جمله شواهدی 
ید  کرده است که:همیشه افتخار می  کلثومام فرزند  ، این است که ز

 

 بینید.این جریان را در ادامه همین نوشتار می (1
أختا عائشة اللتان أرادهما أبو بکر الصدیق رضي الله عنه بقوله لعائشة: إنما هما   (2

أخواك و أختاك. قالت: هذان أخواي، فمن أختاي؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة، 
کلثوم، و هي   فإني أظنها جاریة…. و هاتان الأختان هما أسماء بنت أبي بکر و أم 

کانت حملا، و قد تقدم هناك إیضاح القصة. و أم کلثوم هذه تزوجها عمر بن  التي 
 50٧ص یالخطاب رضي الله عنه.تهذیب الأسماء و اللغات/النوو
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 1. )من پسر دو خلیفه هستم.( یفتینانا ابن الخل
 مقصود از یک خلیفه روشن است که عمر بوده است.  

 تواند امیرالمؤمنین؟ع؟ باشد.اما مقصود از خلیفه دوم نمی 
مدعیان ادعای  طبق  یرا  از    کلثومام   ،ز امیرالمؤمنین؟ع؟  دختر 

 

کر    (1 عسا ابن  دمشق  مدینة  بالوفیات  ،  4٨4ص  1٩ج  تاریخ    15جالصفدی  الوافي 
کرده است. ۵۵ص   ۴تاریخ الاسلام ذهبی ج  1٩ص  نیز این مطلب را نقل 

کلثوم  ای که در کتب تاریخی از جمله الوافی بالوفیات آمده است انتساب امنکته
 به امیرالمؤمنین؟ع؟ است.

طاب القرشي العدوي وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  زيد بن عمر بن الحن
وأمها فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوجها عمر رضه علی أربعین  
ألف درهم واغتبط بذلك وفد زيد علی معاوية فأكرمه وأحسن جائزته وأمر له  

ل ابن الحن أنا  يقول  زيد  عام وكان  ألف درهم كل  بالوفیات    یالواف   .یفتین بمائة 
 ۱۹ص ۱۵جی الصفد 
که  است امآمده  در همین نقل  البته   کلثوم دختر فاطمه؟عها؟ بوده است. با این 

که به زودی روشن می   ، کند مستندات تاریخی به قطع این امر را مردود می شود 
  ، کلثوم به امیرالمؤمنین؟ع؟ و فاطمه؟عها؟توان نتیجه گرفت که انتساب املذا می

کلام الوافی شایستگی بر این اساس  تاریخ نویسان است.  یا توهم  ناشی از خیانت  
 کلثوم به امیرالمؤمنین؟ع؟ و فاطمه؟عها؟را ندارد. اماثبات انتساب 

که ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ البته ممکن است از ادله دیگر اثبات شود 
 بوده است.
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 فاطمه؟عها؟ بوده است.
بود   شایسته  اساس  این  عمر  بر  بن  ید  به  ز خودش  انتساب  به 

؟ص افتخار کند. این در حالی است که یک بار هم نگفته است:   پیامبر
 « )من پسر رسول خدا هستم(! انا إبن رسول الله»

این امر دلیل بر این است که مقصود از خلیفه دوم ابوبکر بوده است.  
ید  دختر ابوبکر بوده است. کلثومام  ،بن عمر  در نتیجه مادر ز

یخی اثبات می   کلثومام کند عمر با  روشن شد که برخی از شواهد تار
 با این که: دختر ابوبکر ازدواج کرده است. 

 ترسیده است. عایشه مخالف ازدواج بوده است اما از عمر می
 کلثوم نیز به شدت مخالف ازدواج بوده است.ام

گرفتن عایشه از مغیره و عمرو عاص در نهایت بی نتیجه بوده کمک 
 است.

، اصرار بر این ازدواج داشته است.   اما عمر با مراجعه مکرر
 توان نتیجه گرفت که:لذا می 

ام با  عمر  پذیرفته ازدواج  صورت  اجبار  و  اکراه  با  ابوبکر  دختر  کلثوم 
 است.

کلثوم نکته بسیار مهم این است که همین نکات در ازدواج عمر با ام 
کلثوم و اصرار  دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ )مخالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ و ام 
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( نیز نقل شده است.  و اجبار عمر
است   محتمل  اساس  این  به   کلثومام بر  عامدانه  ابوبکر  دختر 

 دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ تحریف شده باشد. کلثومام 
مستندالبته   پذیرش  اساس  ابوبکر   اتبر  دختر  با  عمر    ،ازدواج 

ام  دو  هر  با  زور  به  توسل  با  عمر  که  است  کرده  محتمل  ازدواج  کلثوم 
 باشد. 

 ربیبه امیرالمؤمنین؟ع  کلثومام : 2.3احتمال 
از آن جایی که اسماء بنت عمیس در ابتدا همسر  گفته شده است  

ازدواج کرد و با دختر    ؟ع؟ابوبکر بود و پس از مرگ ابوبکر با امیرالمؤمنین
و    کلثومام خردسالش   آمد  حضرت  خانه  نتیجه  به  دختر    ،کلثومام در 

بیبه(  خوانده   علی؟ع؟امیرالمؤمنین)ر دختر  به  مشهور  لذا    ؟ع؟ شد. 
 1گردید.

گر   دخترخوانده امیرالمؤمنین؟ع؟ باشد و   ،کلثوم دختر ابوبکر ام   -۱ا
، می   -۲ توان نتیجه مطابق احتمال اخیر در ازدواج عمر با دختر ابوبکر

که:   ام عمر    -۳گرفت  یک  آن هم  با  و  کرده  ازدواج  ابوبکر  کلثوم  دختر 

 

نسبت داده شده به آیت الله مرعشی    ،ربیبه امیرالمؤمنین؟ع؟بودنِ دختر ابوبکر   (1
 است.



 41/  کلثومپاسخ به شبهه ازدواج ام

ن دخترخوانده امیرالمؤمنین؟ع؟ هم بوده به ازدواج با دختر  است اما چو
 علی؟ع؟ اشتهار یافته است.

ابوبکر بودنِ  امیرالمؤمنین؟ع؟    یدخترخوانده البته   مورد    ، دختر 
گرفته است. لذا   رود می هم  احتمال  این  اشکال برخی از محققین قرار 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ کسی جز دختر ابوبکر باشد.   دخترخوانده
ام  سه  پای  ردّ  کنون  همین  تا  کردیم.  پیدا  عمر  یخ  تار در  را  کلثوم 

ک اسمی بستر مناسبی برای خلط یا سوء استفاده است.  اشترا

 دختر امیرالمؤمنین؟ع  کلثوم ام : ۳احتمال 
دختر امیرالمؤمنین؟ع؟   کلثومام   ، فرد مورد نظر سنیان در ازدواج عمر 

 است. لذا این احتمال هم شایسته بررسی است.
که مادر این   چه    کلثومام اما نخستین سخن در این باره این است 

 کسی است؟ فاطمه؟عها؟ یا ام ولد؟
 فاطمه؟عها؟ دختر  کلثومام : 3.1احتمال 

ام  چند  وجود  با  که  شد  عمر روشن  یخ  تار در  احتمال    ، کلثوم  این 
که  می دیگری  ام   ، ازدواج مورد  رود  است،  کلثوم  دست  بوده  اما 

ی!!! دشمنان آن را به ازدواج حضرت ام  کلثوم دختر علی؟ع؟  امانتدار
 تحریف کرده باشند.

یا این که تشابه اسمی باعث سوء استفاده شیادان از این قصه شده  
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 باشد. 
احتمال   همه  این  با  با  اما  عمر  دختر    کلثوم ام ازدواج 

 کنیم. را هم بررسی می امیرالمؤمنین؟ع؟ و فاطمه؟عها؟
دختر    ،ی که عمر با او ازدواج کرده استکلثومامکند  آن چه ثابت می 

 ایشان است.  مسئله سنّ  ،فاطمه؟عها؟ نبوده است 
که   این  یخ توضیح  تار اهل ذهبی  تولد  سنت  نگار  یخ  را    کلثومام تار

 1داند.می  قمری  ۶سال  حدود
یخ   . بوده است 23سال هم مرگ عمر تار

 . بوده است هسال 17هنگام مرگ عمر  کلثومام بنا بر این 
یخ ازدواج عمر را سال   گر تار  کلثومام هجری بدانیم باز هم    ۱۷حتی ا

 ساله بوده است.  ۱۱
  15های مناطق گرمسیری دختر  با توجه به عرف آن زمان و نیز ویژگی 

 است. شده ساله هرگز کودک شمرده نمی  ۱۱یا ساله 
سالگی و نیز ازدواج   9در سن  ؟عها؟ شاهدش نیز ازدواج حضرت زهرا

 سالگی )بر فرض صحت آن( است. 12تا  9عایشه در سن 
پسر  آن هم    ،کلثومام گذشته از این که با وجود پسر عموهای شایسته  

 

 ۵۰۰ص  ۳اعلام النبلاء ج یر س (1
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که   ازدواج نکردن   1، بودند تحت تکفل خود امیرالمؤمنین؟ع؟  عموهایی 
 متعارف نبوده است. هرگز در آن دوران سن این تا  کلثومام 

کید می  :است  ؟صپیامبر خود کند سفارش آن چه بر این امر تأ
فرمود:   سپس  یست  نگر جعفر  و  علی؟ع؟  فرزندان  به  ؟ص؟  پیامبر

 2دختران ما برای پسران ما و پسران ما برای دختران ما. 
سن   بر  چه  می  کلثومام آن  کید  شهادت  کندتأ در   کلثومام دادن  ، 

 قضیه غصب فدک است.
 گوید: می ابن حجر 

و   و حسین  که حسن  شیعیان  بخشیدن  کلثومامپندار  به  )؟عهم؟( 
دادند شهادت  فرع    ،فدک  شهادت  که  است  باطل  دلیل  این  به 

 3)فرزندان( و شهادت نابالغ قابل پذیرش نیست. 
کودک نمی  که شهادت  از  با توجه به این  کمتر    ۵یا    ۴تواند در سن 

سال بوده    ۱۱هجری حدود    ۱۷در سال    کلثومام سالگی محقق شود، سن  
 

امیرالمؤمنین؟ع؟ همسر جعفر  ابوبکر و  زیرا اسماء بنت عمیس پیش از ازدواج با    (1
داشت.   محمد  و  عون  نام  به  پسر  فرزند  دو  جناب  آن  از  و  بود  طالب  ابی  بن 
حضرت  خانه  به  فرزندانش  همراه  کرد  ازدواج  امیرالمؤمنین؟ع؟  با  که  هنگامی 

 منتقل شد.
 22روایت  (2
 3٩الصواعق المحرقة  (3



 توطئه ازدواج / 44

 است.
ی که عمر با او ازدواج  کلثومام اما طبق آن چه در منابع سنیان آمده  

یر   ز است  سن   ۷کرده  منابع  برخی  حتی  و  است  داشته  سن  سال 
 سال بیان کرده است. ۵یا  ۴را  کلثومام 

که از این محاسبات می گرفت این است  نتیجه بسیار مهمی  توان 
با   عمر  هم  واقعا  گر  ا کرده    کلثومام که  ازدواج  امیرالمؤمنین؟ع؟  دختر 

 تواند دختر فاطمه؟عها؟ باشد.هر گز نمی  کلثومام است این  
کید می  نزد عمر و    کلثومام کند، چگونگی فرستادن  آن چه بر این تأ

 چگونگی برخورد عمر با اوست.
ویژگی  و  این  شرع  هیچ  با  هرگز  است  آمده  سنیان  منابع  در  که  ها 

ی ندارد.    عرفی سازگار
ی با دختر بالغی آن هم  خود سنیان هم چون دیده  اند چنین رفتار

عقد از  بودن    ، پیش  کودک  با  را  رفتارها  گونه  این  نیست،  جایز  هرگز 
 اند.توجیه کرده  کلثومام 

سالی  و  سن  کم  توجیه  که  بر    ،پیداست  دختر    کلثومام هرگز 
 فاطمه؟عها؟ قابل تطبیق نیست.

 ام ولد دختر  کلثومام : 3.2احتمال 
عمر   که  این  و  تنزل  فرض  بر  حتی  که  شد  دختر    کلثومام با  روشن 
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استامیرالمؤمنین؟ع؟   کرده  ی  قطعا  ،  ازدواج  و نبوده  مادر  فاطمه؟عها؟ 
از زنانی بوده است که حضرت پس از شهادت فاطمه؟عها؟  است. بلکه  

 است.و یا ام ولد  با آنها ازدواج کرده 
کید قرار گرفته است کودک بودن   یرا آن چه در روایات سنی مورد تأ ز

 است. کلثومام 
 از جمله:  ،کلثوم فراوان است اما مصادر کودکی ام 

که دختر  ام  ۴ساله یا بین    ۴کلثوم به خانه عمر برده شد در حالی 
 1و این دلیل بر جواز ازدواج با دختر بچه است…. …ساله بود ۵و 

که به سن  عمر با ام که او دخترکی بود  کرد در حالی  کلثوم ازدواج 
 2بلوغ نرسیده بود….

کرد در حالی او  عمر با ام  کلثوم دختر علی بن ابی طالب ازدواج 
که با دختران دیگر بازی می  3کرد… دخترکی بود 

هنگامی که رفت و آمد عمر برای خواستگاری زیاد شد و علی؟ع؟ 
 4… کردکلثوم را بهانه میهم خردسالی ام

 

  ی الحنف  ی« لحسام الدین عمر بن عبدالعزیز بن مازة البخاریالقاض»شرح أدب    (1
 هـ( 536الخسّاف )ت 

 32روایت  (2
 31روایت  (3
 1٨روایت  (4
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کوچک است…  گفت: او   1امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کوچکی است…  گفت: او دختر   2امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کلثوم موجب شگفتی دیگران شده و به  جالب این که خردسالی ام 
 کنند: عمر اعتراض می 

ای   شد:  گفته  عمر  چه به  دختربچه  این  از  امیرالمؤمنین 
کوچکی است؟! می که او دختربچه   3خواهی؟! واقعا 

کودکی ام  یة در منابع متعدد نیز بر  کید تعبیر صبیة و جار کلثوم تأ
 کند. می

گذشت   بر آن چه  نابالغ بودن نیز  از منابع  دیگر  در برخی  علاوه  به 
ی میام   کرده است.کلثوم تصریح شده است. آن چنان که با کودکان باز

ازدواج   اثبات  فرض  بر  این  بر  این    کلثومام بنا  عمر   کلثوم ام با 
 باشد. ؟عها؟تواند دختر فاطمه زهرا نمی 

از زنان دیگرش   امیرالمؤمنین؟ع؟  که عمر با دختر  اما احتمال این 
 مبتلا به اشکالات فراوان دیگری است.نیز  ،ازدواج کرده باشد

 از جمله اشکالات این است که: 

 

 3٩و  35 ،2٨ ،23 ،16 ،14روایت  (1
 10روایت  (2
 2٩روایت  (3
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بچه۱ دختر  ازدواج  در  عمر (  مانند  پیرمردی  با  ساله  پنج  چهار    ،ای 
 !چگونه مصلحت طفل رعایت شده است؟

یک یا    کلثومام( با این که زفاف در این سن جایز نیست، چگونه از  ۲
 1!دو یا سه فرزند باقی مانده است؟

( عمر پدر حفصه است و حفصه هووی حضرت خدیجه؟عها مادر  ۳
)حتی از همسران    کلثوم امحضرت فاطمه؟عها است. در نتیجه عمر با  

یعنی عمر در  دیگر امیرالمؤمنین؟ع؟( چهار مرتبه اختلاف رتبه دارند.  
دوم   جد  این همه    کلثوم امرتبه  با  دارد.  ازدواج قرار  این  بر  عمر  اصرار 

؟ص؟ نشان از چه دارد؟  ! حتی به خاطر انتساب به پیامبر
  50که سنش بیش از  دختر دادن به پیرمردی    ، با وجود فرزندان جعفر (  ۴

 ! تواند اختیاری باشد؟می است، چگونه سال
۵)… 

 

 پیش از این، این چنین گذشت: (1
 . داندیم ی قمر ۶کلثوم را حدود سال تولد ام یخسنت تار اهل نگار یختار  یذهب

 بوده است.  23مرگ عمر هم سال  تاریخ
 ساله بوده است. 1٧هنگام مرگ عمر دختر فاطمه؟عها؟ کلثوم ام ینبر ا بنا

گر تار   حتی ساله بوده   ۱۱کلثوم  باز هم ام  یمبدان  یهجر  ۱۷ازدواج عمر را سال    یخا
 است.
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 نتیجه احتمالات چهارگانه
کلثوم؟عها؟ مطرح چهار احتمال در رابطه با قصه ازدواج حضرت ام 

 شد. 
یخ دارند.از این برخی  اتفاقا   احتمالات شواهدی هم از تار

 نتیجه این گردید که:
می۱ اثبات  گاه  آن  فاطمه؟عها  دختر  با  عمر  ازدواج  تمامی  (  که  شود 

چیزی   چنین  ولی  شود.  منتفی  دیگر  آسانی  احتمالات  ممکن  به 
 نیست.

دختر  ۲ با  عمر  ازدواج  با  تضاد  در  یخی  تار شواهد  از  بسیاری   )
 کند. فاطمه؟عها است و آن را نفی می

کرده و از سایر احتمالات چشم پوشی کنیم آن چه قابل  ۳ ( اگر تنزل 
با   عمر  ازدواج  است  زنان  کلثومامطرح  سایر  از  که  است  ی 

 است.)ام ولد( امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 اما نکته بسیار مهم این است که: 

با  با  آیا   عمر  ازدواج  ولد  کلثومامپذیرش  ام  حسنه   ، از  روابط  اثبات 
 ؟! دنی استش

ی  غرض سنیان تنها در صورتی حاصل می  شود که این ازدواج از رو
 میل و رغبت بوده باشد.

گر چنین نباشد نتیجه کاملا معکوس خواهد شد.  اما ا



 49/  کلثومپاسخ به شبهه ازدواج ام

 لذا بایسته است درنگی شایسته بر انگیزه ازدواج داشته باشیم. 
عمر  خوستگاری  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  چرا  ازدواج،  تحقق  فرض  بر 

 پاسخ مثبت داده است؟ 
 رفته است؟ کلثوم امچرا عمر به خواستگاری 

 ازدواج با کدام انگیزه؟! 
گر  احتمالات   ا مورد  از  در  شده  چشم    مطرح  ازدواج  طرف  شخص 

عمر  ازدواج  طرف  که  بپذیریم  تنزلا  و  نماییم  دختر    کلثومام   ،پوشی 
روبرو   جدی  بسیار  پرسش  چند  با  است،  بوده  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 شویم: می
اگر  انگیزه  کلثومامآیا   و  ؟  خیر یا  است  داشته  ازدواج  پذیرش  در  ای 

 انگیزه داشته آن انگیزه چه بوده است؟
ولی   نظر    کلثومام  انگیزه  به  آیا  است؟  بوده  چه  ازدواج  پذیرش  در 

ازدواج   در  مصلحتی  داشته   کلثومامامیرالمؤمنین؟ع؟  وجود  عمر  با 
 حضرت را مجبور به پذیرش کرده است؟  ، یا إجبار خلیفه ؟است

 انگیزه عمر در اقدام به این ازدواج چه بوده است؟ 
یخی روشن می در  با اندک مطالعه   که  منابع تار نه تنها    کلثومام شود 

بلکه از تعبیرات ایشان به    ،ای برای ازدواج با عمر نداشته است انگیزه 
 بر عدم ازدواج داشته است.شدید شود که انگیزه خوبی روشن می 
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کند که ازدواج  آشکار می   ، یعنی عمر   ،اندک شناختی از طرف ازدواج 
 نداشته است.  کلثومامبا عمر هیچ مصلحتی برای 

 عمر در ازدواج.ماند انگیزه می
را   یخی  تار و  روایی  متون  لوحی  ساده  با  گر  شاید  قضاوت  ا کنیم 

که انگیزه عمر را  ادعای   ؟ص برای    اشبپذیریم  ارتباط با خاندان پیامبر
 حفظ از خطرات روز قیامت بوده است!!! 

؟ خیر یا  دارد  هم  صدقی  شاهد  ادعا  این  آیا  بر    اما  شواهد  همه  یا 
 ! خلاف آن است؟ 

ثمره این انگیزه    ، بر فرض تنزل و پذیرش ساده لوحانه این انگیزه عمر 
 !!!است کلثومام چیزی جز قربانی کردن  ، خداپسندانه!!! عمر 

گر جزئیات مطرح شده در منابع سنیان را در نظر بگیریم ا ثمره    ،و 
 !!!استترور شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟چیزی جز  دوم آن 

 آیا چنین ازدواجی پذیرفتنی است؟!!! 
 .پرسش یاد شده بر اساس نگاه ساده لوحانه و پذیرش انگیزه عمر است

یخی یکخانه  به سرنخ   ، اما با کند و کاو بیشتر در منابع تار هایی از تار
یخ می   تواند انگیزه واقعی عمر را به ما بشناساند!می رسیم کهتار

 !!!…آن گاه است که
 توضیح بیشتر این مطالب را در بخش بعدی ببینید. 



 

  هاهای پنهان انگیزهلایه در کند و کاو 
ازدواج   اصل  اثبات  که  شد  این  پیشین  بخش  مطالب  حاصل 

امیرالمؤمنین؟ع؟    کلثومام  نیستدختر  تمامی  ممکن  که  این  مگر   ،
 . احتمالات دیگر منتفی گردد

با توجه به سِنّی    ،کلثومام با  عمر    ازدواج اصل  بر فرض تنزل و پذیرش  
برای   شده   کلثومام که  ازدواج    ،نقل  فاطمه؟ع؟تواند  نمی طرف    دختر 

 . باشد
با دختراین می نتیجه    ،هاتنزل همه  با فرض  لذا   که عمر  از شود    ی 

دختر  آن  مادر  که  کرده  ازدواج  دیگر    ، امیرالمؤمنین؟ع؟  همسران  از 
 ام ولد بوده است.حضرت و یا  

متمرکز  بنا بر این تحقیق را بر انگیزه ازدواج بر اساس این احتمال  
 کنیم. می

 انگیزه عمر کند و کاو در 
کنش    کلثومام اندک درنگی بر چگونگی برخورد اولیه عمر با   و نیز وا
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،    کلثومام  عمر رفتار  می به  ثابت  مثبتی  آشکارا  انگیزه  هیچ  که  از  کند 
 در میان نبوده است.کلثوم سوی ام 

مستندات آن در سرفصل »کند و کاو در انگیزه  و  تفصیل این مطلب  
 کلثوم« آمده است.ام 

 از سوی عمر بوده است.تنها بنا بر این انگیزه ازدواج یک طرفه و 
که   ی مثبتی برای  آیا انگیزه آن چه مهم است تحقیق در این است 

؟   عمر در این ازدواج متصور است یا خیر
می  ارایه  ادامه  در  که  خوبی    ،شودتوضیحاتی  می به  که ثابت  کند 

 .ئی در کار بوده استتوطئه و انگیزه سو
 دهیم. این توضیحات را در قالب چند مقدمه ارایه می 

و عاص  ی به پیشنهاد عمر  خواستگار
و   عایشه  خوشایند  ابوبکر  دختر  از  عمر  ی  خواستگار مسلما 

ابوبکر  دختر  خردسالی  بر  علاوه  هم  آن  علت  نبود.  زندگی    ،خواهرش 
 سخت و تندخویی عمر بود.

 از طرفی عمر خلیفه بود و عایشه جرأت مخالفت با او را نداشت.  
ی عمر از دختر ابوبکر شری بود که عایشه   به سخن دیگر خواستگار
 قدرت مخالفت با آن را نداشت. لذا به مغیره و عمرو عاص متوسل شد.
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 پیش از این چنین گذشت:
مغیرة بن شعبه نزد عایشه آمد و او را   ،پس از رفتن فرستاده عمر 

گفت ای ام المؤمنین چه اتفاقی برایت افتاده  ناراحت دید. به او 
گفت این  است؟ عایشه جریان فرستاده عمر را به او خبر داد و 

نرم زندگی  او  برای  من  و  است  نوجوان  عمر دختر  زندگی  از  تر 
گفت حل این مسئله بر عهده من می من مشکل   ،خواستم. مغیره 

کفایت می کی پیش عایشه  …کنمتو را  گفت راستش را بگو  عمر 
الان همین  گفتم  می  ،بودی؟  گواهی  گفت  مرا عمر  آنها  که  دهم 

آنها تضمین داده نمی که مرا از این خواستهخواهند و تو به  ام ای 
کنی  1. …منصرف 

 ین گذشت:همچن
(    کلثومام ابوبکر ندارم. )دختر  عمر  با  ازدواج  به  نیازی  گفت 

گفت از ازدواج با امیرالمؤمنین صرف نظر می گفت  عایشه  کنی؟ 
. عایشه کسی  گیر استزندگی خشنی دارد و بر زنان سختآری او  

را به دنبال عمرو بن عاص فرستاد و جریان را به او خبر داد. عمرو 
گفت من این مشکل را حل می کنم. سپس نزد  بن عاص به عایشه 

کردن او با من. اما من تو را بن  عمرو    …عمر رفت گفت قانع  عاص 
می راهنمایی  ابوبکر  دختر  از  بهتر  که  به  دختر    کلثومامکنم 

 

 5روایت  (1
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؟ص؟ فامیل میبا است. با این ازدواج  ؟ع؟علی   1شوی. پیامبر
یخی  ه از یک سو خود این گزار یعنی کمک گرفتن عایشه از عمرو    ،تار
عمر  انصراف  برای  عمرو    ،عاص  و  عایشه  میان  حسنه  روابط  از  نشان 

 عاص دارد. 
یخی فراوانی دشمنی سخت عمرو عاص با    ، از دیگر سو شواهد تار

 کند. را ثابت می  امیرالمؤمنین؟ع؟
ای تدبیر کند و با یک  همین دو امر کافی بود که عمرو عاص حیله 

 تیر دو نشان بزند و آن پیشنهاد دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ بود.
را فراهم می این پیشنهاد هم زمینه   و نظر عایشه  انصراف عمر  کرد 

کرده  تأمین می گردید و هم شرّ ازدواج عمر بر در خانه علی؟ع؟ پیاده 
 بود.

دفع  با حیله عمرو عاص   ابوبکر  دختر  از  بر سر دختر  شد  شرّی  و 
 . گردیدخراب  امیرالمؤمنین؟ع؟

 . نسبت به علی؟ع؟ نشان دهداوج کینه عمرو عاص را تواند لذا می 
کردن  برای صرف نظر  ، خود عمرو عاص و همچنین مغیرهبا این که 

د و نکنبه مشکل اخلاقی عمر اشاره می   ،عمر از ازدواج با دختر ابوبکر 
 د: نگویمی

 

 21روایت  (1



 55/  هازهیپنهان انگ یهاه یکند و کاو در لا

مشکل   یک  فقط  گفت  ازدواج(  مغیره  این  ای   ،هست)در 
کنی  ات سختگیری میامیرالمؤمنین تو مردی هستی که در خانواده

است نوجوان  دخترک  این  می  ،و  را کارهایی  آنها  تو  که  کند 
کتک مینمی زند و این زنی و او پدرش را صدا میپسندی و او را 

آید. این خانواده  شود و عایشه هم به درد میباعث ناراحتی تو می
کنند و ابوبکر هم تازه افتند و بر مرگ او گریه میبه یاد ابوبکر می

 1.…شودهر روز مصیبتشان تازه می ،مرده
گفت   ، کم سن و سال استدختر ابوبکر    کلثومام  …عمرو عاص 

ولی   است.  شده  بزرگ  نعمت  و  ناز  در  المؤمنین  ام  در حمایت 
درشت  ،اخلاقت  چنان  خشن  آن  که    و  تو حتی  است  از  ما 

توانیم تو را از یکی از اخلاقهای درشتت برگردانیم. ترسیم و نمیمی
کند    کلثومامچطور   کند؟! اگر در موردی با تو مخالفت  تو را تحمل 

که سزاوار توست با به او حمله می گونه  کنی. در این صورت آن 
 2. …ایفرزند ابوبکر پس از مرگ او رفتار نکرده

اخلاق عمر آن چنان خشن است که طبق نظر مغیره و عمرو عاص،  
قابل تحمل احدی نیست و این اخلاق خشن حتی توسط نزدیکان عمر  

 قابل اصلاح و تغییر هم نیست.
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که   تواند اخلاق خشن  نمی ابوبکر  دختر خردسال  البته و صد البته 
 عمر را تحمل کند! 

مقابلاما   نقطه  با    ، در  عاص  دختر  عمرو  به  نسبت  عمر  خشونت 
خردسال  و    امیرالمؤمنین؟ع؟ دختر  خوردن  مشکلی  او  کتک  هیچ 

 انصراف عمر از دختر ابوبکر گفت:ندارد!!! و برای اطمینان از  
راهنمایی می ابوبکر  دختر  از  بهتر  به  را  تو  که  من   کلثومامکنم 

؟ص؟ فامیل میبا دختر علی است. با این ازدواج    شوی. پیامبر
عاص  عمرو  با    ، پیشنهاد  را  او  دشمنی  شدت  و  او  رذالت  اوج 

اش باعث  دهد، آن چنان که شدت دشمنینشان می   امیرالمؤمنین؟ع؟
را هم قربانی اخلاق به شدت    امیرالمؤمنین؟ع؟شده دخترک خردسال  

 خشن و غیر قابل اصلاح عمر کند. 

 نظر منفی همگان نسبت به ازدواج عمر 
یخی روشن میبا درنگ   کسی جز عمرو عاص  در متون تار که  شود 
و  دانسته  را درست نمی  امیرالمؤمنین؟ع؟دختر    کلثومام با  ازدواج عمر  

 .ه استنگریستمثبتی به این ازدواج نمیبا دید 
چه  دختربچه  این  از  امیرالمؤمنین  ای  شد:  گفته  عمر  به 
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کوچکی استمی که او دختربچه   1. …؟!خواهی؟! واقعا 
را    کلثومامعمر   کسانی  کشید و  آغوش  و به  گرفت  او  که  را  نزد 

که با   کرد  گاه  گفته شد   کلثومامبودند آ کرده است. به عمر  ازدواج 
که دختربچه کوچک است! این   2ای 

نظر   احدی  که  است  این  بر  شاهد  اطرافیان  نظر  اظهار  گونه  این 
 !  مثبت به این ازدواج نداشته است، جز عمرو عاص و خود عمر

 اصرار عمر بر ازدواج 
اصرار فوق العاده عمر بر    است، توجه  نکته بسیار مهمی که شایسته 

 این ازدواج است. 
لما أكثر تردده إلی علي اعتل بصغرها فقال له ما حملني علی كثرة  

 … ترددي إلیك إلا
هنگامی که رفت و آمد عمر برای خواستگاری زیاد شد و علی؟ع؟ 

کرد عمر گفت مرا بر زیادی رفت کلثوم را بهانه میهم خردسالی ام
کهو آمدم وادار   3…نکرده است مگر این 

وأكثر تردده إلیه، فقال: يا أبا الحسن ما يحملني علی كثرة ترددي  

 

 2٩روایت  (1
 33روایت  (2
 1٨روایت  (3



 توطئه ازدواج / 58

 …إلیك
)ولی علی   کرد و عمر از علی بن ابی طالب دخترش را خواستگاری 
جواب منفی داد و لذا( عمر فراوان رفت و آمد و گفت ای اباالحسن 

( رفت و آمد فراوان وادار نمی ….چیزی مرا بر )اصرار و  1کند جز
برای  اصرارش را  اصرار عمر آن چنان نامتعارف است که ناچار است  

 توجیه کند.  ، جو عمومی جامعه
لحاح  …  والله ما حملني علی الإ

که چیزی مرا  گفت ای مردم به خدا سوگند  عمر بر منبر رفت و 
بر الحاح و اصرار بر ازدواج با دختر علی؟ع؟ وادار نکرده است 

که  2. …جز این 
 شویم. به زودی با انگیزه ادعایی و واقعی عمر بر این ازدواج آشنا می

که   است  این  است  مهم  چه  آن  با  اما  ازدواج  بر  عمر  شدید  اصرار 
علامت تردید بسیار بزرگی را ایجاد  آن هم با این تعبیرات خود    ،کلثومام 

 لذا بایسته است تحقیق شود که: . کندمی
با   ازدواج  بر  اندازه  این  عمر    امیرالمؤمنین؟ع؟ دختر    کلثوم امچرا 

 پافشاری کرده است؟! 
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اصرار   با  اینک  ازدواج  به  را    امیرالمؤمنین؟ع؟دختر    کلثومام عمر 
تلاشهای   و  ابوبکر  دختر  مخالفت  رغم  علی  که  این  به  کنید  ضمیمه 

ازدواج    دختر ابوبکر   کلثومام عمر با  عایشه و عمرو عاص و مغیره، باز هم  
 1.کرد

 چرا عمر این اندازه بر ازدواج با دخترکان خردسال پافشاری کرده است؟!

 عمر در ازدواج ادعایی انگیزه 
شاهد   ،کلثومام تمامی شواهد بر منفی بودن ازدواج عمر با    در مقابلِ 

:خود به ظاهر مثبت توجیه دو   عمر هستیم و آن دو عبارتند از

؟ص؟خویش شدن با   قیامت در او شفاعت برای نیل به  پیامبر
 کلثوم امآسایش برای رفاه و عمر و سرخ سبز باغ وعده 

چنین   با  یخی  تار مستندات  آیا  که  گردد  بررسی  است  شایسته  لذا 
یا   است  سازگار  ثابت  ادعاهایی  را  ادعاها  این  خلاف  یخ  تار که  این 

 ؟کندمی

 فامیلی با پیامبر؟ص؟ در روز قیامت شفاعت : ۱ادعای  
؟ص است.ادعای نخست عمر خویش شدن با   پیامبر

که واقعا چیزی  گفت ای مردم سوگند به خدا  عمر بر منبر رفت و 
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که  مرا بر اصرار بر ازدواج با دختر علی وادار نکرده است جز این 
که می از رسول خدا؟ص؟ شنیدم  و من  و نسب  فرمود: هر سبب 

رساند( جز سبب  شود )و سود نمیدامادی )در قیامت( بریده می
می قیامت  روز  دو  این  و  من  دامادی  صاحبشان و  برای  و  آیند 

 1کنند. شفاعت می
با  شدن  فامیل  ازدواج  این  از  او  هدف  که  را  عمر  ادعای  اینک 
سایر   با  است  قیامت  در  حضرت  شفاعت  به  نیل  برای  ؟ص  پیامبر

یخی مقایسه مستندات   کنیم. می و شواهد تار
عمر در  خود  رفتار    ،کندمطلبی که ادعای عمر را باطل می نخستین  

؟صزمان   می که  است    پیامبر با    کندثابت  خویشی  برای  ارزشی 
؟ص  کنیم.. به یک مستند بسنده می قائل نبوده است پیامبر

او   کرد. صفیه بر مرگ  پسری از صفیه عمه رسول خدا؟ص؟ فوت 
؟ص؟ آمد حضرت به  گریه  گریست و فریاد زد. )در حال ( نزد پیامبر

او فرمود ای عمه چه چیزی تو را گریان کرده است؟ پاسخ داد پسرم 
در حال مسلمانی   که  کسی  ای عمه  فرمود  است. حضرت  مرده 

ای در بهشت خداوند برای او خانه  ، فرزندش بمیرد و شکیبایی کند 
؟ص؟ می گرفت. سپس صفیه از نزد پیامبر گریه آرام  سازد. صفیه از 
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گفت ای صفیه صدای   کرد. عمر به او  خارج شد با عمر برخورد 
؟ص؟ تو را از خدا    ،ات را شنیدمگریه که خویشی تو با پیامبر بدان 

گریه او را شنید  نیاز نمیبی ؟ص؟  گریه درآمد. پیامبر کند. صفیه به 
می احترام  صفیه  به  حضرت  ــ ــ  داشت  دوست  را  او  و  گذاشت 

گفتم  گفتم آن چه  که  گفت با این  گریه  چرا حضرت به او  باز هم 
پسرم می مرگ  برای  من  گریه  خدا  رسول  ای  گفت  صفیه  کنی؟ 

با   ،نیست  تو  خویشی  گفت  و  شد  روبرو  من  با  عمر  بلکه 
؟ص؟ بی  پیامبر خدا  از  را  تو  نمیهرگز  ؟ص؟کند.  نیاز   پیامبر

کن. بلال  گردید و فرمود ای بلال اعلام اجتماع فوری  ک  غضبنا
کرد.   که مردم جمع شدند(  هم اعلام  ؟ص؟)پس از این  بر    پیامبر

لا رفت و حمد و ثنای الهی به جا آورد گروهی   منبر با سپس فرمود 
می چه  را  مردم  میاز  که  سود  شود  من  با  خویشی  پندارند 

روز قیامت قطع مینمی گردد جز رساند؟! هر سبب و نسبی در 
 1سبب و نسب من. پس این دو در دنیا و آخرت متصل هستند. 

ام هانی دختر ابوطالب زینت کرده خارج شد در حالی که پاهایش 
که محمد؟ص؟ تو را از چیزی دیده می گفت: بدان  شد. عمر به او 

؟ص؟ آمد و سخن عمر را به او  نیاز نمیبی کند. ام هانی نزد پیامبر
که  را  مردمی  است  شده  چه  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  داد.  خبر 
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نمیمی بیتم  اهل  به  من  شفاعت  که پندارند  حالی  در  رسد؟! 
نامهای( حا و حکم  شفاعت من به دو قبیله )دوردست یمن به 

 1رسد.می
؟ص تغییر   گواه بر این که نگرش عمر درباره خویشان پیامبر بهترین 

؟ص  عمر  غصب خلافت و رفتار  نکرده است   با فاطمه؟عها؟ پس از پیامبر
 .استبهترین گواه بر دروغ بودن ادعای عمر  است. حوادث یاد شده  

که جلب توجه می کند اعتراف خود عمر است. آن  دومین مطلبی 
 کند: جا که اعتراف می 

جز این    ،از اخلاق دوران جاهلیت در من چیزی باقی نمانده است
کدام  به  و  کنم  ازدواج  مسلمان  کدام  با  ندارد  اهمیت  برایم  که 

 2مسلمان دختر بدهم.
که به اعتراف خودش  اش از جاهلیت تا پس از  روش و سیره   ،کسی 

که از چه کسی زن بگیرد و   که برایش مهم نیست  اسلام این بوده است 
؟ص است؟!  ،به چه کسی زن بدهد  چگونه به دنبال خویشی با پیامبر

 .گذشته از این که ازدواج، رابطه سببی است و نه رابطه نسبی
با   ؟ص  پیامبر ازدواج  با  هم  این  از  عمر پیش  دختر  رابطه    ،حفصه 
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؟ص و عمر تحقق یافته بود. لذا ادعای رابطه سببی،   سببی میان پیامبر
 تحصیل حاصل است.

 کلثومام برای بالاترین حفظ کرامت : وعده  2ادعای  
خوبی   به  به  سازد  می روشن  منابع  هرگز  امیرالمؤمنین؟ع؟  این  که 

 . ه استازدواج راضی نبود
بر   علاوه  نخست  مرحله  در  عمر  خویشاما  کردن  با    یمطرح 

؟ص  کلثومام داد که من چنین و چنان  و سرخ  ی باغ سبز  وعده   ،پیامبر
 کنم.را خوشبخت می

کلثوم را از علی؟ع؟ بن ابی طالب خواستگاری  عمر بن خطاب ام 
گفت ای  کرد. حضرت فرمود: این دختر کوچک است. عمر به او 

کرامتش را رعایت   ،اباالحسن او را به ازدواج من درآر  من آن چنان 
کسی دیگر چنین نکندمی که   1. …کنم 

دخترش   طالب  ابی  بن  علی  از  خطاب  بن  را    کلثومامعمر 
جعفر  پسران  برای  را  دخترانم  گفت  علی  کرد.  خواستگاری 

گفت ای علی  نگهداشته را به ازدواج من درآور به   کلثومامام. عمر 
خوبی  لحاظ  از  که  نیست  زمین  روی  در  مردی  که  سوگند  خدا 
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 1. …بهتر از من رعایت او را بکندمصاحبت 
یا حسن مصاحبت، همگی در مرحله    کلثومام ادبیات حفظ کرامت  

اما   است.  بوده  ی  خواستگار از  نخست  موافقت  پس  عدم 
و سراغ تهدیدادبیات عمر هم عوض می   ،امیرالمؤمنین؟ع؟   های شود 

 رود. بیرحمانه می 
ی!!!  ادبیات مرحله دوم   شده  حذف  اهل سنت  از منابع  با امانتدار

 است. اما در منابع شیعه آشکارا نقل گردیده است.
با چشم پوشی از ادبیات مرحله دوم ببینیم آیا شواهدی بر التزام عمر  

؟به وعده   هایش وجود دارد یا خیر
که در این زمینه جلب توجه می کرامت  نخستین امری  کند، حفظ 

 است!!! برخورد نخستین توسط عمر در  کلثومام 
یخی  مصادر   با  تار اولیه عمر  مرا    کلثومام برخورد  این  وعک دقیقا  س 

به ذکر یک    ، . در اینجا از میان بیش از ده نمونهکنندتوصیف می وعده  
 : کنیم نمونه بسنده می 

را دید برخواست به طرف او رفت و ساق   کلثومامهنگامی که عمر  
گرفت و گفت…   به پدرش گفت عمر مرا صدا زد   کلثومامپایش را 

 

 3٨روایت  (1



 65/  هازهیپنهان انگ یهاه یکند و کاو در لا

گرفت….  که برخواستم ساق پایم را   1و بوسید و هنگامی 
آن چنان شنیع است که حتی برخی    ،هاییازدواجی با چنین ویژگی 

 د.نتاباز علمای سنی هم آن را برنمی
ی می   گوید: ابن جوز

که علی؟ع؟ ام کرده است  کتاب منتظم ذکر  کلثوم را جد من در 
با  و  کرد  برهنه  را  پایش  ساق  عمر  و  ببیند  را  او  عمر  تا  فرستاد 

کرد.    دستش لمس 
گفتم به خدا سوگند این عمل زشت است کنیزی هم    ،اما من  اگر 

 شد. بود هرگز با او چنین رفتاری نمی
گذشته از این که به اجماع همه مسلمانان لمس پای نامحرم جایز  

 2نیست. 
این چه کرامتی است که دختر خردسالی را پیش از ازدواج بر خلاف  

کنی آن چنان  ساق پایش را  میلش در آغوش بگیری و ببوسی و   برهنه 
کندعمر را  گردن  که از شدت عصبانیت و ناراحتی بخواهد   اما    ، خرد 

 شود!!!خلیفه مانع می قدرت ترس از  
 پیش از ازدواج!!!  کلثومام از حفظ کرامت هم  این  
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کرامت   پیداست« حفظ  بهارش  از  نکوست  که  به مصداق »سالی 
ام ام  با  عمر  برخورد  نخستین  از  نیز  ازدواج  از  پس  روشن کلثوم  کلثوم 

 شود. می
؟ص و   پس از این که روشن شد ادعای عمر درباره خویشی با پیامبر

کرامت   ، پوشش دروغینی بیش نبوده است، نوبت به  کلثومام نیز حفظ 
 رسد. تحقیق در انگیزه واقعی عمر می

 شایسته است انگیزه عمر را از چند منظر مورد درنگ قرار دهیم:
 از منظر روانشناسی 

 از منظر اجتماعی 
 از منظر سیاسی 

وانشناسی  انگیزه عمر از منظر ر
که   است  بایسته  روانشناسی  منظر  از  عمر  انگیزه  شناخت  برای 

ی  یخ عمر در حوزه زنان و ازدواج داشته باشیم. کوتاه مرور  بر تار
به   گذرا  و  کوتاه  از هر چیزی شایسته است نگاهی بسیار  اما پیش 

 خَلق و خُلق عمر بنماییم.
 کنیم:از اخلاق خلیفه آغاز می 

که ابوبکر عمر را جانشین خود قرار داد طلحه برآشفت و  هنگامی 
گفت: پاسخ پروردگارت را چه می فردی که  از این  دهی  به ابوبکر 
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که ن  بر ما  سنگدلی را  درشتخو و   فرار ها از او  سف  خلیفه ساختی 
میکنند  می متنفر  از  دلها  و    …گردند؟!و  شدت خشم  از  ابوبکر 

اما طلحه   ،ناراحتی نتوانست چیزی بگوید و به طلحه پاسخی نداد
گفت ای خلیفه رسول خدا تا  کرد و  در اعتراض بر ابوبکر اصرار 

می جلوگیری  عمر  رفتار  از  و  بودی  زنده  تو  که  ما    ، کردی وقتی 
کنیم. تو بمیری و او خلیفه  نمی توانستیم بد اخلاقی او را تحمل 

 1شود حال ما چه خواهد شد؟! 
 خلیفه را به اخلاقش بیفزایید.اینک شکل و شمایل 

 عمر قیافه وحشتناک بودن 
 در منابع سنی و شیعه قیافه عمر توصیف شده است.  

کرده و  اما در اینجا   … چشم پوشی  از قد بسیار بلند و چشم لوچ و
 کنیم. از منابع سنیان بسنده میکوتاه  به چند مستند تنها 

کرد و با دستپاچگی(   مردی وارد بر عمر شد. )از قیافه عمر هول 
تو   بر  سلام  اباغفر »گفت  آمرزش(    «ای  لک« )پدر  الله  »حفص 

کند) که متوجه دستپاچگی  (خدا تو را جمع  او بر اثر ترس ! عمر 
بود :    ،شده  بگو که  کرد  را اصلاح  او  اباحفص »سخن  کنیه   «ای  (

توجیه   را  و هراسش  بیامرزد. مرد خواست هول  را  تو  ( خدا  عمر
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می که  تو  کند  کچل  سر  منظره  بگوید:  چنان  خواسته  )آن 
ک بود که(   اما از ترس گفت ترس تو مرا کچل    ،مرا ترساندوحشتنا

 1کرد!
جلوی سرش تاسی  زنی وارد بر عمر شد. عمر سرش برهنه بود و  

گفت   کرد و )با دستپاچگی(  آشکار شد. زن از قیافه عمر وحشت 
خدا تو »حفص الله لک« ))پدر آمرزش(    «ای اباغفر »سلام بر تو  
( ! این زن می(را جمع کند  کنیه عمر خواست بگوید: ای اباحفص )

چه   گفت کرد. عمر  ، اما از ترس جمله را جابجا  خدا تو را بیامرزد 
گویی؟ زن خواست هول و هراسش را توجیه کند گفت: از ترس می

کچل تو مرا ترساند! که سر  کچل شدم. و منظورش این بود   2تو 
مردی  که  عمر  بود.  عمر  موی  کردن  کوتاه  مشغول  حجامی 

بود ک  از )صدای نکرهسینه  ،وحشتنا کرد. حجام  را صاف  ی اش 
( وحشت کرد و خودش   ! عمر را خراب کردسینه صاف کردن عمر

این حادثه   و  از  کنند  بیشتر  را  داد مزدش  و دستور  آمد  خوشش 
 3م بود.لسعید بن هی ،چهل درهم به او بدهند. نام این حجام

 !!!  این هم از هیبت عمر
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 سیاست عمر در ازدواج 
 پیش از این سیاست عمر در امر ازدواج گذشت که گفته بود:

از اخلاق دوران جاهلیت در من چیزی باقی نمانده است جز این  
کدام   با  ندارد  اهمیت  برایم  کدام که  به  و  کنم  ازدواج  مسلمان 

 1مسلمان دختر بدهم.
ی و تناسب در زن دادن و زن   به سخن دیگر برای عمر کفو و همتراز

که زن    ، گرفتن نبوده است. لازمه این سخن هم این است  هرگز مطرح 
 های نفسانی بوده است و بس! دادن و زن گرفتن عمر بر اساس خواسته

 نظر زنان درباره عمر 
به ازدواج با  هیچ زنی مایل  که  بود  قیافه عمر کافی  اخلاق عمومی و  

 باشند. ناو  
 اما اخلاق زندگی او نیز قابل توجه است.

که عمر اسلام آورده بود از ام ابان دختر عتبة بن ربیعه   در زمانی 
در   گفت:  و  نیامد  خوشش  عمر  از  ابان  ام  کرد.  خواستگاری 

پذیرد( و خیرش را از دیگران دریغ بندد )مهمان نمیاش را میخانه
شود و اخمو هم خارج  و اخمو وارد خانه می)بخیل است(  کند  می
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 1. )اخلاق ندارد( شودمی
دختر ابوبکر در علت مخالفتش را    کلثومام پیش از این گذشت که  

 گوید: با ازدواج با عمر چنین می 
 2گیر است…. سختبر زنان زندگی خشنی دارد و 

ی   اخلاق شناخته شده عمر باعث شده بود که هر کسی خواستگار
 او را نپذیرد.

کس  کرد، ولی  گروهی از قریش خواستگاری  به زن  از آنها    یعمر از 
که مغیره بن شعبه از آنها خواستگاری   عمر نداد. این در حالی بود 

 3کرد و آنها پذیرفتند. 
که مغیره بیش از اندازه تنوع طلب بود و زنانش را   این در حالی بود 

داد. این ویژگی هرگز مطلوب زنان نیست. اما باز هم  جهت طلاق می بی
بودند او  با  ازدواج  به  حاضر  زنان  از  به    ، برخی  حاضر  زنان  همین  اما 

 ازدواج با عمر نبودند.
مناسب است یک مصداق از زندگی خشن و سختگیرانه عمر را هم  

 ببینیم. 
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که شد  گفت: شبی مهمان عمر بودم. نصف شب  اشعث بن قیس 
کتک بزند. من  عمر   که زنش را  که   آن  وسطبرخواست  دو رفتم 

گفت ای اشعث از   که به بستر آمد به من  زنش را نزند. هنگامی 
که رسول خدا کنشنیده  ؟ص؟من چیزی را  حضرت فرمود   .ام حفظ 

کتک   گیرد. جز به مورد بازخواست قرار نمی  ،زدن زنشمرد درباره 
 )  1.…تنهایی نخواب )و در بستر با زنت شریک نشو

 ازدواجهای عمر نگاهی به برخی 
عمر   ازدواج  دو  یم  بگذر که  برنتافتند  را  عمر  با  ازدواج  که  زنانی  از 

 کند: جلب توجه بیشتری می 
 ازدواج عمر با عاتکه 

سعد   الکبری  ابن  الطبقات  معروف  کتاب  در  سنی  علمای  از 
 نویسد:می

عاتکه دختر زید، همسر عبد الله بن ابوبکر   گوید:بن زید می  یعل
که )ثروتی به او داده بود ولی( بود، و عبد الله  کرده بود  با او شرط 

گر او   مُرد، شوهر نکند. عاتکه پس از مرگ عبد الله بدون شوهر ا
پذیرفت، عمر کرد، نمیمانده بود و هر کس از وی خواستگاری می

او   از  من  برای  که  گفت  داشت  عاتکه  بر  ولایت  که  کسی  به 
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قبول نکرد. عمر به هم  عمر را  ازدواج با  آن زن  اما  خواستگاری کن،  
  . دربیاور به همسری من  را  او  تو  گفت:  او  )بدون سرپرست  عقد 

وارد  رضایت عاتکه(   او  بر  که انجام شد، عمر  آن جایی  از  )اما 
با وی    لی عمر وعاتکه راضی به این ازدواج نبود تسلیم عمر نشد(  

کرد و  درگیر شد تا سرانجام   با زور با وی همبستر شد. او را مغلوب 
« عاتکه را تحقیر هنگامی که کارش تمام شد،   ه  ه  ا  ه  ا  عمر با گفتن »ا 

او   از خانه  و  و  کرد  که دیگر  خارج شد  آن  تا  بازنگشت  نزد وی 
تو  اختیار  در  من  بیا  گفت:  عمر  به  و  فرستاد  را  کنیزش  عاتکه 

 1هستم. 
سقیفه   توضیحاصحاب  نبوده    ،دهند  باید  کره  با عاتکه  که  این  با 

بوده است با خودش  ازدواجش  اختیار  و  او    ، است  به  زور  به  چرا عمر 
 تجاوز کرده است؟! 

 ازدواج عمر با مادر و دختر در اسلام 
کتاب  سید علی شهرستانی  محقق فاضل   الزواج    کلثومام زواج  »در 

 نویسد: می  « اللغز 
که به عمر و زنانش ارتباط دارد و   موضوع حساس دیگری است 
کسی درباره آن بحث نکرده است و  کنون  بر حسب اطلاع من تا 
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که آن هم در زمانی است    ،آن ازدواج عمر با مادر و دخترش است
و همسر سابق ولید بن مغیرة  دختر  فاطمة  مسلمان شده بود. اولی  

م  حکیم    و دومیاست    حارث بن هشام
ُ
که حارث بن هشام  دختر  أ

عمر با این دو پس .استولید بن مغیرة  دختر  فاطمة  مادرش همین  
در  دیگر  و  یرموک  واقعه  در  یکی  کرد  ازدواج  از مرگ شوهرشان 

 1طاعون عمواس. 
و برخی از آنها    اند از محققین سنی متوجه این مشکله شده جمعی  

 2.اند این امر مورد اشکال استگفته
دهند توضیح  باید  سقیفه  با    ، اصحاب  ازدواج  اسلام  در  که  این  با 

یده است؟! ، مادر و دختر حرام است  چرا عمر بر این امر اصرار ورز
 دختر ابوبکر  کلثومام با عمر ازدواج  

ی عمر از   دختر ابوبکر به    کلثومام پیش از این سخن از خواستگار
میان آمد و گذشت که عایشه با کمک از مغیره و عمرو عاص، شر این  

 ازدواج را از سر خواهرش کم کرد.
مغیرة بن شعبه نزد عایشه آمد و او را   ،پس از رفتن فرستاده عمر 

گفت ای ام المؤمنین چه اتفاقی برایت افتاده  ناراحت دید. به او 
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گفت این  است؟ عایشه جریان فرستاده عمر را به او خبر داد و 
نرم زندگی  او  برای  من  و  است  نوجوان  عمر دختر  زندگی  از  تر 

گفت حل این مسئله بر عهده من می من مشکل   ،خواستم. مغیره 
کفایت می گفت فقط یک مشکل هست  …کنمتو را  ای   ،مغیره 

کنی  ات سختگیری میامیرالمؤمنین تو مردی هستی که در خانواده
است نوجوان  دخترک  این  می  ،و  را کارهایی  آنها  تو  که  کند 

کتک مینمی زند و این زنی و او پدرش را صدا میپسندی و او را 
آید. این خانواده  شود و عایشه هم به درد میباعث ناراحتی تو می

کنند و ابوبکر هم تازه افتند و بر مرگ او گریه میبه یاد ابوبکر می
گفت راستش را بگو  هر روز مصیبتشان تازه می  ،ردهم شود. عمر 

الان همین  گفتم  بودی؟  عایشه  پیش  گواهی   ،کی  گفت  عمر 
که آنها مرا نمیمی ای که مرا خواهند و تو به آنها تضمین دادهدهم 

کنی از این خواسته  1.…ام منصرف 
گفت نیازی به ازدواج با عمر ندارم. عایشه گفت از ازدواج   کلثومام

نظر می امیرالمؤمنین صرف  او  با  آری  گفت  زندگی خشنی  کنی؟ 
کسی را به دنبال عمرو بن  گیر است دارد و بر زنان سخت  . عایشه 

عاص فرستاد و جریان را به او خبر داد. عمرو بن عاص به عایشه  
می حل  را  مشکل  این  من  هیچ   …کنمگفت  گفت  عاص  عمرو 
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کم سن و سال است در حمایت ام المؤمنین در ناز  کدام. ولی او 
آن ولی مشکل در اخلاق توست. تو  و نعمت بزرگ شده است.  

توانیم تو را از ترسیم و نمیکه ما از تو میهستی  چنان درشتخو  
تو را تحمل   کلثومامیکی از اخلاقهای درشتت برگردانیم. چطور  

کند به او حمله می کنی. در کند؟! اگر در موردی با تو مخالفت 
که سزاوار توست با فرزند ابوبکر پس از مرگ  گونه  این صورت آن 

که با او در این او رفتار نکرده کنم  گفت با عایشه چه  ای. عمر 
ام؟ عمرو عاص گفت قانع کردن او با من. اما من  باره صحبت کرده

که  تو را به بهتر از دختر ابوبکر راهنمایی می دختر    لثومک امکنم 
؟ص؟ فامیل میبا علی است. با این ازدواج   1شوی. پیامبر

توان از دو روایت پیشین نتیجه گرفت که عمر چندین بار سراغ  می
گرفته  دختر ابوبکر آمده است.    کلثومام  کمک  یک بار عایشه از مغیره 

 است و یک بار از عمرو عاص.
عاص،   عمرو  توطئه  با  نهایت  در  سر  اما  از  ابوبکر  دست  دختر 

 و سراغ دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد. برداشت 
که   است  این  است  شگفت  چه  آن  هم  اما  ابوبکر  دختر  کردن  رها 

یرا     کلثومام طبق برخی از مستندات عمر باز هم با  موقتی بوده است. ز
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ازدواج کرد هم   کلثومام دختر ابوبکر ازدواج کرد. به سخن دیگر با هر دو  
 ین؟ع؟. ندختر ابوبکر و هم دختر امیرالمؤم

 است که:اصحاب سقیفه باید پاسخ دهند این پرسش مهمی که 
 دلیل اصرار عمر بر ازدواج با خردسالان چیست؟

 کلثومام تعریض مغیره به عمر در مورد ازدواج با  
ی مغیره با  رسوایی   کار حکم به ناحق عمر    ، رسواتر از آنو    جمیلام زنا

ابتدا این جریان    به تفصیل در منابع معتبر آمده است.  ، در مورد شاهدان
 کنیم تا زمینه ورود به حاشیه بسیار مهم آن فراهم آید.را مرور می 

کم   هر روزه در وسط  بود. او  بصره  مغیره از طرف عمر بن خطاب حا
م  خارج  دارالعماره  )قصرش(  از  برخورد   شدیروز  او  با  ابوبکرة  و 

م  کردیم او  از  امپرسیدیو  م  یر :  م   یرهمغ  رود؟یکجا   داد یپاسخ 
کس   یر ام   گفتیدارم. ابوبکرة به او م  یکار  دارد آن   یکار   ی)با هر 

که خودش به   یننه ا  ،شودیم   یارت( ز یر و ام   آیدیمنزد امیر  کس  
 برود.  سیک  یدند

زن  ینا  یرهمغ  کار  سراغ  به  که  ام  رفتیم  یبود  او  به   یل جمکه 
 بود. یکو شوهرش حجاج بن عت گفتندیم

در    یلجم جمع بودند. ام   یابا برادرانش… در بالاخانه  هابوبکر  روزی
  بالاخانه بود. باد بلند شد و در    یندر مقابل هم  یگرید  بالاخانه
کرد. ا   یلجمام  یبالاخانه گهان داخل را د  ینرا باز  که   یدندگروه نا
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گفت ا  یبا زن   یرهمغ است   ییبلا  یندر حال جماع است. ابوبکره 
کن دقیق  پس    ،ید گرفتار شد  نکه به آ خوب  که    ینکه تا ا  یدنگاه 

 .ید شهادت بده یدو بتوان ینیدبب
نشست سر راه مغیره  آمد و    یینابوبکره از بالاخانه پا  یناز ا  پس
گفت ما  ابوبکره  آمد.    یروناز خانه آن زن ب  یرهکه مغ  ینتا ا به او 

کردی.    یمدانست  کنارگ چه  کوفه  اما   یریاز حکومت شهر ما  کن. 
مردم نماز جماعت ظهر   یرفت که براجنابت  حال    ینبا هم   یرهمغ

را بخواند. ابوبکره هم دنبال او رفت و به او گفت نه به خدا سوگند  
 ! یامام جماعت ما بشو   یاییبعد هم ب  ی،بکن  یکار   ینچن  شودینم

گفتند بگذار نماز بخواند او ام شما   یول  ،است  یر مردم به ابوبکره 
عمر نوشتند   یرا برا یان. پس آنها جر یسیدرا به عمر بنو یتتانشکا

 .و هم شاهدان… یرهنزد او بروند، هم مغ یهمگداد و عمر دستور 
با ح ادامه  و مغ  یله)در  و  رد شد  شهادت شاهد چهارم    ،یرهعمر 

بر سه برادر حد قذف   یرهرا از حد زنا خلاص کرد و مغ  یرهمغ  ،عمر 
زد که مادرش ناچار شد را تازیانه  آن چنان ابوبکره    یول   .کرد  یجار 
و پوستش بر پشت  بکشد  را    یگوسفند   ،یانهدرمان اثرات تاز   یبرا

 1تا درمان شود و…(بگذارد ابوبکره 
گرفته   قرار  که مورد غفلت  دارد  بسیار مهم  جریان یک حاشیه  این 
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 است.
که اتفاقا عمر و مغیره هم در موسم    جمیلامسالی   به حج رفت 

اشاره کرد و با طعنه به مغیره   جمیلامحج حضور داشتند. عمر به  
را می زن  این  ای مغیره  را گفت:  عمر  منظور  که  شناسی؟! مغیره 

کاری مغیره با  به  )و فهمید  دریافته بود   ،  زندمیطعنه    جمیلامزنا
پاسخ داد آری این زن همان (  اشاره کرد وبا طعنه   به سابقه خود عمر 

 دختر علی است!!!  کلثومام
از   که  بودطعنه  عمر  شده  ناراحت  من   ،مغیره  مقابل  در  گفت 

که ابابکرة )یکی از  ندانستن میبه  خودت را   زنی؟! به خدا سوگند 
کاری مغیره( بر تو دروغ نبسته بود و من با تعطیل کرد   نشاهدان زنا

تو  سنگساری  در  می  ،حکم خدا  جایگاهی  در  را  که خودم  دیدم 
 1عذاب نازل شود و سنگی از آسمان بر من فرود آید!

بسیار تلخ است.  میان عمر و مغیره  باز کردن این گفتگوی بیشرمانه  
 ای جز آن نیست.اما برای شناختن عمر چاره 
یم و می   جمیل ام به    کلثومام با تلخی تمام از تشبیه   حساب آن    گذر

یم.را به قیامت می   گذار
 اما مقصود مغیره از این تشبیه چه بوده است؟ 
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شده بود. آن چنان   جمیلام به نام    یشوهردار زن  مغیره بسیار شیفته  
او می به خانه  زنا  برای  برای  که علنی  ی  کار زنا از  پس  وقیحانه  و  رفت 

به مسجد می تدبیر    !آمدامامت مسلمین  با  شهادت شهود عینی هم 
یانه  شهود  نه تنها به جایی نرسید بلکه    ، عمر جانبدارانه   به جرم قذف تاز

 خوردند. 
که  به رخ مغیره می بیند و  می را    جمیل ام عمر  در مراسم حج   کشاند 

به   تو  بدنامی  باعث    جمیل ام شیفتگی  و  بر  گردیدرسوایی  علاوه   .
کند که جرم تو ثابت شده  به صراحت هم اعتراف می   ، اعتراف ضمنی 

 بود. ولی من از تو حمایت کردم.
عمر   سرزنش  پی  در  او مغیره  طعنه  اصرار    ،و  با  عمر  به  ازدواج  در 

و اشاره می   کلثومام  یادآور می   کند  با  به عمر  رابطه  تو در  که جرم  شود 
ی با   ،کلثومام ازدواج با  کار  نبوده است!   جمیلام کمتر از جرم من در زنا

ی است.  این پاسخ مغیره اشاره به نکات پنهان بسیار
آن چنان  ترین نکته آن این است که همچنان که منِ مغیره  برجسته

ی علنی با  که نمی   دچار انحراف اخلاقی بودم کار   جمیل ام توانستم از زنا
ی بودی  دست بردارم،  ، آن چنان  تو نیز در انحراف اخلاقی با من مساو

 امیرالمؤمنین؟ع؟   ، که با پشتوانه قدرت خلافت و تهدیدهای آن چنانی
 . کردی کلثومام ازدواج را مجبور به 
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در این است که طرف من فاحشه شناخته شده با من  تو  تفاوت  اما  
 کرد. بود که به اختیار خودش با من زنا می 

هم دخترک را قربانی کردی و هم  اما طرف تو دخترک مظلومی بود که  
 تر کردی! زخم اول مظلوم عالم را تازه  ،با تهدید پدرش

ازدواج  پاسخ مغیره به عمر این بود که جرم تو در رابطه با    یخلاصه 
ی با   ی علنی من  کلثومام اجبار کار نیست، بلکه  کمتر  نه تنها    ، از جرم زنا

 !!! تر استتر و نامردانه به مراتب سنگین 
 این جریان معرف خوبی برای شخصیت عمر و اطرافیان اوست.

 حاصل انگیزه عمر از منظر روانشناسی 
را  برای   روانشناسی، چکیده این بخش  از منظر  انگیزه عمر  کشف 
 کنیم. مرور می 

 های خَلقی و خُلقی عمر ( وحشت مردم از ویژگی۱
عمر  ادامه  (  ۲ جاهلی  شدن  سیاست  مسلمان  از  بر  پس  ازدواج  در 

   های نفسانی و نه شایستگی اساس خواسته
شهرت عمر در  ( دست رد  جمعی از زنان به ازدواج با عمر به خاطر  ۳

 خشونت و سختگیری شدید 
ین  ۴ مواز خلاف  بر  ازدواج  به  رضایت  بدون  عاتکه  به  عمر  تجاوز   )

 اسلام 
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ین اسلام ۵  ( ازدواج عمر با مادر و دختر بر خلاف مواز
دختر   کلثومامبر ازدواج با دو دختر خردسال )نامتعارف عمر  ( اصرار  ۶

 دختر امیرالمؤمنین؟ع؟(  کلثومامابوبکر و 
 با ازدواج   کلثومامو دخترش  امیرالمؤمنین؟ع؟( مخالفت شدید ۷
برای    ( شکستن تمامی خط قرمزها توسط عمر با تهدیدهای فزاینده۸

 امیرالمؤمنین؟ع؟ شدن تسلیم 
گر    کلثومام( رفتار بسیار موهون عمر در برخورد اولیه با  9 آن چنان که ا

 کوبید.داشت بر گردن و صورت و چشم عمر میدخترک قدرتی می
فاحشه10 با  کاری خودش  زنا از  نام  ( مغیره  به  در مقابل    ،جمیل امای 

 کند.دفاع می کلثومامازدواج عمر با 
11 … ) 

اند  برآمده   کلثومام برخی از علمای سنی در صدد توجیه رفتار عمر با  
 است!  کلثومام کودکی  ناشی از   ،عمر که رفتار

بر همین اساس هم ابن حجر هیتمی پس از نقل روایتی در این باره  
 کند برخورد نامناسب عمر را توجیه کند. تلاش می 

کرام ام  گرفتن عمر به خاطر احترام و ا کلثوم بوسیدن و در آغوش 
که به حد شهوت نرسیده بود  بوده و ام  کلثوم آن قدر خردسال بود 

کوچکی  نبود پدرش او   کلثومامتا این رفتار عمر حرام باشد و اگر 
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 1فرستاد. را این چنین نمی
سنی   علمای  آیا  که  این  آن  و  است  کلمه  یک  حجر  ابن  به  پاسخ 

کرام شود؟!   راضی هستند که ناموسشان این چنین ا
پینه بر پینه آن چنان شنیع است که    ،هاییازدواجی با چنین ویژگی 

و آن را   تابدحتی برخی از علمای سنی هم آن را برنمی دوز گشاد آمده و 
 .اندبه شدت محکوم کرده 

ی در تذکرة الخواص می  گوید: ابن جوز
که علی؟ع؟ ام کرده است  کتاب منتظم ذکر  کلثوم را جد من در 

با  و  کرد  برهنه  را  پایش  ساق  عمر  و  ببیند  را  او  عمر  تا  فرستاد 
کرد.    دستش لمس 

گر   ،گفتم به خدا سوگند این عمل زشت است)ابن جوزی(  اما من   ا
 شد. کنیزی هم بود هرگز با او چنین رفتاری نمی

گذشته از این که به اجماع همه مسلمانان لمس پای نامحرم جایز  
 2نیست. 
:های یاد شده طرفانه ویژگی حاصل بی   ی عمر عبارت است از

ازدواج و  زنان  حوزه  در  عمر  به    ، عموما  رفتارهای  نسبت    کلثوم امو 

 

 15٩ص یالمک یالمحرقة أحمد بن حجر الهیتمالصواعق   (1
 1٧روایت  (2
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بر    ، خصوصا  آشکاری  عمر روانی  ناهنجاری  دلیل  انحراف جنسی  و 
 !است
ی  متأسفانه   که اشاره به    ، جنسی عمر ناهنجار ابعاد متعددی دارد 

 خارج از مجال این نوشتار است. ، آنهمه ابعاد  

 انگیزه عمر از منظر اجتماعی 
با   ازدواج  مورد  در  عمر  شخصی  انگیزه  تحلیل  و  تجزیه  از  پس 

 رسد. می آن ، نوبت به تجزیه و تحلیل انگیزه اجتماعی  کلثومام 
ی از    ، 21روایت    به صراحتِ  با حیله عمرو عاص    کلثومام خواستگار

 شروع شد:
گفت اما من تو را به بهتر از دختر ابوبکر راهنمایی   عمرو عاص 

که  می ؟ص؟ با  دختر علی است. با این ازدواج    کلثومامکنم  پیامبر
 شوی. فامیل می

به   دو  هر  عاص  عمرو  و  مغیره  که  است  لازم  نکته  این  به  توجه 
عایشه با    ،پشتیبانی  عمر  ازدواج  خطر  کردن  برطرف   کلثومام درصدد 

 دختر ابوبکر برآمدند.
 پیش از این گذشت که:

سراغ   بار  در   کلثومامعمر چندین  اما  است.  آمده  ابوبکر  دختر 
کرد و   نهایت با توطئه عمرو عاص، موقتا دختر ابوبکر را فراموش 
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 سراغ دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد. 
به اصرار غیر متعارف عمر در ازدواج با دختر  این  همچنین پیش از  

رغم مخالفت شدید    ،امیرالمؤمنین؟ع؟ و خود    امیرالمؤمنین؟ع؟علی 
 اشاره کردیم. کلثومام 

راز   کشف  ،  برای  عمر انگیزه  اصرار  درباره  توضیحی  است  شایسته 
 ازدواجها ارایه دهیم.

 شود: بندی میگیرد در دو دسته طبقه ازدواجهایی که صورت می 
 شود.: ازدواجهایی که با انگیزه طبیعی خودش محقق می1طبقه 

انگیزه2طبقه   با  که  ازدواجهایی  صورت  :  دیگری  متفاوت  های 
 پذیرد. می

 بیشتر ازدواجها در طبقه اول قرار دارند.
نیست اندک  نیز  دوم  طبقه  ازدواجهای  ازدواج   ، اما  برای  از  هایی 

با عنوان »خون بس« برای   ازدواجهایی  گرفته تا  اصلاح میان دو طائفه 
 همگی در دسته دوم قرار دارند.  ،… پایان دادن به درگیری میان قبایل و 

دوم ظالمانه ازدواجهای طبقه  انگیزه    ، ترین  با  که  است  ازدوجهایی 
 شود. خوار کردن و ذلیل کردن طرف مقابل محقق می 

یخ   تار کنونیدر  و  و  نمونه  ، گذشته  ثبت  دسته  این  از  فراوانی  های 
 ضبط شده است.
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یخ صدر اسلام در اینجا به ذکر دو نمونه   کنیم. بسنده می از تار
بزرگان اصحاب   از  ثقفی دو تن  را مجبور    امیرالمؤمنین؟ع؟حجاج 

 بدهند.خودش یاران کرد که دخترشان را به مردی پست از 
عبدالله بن هانی مردی از قبیله بنی اود )از قبایل پست عرب( بود  
که بزرگ قومش بود و در تمام جنگها همراه حجاج بود و از یاران 
کنون پاسخ  تا  گفت ما  او  بود. روزی حجاج به  و پیروان حجاج 

کنیم(خدمات تو را نداده که جبران   .ایم. )اینک زمان آن رسیده 
سپس کسی را سراغ اسماء بن خارجه که بزرگ قبیله بنی فزاره بود  
فرستاد و به او دستور داد دخترت را به عبدالله بن هانی بده. )از  

بود پستی  قبیله  از  عبدالله  که  جایی  خدا    (آن  به  گفت  اسماء 
که چنین نمی کار اصلا شرافتی ندارد. حجاج سوگند  کنم و این 

که شر را دستور داد تازیانه بیاورند تا اسماء را تازیانه بزنند. اسماء
 آورم. گفت باشد دخترم را به ازدواج او در می ،دید

کسی را به دنبال سعید   که رئیس بن  سپس حجاج  قیس همدانی 
قبیله یمانیه بود فرستاد و به او دستور داد دخترت را به عبدالله از 
کیست؟! نه به خدا دخترم را  گفت اود دیگر  قبیله اود بده. سعید 

کار اصلا شرافتی ندارد. حجاج دستور داد نمیاو  به   دهم و این 
که جانش را در خطر دیدنشمشیر بیاور گفت   ،د. سعید  به حجاج 

کنم. پس از مشورت با آنها  بستگانش   ،بگذار با بستگانم مشورت 
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دخترت را به عبدالله بده و با این فاسق درگیر نشو. سعید  گفتند  
 هم دخترش را به ازدواج عبدالله درآورد. 

پس از این حجاج به عبدالله گفت دختر سرور قبیله فزاره و دختر  
کردم! قبیله   کهلان را همسر تو  سرور قبیله همدان و بزرگ قبیله 
که قبیله( اود است اصلا جایگاهی در مقابل این دو قبیله   )تو 

 1. …ندارد!
با دختر عبدالله بن  در جای دیگری  حجاج  خود   ازدواجش  درباره 

 گوید: جعفر می 
ابی  آل  که  کردم به خاطر این  با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج 

کنم….  2طالب را خوار 
ی مانند:  با در نظر گرفتن امور

 امیرالمؤمنین؟ع؟ ( اصرار نامتعارف عمر بر ازدواج با دختر ۱
 نسبت به این ازدواج   کلثومامو   امیرالمؤمنین؟ع؟( انکار شدید ۲
تحقق ۳ عدم  صورت  در  عمر  سنگین  تهدیدهای  شدن  ضمیمه   )

 ازدواج
دیدن غیر    ، با این که متعارف ، نزد او   کلثوماماصرار عمر بر فرستادن  (  ۴

 مستقیم در منزل خودش یا مکان دیگری است 
 

 41روایت  (1
 43روایت  (2
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قات  کلثومام( رفتار غیر انسانی عمر با ۵  در نخستین ملا
اساس  (  ۶ بر  )ازدواج  ازدواج  در  عمر  کلی  سیاست  تعارض 

های نفسانی با عدم لحاظ شایستگی( با اصرار عمر در ازدواج خواسته
… کلثومامو  امیرالمؤمنین؟ع؟دختر  کلثومامبا   دختر ابوبکر و عاتکه و
 ( سیره ظالمین و غاصبین به قدرت رسیده در ازدواج اذلالی ۷
۸ … ) 

 توان گفت:با در نظر گرفتن امور فهرست شده می 
اجتماعی  منظر  دختر    ، از  با  عمر  قصد   امیرالمؤمنین؟ع؟ازدواج  به 

؟ص؟اذلال و خوار کردن خاندان   بوده است.  پیامبر

 انگیزه عمر از منظر سیاسی 
« نوشتار  تا علی  فاطمه؟عها؟ در  آمد  آمده    ؟ع؟ به میدان  بماند«  زنده 

 است:
های بزرگی بر پیشانی منافقین رسوایی  ،به میدان آمدن فاطمه؟سها؟ 

گذارد. کرد و هزینه سنگینی بر روی دست سقیفه به جا   ثبت 
کردند. لذا در صدد توطئه سران سقیفه این را به خوبی درک می

 برآمدند تا اثرات به میدان آمدن فاطمه؟سها؟ را خنثی سازند. 
:  بودند  ها عبارتاین توطئه  از

 فاطمه؟سها از  توطئه عیادت ( ۱
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 فاطمه؟سها  توطئه تشییع و مصادره جنازه( ۲
 فاطمه؟سهاتوطئه کشف قبر ( ۳
 فاطمه؟سها یخ تار  یفتحر ( ۴
 فاطمه؟سها  یخنقل تار  یم تحر ( ۵
 کلثوم ام( توطئه ازدواج عمر با ۶

 توضیح پنج مورد نخست در کتاب یاد شده آمده است.
است  توضیح  اما   این  ششم  ازدواج  که  مورد  با  چه   کلثوم ام عمر 

چه شایعه و  باشد  داشته  عامدانه  واقعیت  منافقین  که  است  بوده  ای 
یک چیز است و آن   ،در حلقه نخست   ،هدف از آن  ،مطرح کرده باشند

 اثبات روابط حسنه میان امیرالمؤمنین؟ع؟ و عمر بن خطاب است. 
گر روابط در اوج تیرگی باشدچرا که چنین ادعا می  ــ همچنان    ،شود ا

می  شیعه  ــ  که  ام گوید  از  عمر  ی  هرگز  خواستگار توسط  کلثوم 
 شد. پذیرفته نمیامیرالمؤمنین؟ع؟ 

دوم  به    ،حلقه  ستمی  و  ظلم  عمر  سوی  از  که  است  این  اثبات 
 فاطمه؟سها؟ وارد نشده است.

مادرِ  به  شنیع  ظلم  با  است  حسنه  روابط  که  تضاد    ،دختر   چرا  در 
درگیری   است. این  بر  نقل  بنا  شیعه  عمر  با  فاطمه؟عها؟  میان  که  هایی 

 باطل است! ،کندمی
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یخ  این امر دقیقا امتداد همان توطئه ی سقیفه برای محو ساختن تار
؟ص است.  یک حوادث پس از پیامبر  تار

یخ پر است از ازدواجهایی که اصلا ثبت  نکته در این جاست که   تار
نشده است یا به شکل مجمل و ساده به آن اشاره شده است. اما ازدواج  

ادعایی  ،کلثومام  چه  و  باشد  واقعی  نقل    ،چه  معمولا  که  جزئیاتی  با 
یخ ثبت شده  شود )مانند برخورد نخستین عمر با ام نمی  کلثوم( در تار

 است.
ازدواج  چنینی  این  کنار    ،ثبت  این  در  بر  عمر  نامتعارف  اصرار 

پشت    ، ازدواج  مهمی  اهداف  که  است  این  بر  ازدواج  طرح  شاهد  این 
 خوابیده است. 

گر فرض را بر درستی منابع در وقوع ازدواج بگیریم مستفاد از این    ، ا
به تهدیدهای    ی نامتعارف عمر بر ازدواج، اصرارها است که  این    ،منابع 

شکستن   برای  او  شداد  و  شدید  غلاظ  و    امیرالمؤمنین؟ع؟مخالفت 
 .  ضمیمه گردیددخترش 

کید می ی و    ،کندآن چه بر توطئه بودن ازدواج یا شایعه آن تأ پافشار
 اصرار سنیان بر این است که ازدواج اتفاق افتاده است. 

اصرار  بد صورت  ازدواج عمر  یاران  ین  وقوع  راستای    ، بر  در  دقیقا 
 گیرد. اصرار عمر بر ازدواج قرار می 
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 :  نکاتی که بایسته است مورد درنگ قرار گیرد عبارتند از
 ( ثبت نامتعارف جزئیات ازدواج۱
 ( اصرار نامتعارف عمر بر ازدواج۲
 ( مانور و تمرکز شدید سنیان بر وقوع این ازدواج ۳

 : کندثابت می درنگ شایسته در این امور 
 ث های منافقین برای لودر ادامه توطئه  کلثومامازدواج  شایعه یا وقوع  (  ۴

فاطمه؟سها   مظلومیت  تا  کردن  هست  و  مظلومیت بوده  رسوایی 
 ؟عها پوشانده شود. فاطمه

 کلثومامانگیزه کند و کاو در 
ازدواج   وقوع  بر  را  فرض  و  بدانیم  معتبر  را  ازدواج  مستندات  گر  ا

یم،   شدن  بگذار قربانی  از  نشان  یخی  تار شواهد  این    کلثومام همه  در 
 ازدواج دارد.

کافی است برخورد نخستین عمر با ام  کلثوم و  برای اثبات این مهم 
 نسبت به عمر را ببینیم.  کلثومام قضاوت نیز 

گفت   او  به  علی؟ع؟  بازگشت  پدرش  نزد  دختر  که  هنگامی 
امیرالمؤمنین به تو چه گفت؟ گفت مرا صدا زد و بوسید و هنگامی  
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گرفت  1. …که برخواستم ساق پایم را 
کرد.   برهنه  را  پایش  و  گذاشت  او  پای  بر ساق  را  سپس دستش 

میام را  کار  این  تو  آیا  گفت  او  به  که کلثوم  نبود  اگر  کنی؟! 
می خورد  را  دماغت  که  البته  هستی  سپس امیرالمؤمنین  کردم. 
که نزد پدرش رسید و خبر را به او  گفت  رساند  بیرون آمد تا این  و 

 2مرا نزد پیرمرد بدی فرستادی.
به ام نبودی  امیرالمؤمنین  تو  اگر  سوگند  خدا  به  گفت  کلثوم 

 3زدم.چشمت سیلی می
گفت پدرم مرا نزد پیرمرد وقتی ام کلثوم به سوی علی؟ع؟ برگشت 

بدی فرستادی آن چنان تیز به من چشم دوخته بود که نزدیک بود  
 4با لباس به دماغش بکوبم. 

کلثوم را دید به طرف او رفت و او را در دامنش هنگامی که عمر ام
هنگامی   پس  کرد.  دعا  برایش  و  بوسید  و  کلثوم امکه  نشاند 

گرفت   5…برخواست ساق پایش را 
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کرد. امعمر به سوی ام کلثوم به کلثوم رفت و ساق پایش را برهنه 
گردنت را می گر امیرالمؤمنین نبودی  کن ا گفت رها   1کوبیدم.عمر 

به او گفت به خدا سوگند    کلثومام را گرفت    کلثومام پس عمر ساق  
که  که تو امیرالمؤمنینی البته   2کوبیدم.بر چشمانت میاگر نبود 

کرد.   گفت دست نگهدار    کلثومام پس عمر ساق پای او را برهنه 
که با سیلی بر   که تو امیرالمؤمنینی البته  به خدا سوگند اگر نبود 

 3زدم.چشمت می
که به عمر سیلی    کلثومام پس   کرد و نزدیک بود  دستش را بلند 

صورت  بر  امیرالمؤمنینی  تو  که  نبود  اگر  گفت  و  سیلی    تبزند 
 4زدم. می

کرد    کلثومام پس عمر ساق   گفت دست نگهدار   کلثومام را برهنه 
که بر چشمت سیلی می که تو امیرالمؤمنینی البته   5زدم.اگر نبود 

 کلثومامگذاشت و آن را برهنه کرد    کلثومامعمر دستش را بر ساق  
کار را می گفت آیا تو این  که امیرالمؤمنینی به او  کنی؟! اگر نبود 
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که دماغت را می گشت و  البته  شکستم. سپس از نزد عمر خارج 
گفت پدر مرا نزد   او را از خبر مطلع ساخت و  آمد و  نزد پدرش 

 1پیرمرد بدی فرستادی…. 
را گرفت و در آغوشش کشید )سپس رو به جمع   کلثومام پس عمر  

کرده گفت من او را از پدرش خواستگاری   ) کرد و ام و او را  حاضر 
گفته شد: ای امیرالمؤمنین از  به ازدواج من درآورده است. به عمر 

می چه  دختربچه  کوچکی  این  دختربچه  او  که  واقعا  خواهی؟! 
 2. …است!

کلثوم را دید برخواست به طرف او رفت و ساق هنگامی که عمر ام
گرفت و گفت… ام کلثوم به پدرش گفت عمر مرا صدا زد پایش را 

گرفت….  که برخواستم ساق پایم را   3و بوسید و هنگامی 
ام آغوش  عمر  و به  گرفت  را  او  کلثوم  نزد  که  را  کسانی  کشید و 

کرد که با ام گاه  گفته شد بودند آ کرده است. به عمر  کلثوم ازدواج 
که دختربچه کوچک است! این   4ای 

کرد  که پیرمردی  کلثومام عمر با او شوخی  گفت اگر نبود  به عمر 
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می تنبیه  را  )تو  امیرالمؤمنینی  که  نبود  اگر  او  یا  از  عمر  کردم( 
کرد.  کرد و با او ازدواج   1خوشش آمد پس او را خواستگاری 

گرفت. ام کشید و  عمر بازوی او را  کلثوم بازویش را از دست عمر 
کرامتی   کرد و گفت دختر با عفت و با  گفت رها کن. عمر هم رها 

 2. …است
گرفت. ام  کلثوم پیراهنش را از دست عمر کشید عمر پیراهن او را 

گفت   و  کرد  رها  هم  عمر  کن.  رها  گفت  با  و  و  عفت  با  دختر 
 3. …کرامتی است

ام گرفت.  را  او  مقنعه  نبودی عمر  امیرالمؤمنین  گر  ا گفت  کلثوم 
که دماغت را می گفت  البته  شکستم و هنگام بازگشت به پدرش 

 4مرا به نزد پیرمرد بدی فرستادی….
گر روایات پیشین درست باشد مظلوم    کلثومام نشان از این دارد که    ،ا

چاره متوجه پستی ذات عمر شده است و لذا در مقابل او این گونه  بی و  
کنش نشان داده و او را نزد پدرش با این ادبیات توصیف کرده است.  وا

که   را  کلثوم  ام آن چنان برخورد عمر نامناسب بوده است  خردسال 
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گر قدرت حکومت و ترس از شلاق عمر نبودسخت برآشفته است و     ، ا
بوده است که دخترک خردسالی  این  فیزیکی    ، با  برخورد  با عمر  حتما 

 کرده است.شدیدی هم می 
کنش و این گونه توصیفبا  آیا   نشانی از انگیزه مثبت    ،اتاین گونه وا

عمر    کلثومام  با  ازدواج  می برای  شرایطی  شوددیده  چنین  در  اصلا  ؟! 
ی میل رغبت ممکن است؟!   ازدواج از رو

کنش وا گونه  این  و    ،کلثومام های  البته  رفتار  معلول  واقع  در 
 شخصیت خود عمر است.

و    کلثومام به سخن دیگر آن چه   برخورد عمر در صحنه  از لحن و 
این است که عمر پیرمرد بدی است که قصد    ،میدان خارجی فهمیده 

 ! سوئی دارد
امر  همین  انگیزه    ، اتفاقا  و  شخصیت  شناخت  برای  واقعی  معیار 

با   از هزار سال در    ،است  کلثومام عمر در ازدواج  که پس  نه توجیهاتی 
 دفاع از رفتار عمر مطرح شده است.

انگیزه   این    کلثومام عصاره همه منابع در حوزه  یک امر است و آن 
 که: 

 قربانی توطئه عمر است!  کلثومام
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 انگیزه امیرالمؤمنین؟ع؟کند و کاو در 
زمینه   در  متعددی  منابع  و  با  مستندات  عمر   کلثومام ازدواج 

 گذشت. 
تحقیق  نتیجه  گر  مستندات  ا این  با  باشد  این    در  عمر  ازدواج  که 

توهمی است که عامدانه و یا ناشیانه    ،امیرالمؤمنین؟ع؟دختر    کلثومام 
با  از   عمر  است  کلثومام ازدواج  شده  حاصل  یا…  دیگری  دیگر  ،  و 

انگیزه   در  کاو  و  کند  برای  ازدواج    امیرالمؤمنین؟ع؟موضوعی  برای 
 ماند. باقی نمی  کلثومام 

ک چرا که در این فرض، اصل صورت مسئله   شود.می پا
تحقیق   گر  ا دختر  عمر  ازدواج  در  همچنین  بر    امیرالمؤمنین؟ع؟با 

اصل ازدواج مشکوک  باز هم    ،به نتیجه نرسد  ،اساس مستندات معتبر 
عدم  ماند  می با  موضوعو  آن    ،احراز  انگیزه  در  کاو  و  کند  به  نوبت 

 رسد. نمی 
با دختر   ازدواج عمر  و اصل  کرده  تنزل  تردیدها  این  از همه  گر  ا اما 

باز هم    امیرالمؤمنین؟ع؟ بپذیریم،  بر  را  کید  بایسته تأ بسیار  نکته  یک 
  فاطمه؟عها؟ دختر    کلثومام تواند  نمی هرگز  است و آن این که طرف ازدواج  

فرض   با  بلکه  همتنزلتمام  باشد.  سنّ   ، ها  قرینه  سال به  و  برای    که  ی 
از    امیرالمؤمنین؟ع؟تنها ازدواج عمر با دختر    ، نقل شده است  کلثومام 
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 .فاطمه؟عها؟ر ممکن است و نه از  زنی دیگ
 گذشت.پیش از این تفصیل این مطالب  

، پس از همه تنزلها کاو  امیرالمؤمنین؟ع؟ انگیزه    ، پس موضوع کند و 
 دختر ام ولد است.  کلثومام در مورد ازدواج عمر با  
یاد شده   ثابت    منابع شیعه و سنیدر فرض  و آشکارا  به صراحت 

ادامه  می او  شدید  اصرار  با  و  بوده  عمر  سوی  از  ی  خواستگار که  کند 
 داشته است.

با اندک درنگی در منابع و مستندات یاد شده    ،اما در طرف مقابل 
این ازدواج را  نه تنها در آغاز امیرالمؤمنین؟ع؟  شود که  آشکارا روشن می 

است  و    نپذیرفته  امیرالمؤمنین؟ع؟  شدید  انکار  شاهد    کلثومام بلکه 
 هستیم. 

هنگامی که رفت و آمد عمر برای خواستگاری زیاد شد و علی؟ع؟ 
 1… کردکلثوم را بهانه میهم خردسالی ام

کلثوم را از علی؟ع؟ بن ابی طالب خواستگاری  عمر بن خطاب ام 
 2. …کرد. حضرت فرمود: این دختر کوچک است

کلثوم را از امیرالمؤمنین؟ع؟ خواستگاری کرد حضرت فرمود  عمر ام
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ایرادی  گفت من چه  کودک است. عمر عباس را دید و به او  او 
تو  بردار  از پسر  گفت  گفت جریان چیست؟ عمر  دارم؟! عباس 

کرد…. کردم ولی مرا رد    1دخترش را خواستگاری 
کرد. علی؟ع؟ به  عمر از علی؟ع؟ دخترش ام کلثوم را خواستگاری 

گفت نه به خدا سوگند   گفت او خردسال است. عمر  کرد و  او رو 
که مرا از ازدواج با ای  گرفتهاین در نیت تو نیست و لکن تصمیم  

 2.…او بازداری 
ازدواج   این  به  امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت  آن چنان آشکار  نظر منفی 

که امیرالمؤمنین؟ع؟ که برداشت    است بوده   دیگران نیز دقیقا این بوده 
 با این ازدواج مخالف است.

عمر از علی دخترش را خواستگاری کرد. حضرت فرمود او کوچک 
است. به عمر گفته شد همانا مقصود علی )از بهانه کوچک بودن( 
با علی صحبت   دوباره  ندهد. عمر  تو  به  را  که دخترش  بود  این 

 3کرد….
کرد. علی خردسالی او را  عمر از ام کلثوم دختر علی خواستگاری 

به عمر یادآوری کرد )و پاسخ منفی به او داد. پس از این که دیگران 
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کرده است. عمر  گفته شد علی تو را رد  که خبردار شدند( به عمر 
کرد….  1دوباره خواستگاری 

ازدواج  تحقق  فرض  اتفاق    ،بر  که چه حوادثی  این است  در  سخن 
که حضرت   انکار شدیدافتاده است  از  ازدواج    ، پس  پذیرش  به  ناچار 

 . ه استشد

 کلثوم ام مفقوده ازدواج  هایبه سوی کشف حلقه 
»انگیزه عمر از منظر روانشناسی و  های  سرفصل با اندک درنگی بر  
طبیعی    ،کلثومام شود که ازدواج عمر با  روشن میاجتماعی و سیاسی«  

نمی  و  داد.نبوده  جای  مرسوم  ازدواجهای  در  را  آن  که    توان  به  چرا 
مستندات،   این  نگاه    کلثومام و    امیرالمؤمنین؟ع؟صراحت  به  مثبتی 

 .اندازدواج نداشته
 شود: اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح می 

 چرا این ازدواج اتفاق افتاده است؟
 . دارد  ی مفقوده مهم هایحلقهدر واقع اشاره به  این پرسش 

که برخی از حلقه  خوشایند کلثوم  ازدواج عمر با ام های  از آن جایی 
 اهل سقیفه است با آب و تاب فراوان در منابع سنیان نقل شده است.
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از حلقه برخی  که  اما مفقود شدن  دارد  آن  از  نشان    هااین حلقهها 
دستخوش تاراج دستهای  و  است  نبوده    چندان خوشایند اهل سقیفه 

یخ قرار گرفته   !!! تار  .استامانتدار
حلقه پیداست   تفصیلی  شناخت  نمی  هایبرای  به  مفقوده  توان 

کرد منابع شیعه نیازمند  شناخت تفصیلی  بلکه    ،منابع سنیان بسنده 
 .است

  ،ی منابعشاندر اینجا و آن جاسنیان  اما باز هم اعترافات ناخواسته  
حدی   و  استنباط  تا  اجتماعی  و  روانشناسی  منظر  از  عمر  »انگیزه 
امر ساخت  را ممکن  سیاسی«   استنباط برای  را  بستر خوبی    ،و همین 

 .آوردفراهم   کلثومام ازدواج عمر با    مفقوده هایحلقه
انگیزه   در  کاو  و  کند  اصلی  کانون  این  بر  بر    ،امیرالمؤمنین؟ع؟بنا 

می   ای مفقوده   های حلقه که  متمرکز  می گردد  چگونه  نشان  این  دهد 
 .ازدواج محقق شد

به ترتیب چیده  از نو و    ،عمر های ازدواج  شایسته است تمامی حلقه
 شود. 

 : تصمیم مصرانه عمر بر ازدواج  1حلقه  
 که:مطالب پیشین روشن ساخت 
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دختر    یخواستگار  از  پ  امیرالمؤمنین؟ع؟عمر  عمرو    یشنهادبه 
با   عاص سرسختانه  دشمنی  در  که  بود  منافقی  عاص  عمرو  بود. 

 شهره بود. امیرالمؤمنین؟ع؟
پیشنهاد این  از  عاص  عمرو  برای    ،هدف  ازدواج  از  عمر  انصراف 

 دفاع از دختر ابوبکر بود.
کاملا منفی    امیرالمؤمنین؟ع؟پاسخ  و   کرد  یعمر اقدام به خواستگار 

 بود.
به شدت از عمر آزرده    ، نیز پس از نخستین برخورد با عمر   کلثومام 

 گردید.فر نو متخاطر  
 نظر عموم مردم نیز به این ازدواج منفی بود.

 داشت.  بر ازدواج اصرار  همچنان  عمر  ،اما با این همه
که و ادعا  عمر برای اقناع عمومی دست به توجیه مقدس مآبانه زد 

؟صبا پ  شدن  یلفام  در ازدواج اش  کرد انگیزه  برای امید به شفاعت    یامبر
 است.  یامتدر روز ق

که  وعده  همچنین عمر   کرامت  داد    خواهد   کلثومام برای  را  بالاترین 
 .داشت

 کنیم: یک بار دیگر اصرارهای عمر را مرور می 
هنگامی که رفت و آمد عمر برای خواستگاری زیاد شد و علی؟ع؟ 



 توطئه ازدواج / 102

کرد عمر گفت مرا بر زیادی رفت کلثوم را بهانه میهم خردسالی ام
که  1…و آمدم وادار نکرده است مگر این 

)ولی علی   کرد و عمر از علی بن ابی طالب دخترش را خواستگاری 
جواب منفی داد و لذا( عمر فراوان رفت و آمد و گفت ای اباالحسن 

( رفت و آمد فراوان وادار نمی ….چیزی مرا بر )اصرار و  2کند جز
که چیزی مرا عمر بر منبر رفت و   گفت ای مردم به خدا سوگند 

بر الحاح و اصرار بر ازدواج با دختر علی؟ع؟ وادار نکرده است 
که  3. …جز این 

.  عصاره سخن این که از یک طرف اصرار و از طرف مقابل انکار

 ای از ابهام: رضایت امیرالمؤمنین؟ع در هاله 2حلقه  
ازدواج  امیرالمؤمنین؟ع؟ به  ی رضایت  بر رو   ، علامت پرسش بزرگی 

 قرار دارد. 
 آن همه انکار امیرالمؤمنین؟ع؟ چرا یک باره از بین رفت؟!

که   هم  ازدواج   پذیرش  به  آن  تبدیل  و  علی؟ع؟  شدید  انکار  از 
پرسش  هم  باز  یم،  میبگذر پاسخ  که  هست  دیگری  ولی  های  طلبد 
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 یابی! پاسخی برای آنها نمی 
آن چه متعارف است این است که دختر را در خانه خودش ببینند  

 و یا یک جای دیگر ملاقات ناشناسی صورت بگیرد. 
 فرستد؟!چرا علی؟ع؟ بر خلاف متعارف دخترش را به خانه عمر می

خویش   و  قوم  ؟ص  پیامبر با  که  بود  گرفته  قاطع  تصمیم  عمر  اصلا 
 شود. 

پسندد یا  کلثوم به خانه عمر برای این که آیا عمر او را می فرستادن ام 
پسندد، دیگر معنی ندارد! عمر آن چنان مصرانه به دنبال ازدواج با  نمی 

 کلثوم بود که جایی برای پسندیدن یا نپسندیدن باقی نگذاشته بود؟! ام 
دیگر   چرا   ، انکار امیرالمؤمنین؟ع؟  و  داشت  اصرار  عمر  حال  به  تا 

ینت کند که مورد پسند عمر قرار گیرد؟!   دخترش را ز
 چه شده است که همه چیز معکوس گردیده است؟! 

 کلثوم است! تر از همه برخورد نخست عمر با ام تلخ 
می  ادعا  که  برای  عمر  را  وصلت  این  ندارد،  جنسی  انگیزه  کرد 

 …خواهدشفاعت روز قیامت می 
که ادعا می  کند  کلثوم را آن چنان رعایت می کرد خردسالی ام عمر 

کرام کند  …که هیچ کس نتواند چنین او را ا
چرا رفتار عمر آن چنان معکوس بوده است که نه با انسانیت سازگار 
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 پذیرد! است و نه احکام شریعت آن را می 
یخ کافی است برای استنباط این که ظلمی عمیق   همین قطعات تار

 پشت همه اینها قرار دارد! ،برخواسته از رذالتی پست 
این   نباید نقش عباس در  که خواهد آمد  به توضیحی  حادثه  البته 

 تلخ و رسوا فراموش شود!

 ناامیدی از راه مسالمت آمیز  تهدید عمر پس از : 3حلقه 
حوادث ادامه  حذف  با  سنی  می   ، منابع  که القا  کنند 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ یک باره به این ازدواج راضی شد.
، هرگز طبیعی نیست. ، رضایت یک باره  آن هم پس از آن همه انکار

بوده   چه  شده  حذف  حوادث  است.  شده  حذف  حوادثی  مسلما 
 است؟ 

پیداست که این حوادث خوشایند مذاق اهل سقیفه نبوده است و  
 لذا تلاش شده است تا جای ممکن کتمان گردد.

 پیداست که اثری از حلقه سوم در منابع سنیان وجود نداشته باشد. 
شیعی   منابع  در  حوادث  ادامه  جستجوی  به  سوم  حلقه  برای  لذا 

یم.می  پرداز
می  روشن  عمر  اصرارآمیز  لحن  در  شایسته  درنگ  که با  شود 
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؟ص و وعده  ،شگردهای نخستین او  های سبز و  یعنی خویشی با پیامبر
 کارساز نبوده است.  ،سرخ او 

نخست مرحله  در  عمر  بود    ، لحن  مآبانه  ادعا  مقدس  شیادانه  و 
می کرد  می با  که  ؟صخواهم  بش  پیامبر قرار  وفامیل  شفاعت  مورد  و  م 

 . بگیرم
اصرار   از  پس  منفی  فراوان  اما  پاسخ  و    امیرالمؤمنین؟ع؟قاطع  و  و 

 : گویدمی و این چنین کند عمر تغییر میلحن  ، یأس و ناامیدی
( دارم؟!…  ایرادی  گفت من چه  او  به  و  دید  را  عباس  فلقي  عمر 

 1( …العباس فقال له ما لي أ بي بأس 
آیا از ازدواج با من ننگش   گفت ای عباس  قال يا  آید؟! )میعمر 

ي   2( …عباس أ يأنف من تزويحج
گفت: چه عیبی برای من است؟!   عمر عباس را خواست و به او 

هست؟! من  در  اشکالی  بردارت   …آیا  پسر  از  گفت  او  به  عمر 
کردمدخترش ام مرا پس زد و مانع شد و از   ،کلثوم را خواستگاری 

ما    : فقال له  ؟ أبي بأس   ؟ مالي   : فقال له  ).…دامادی من ننگش آمد
واب عن هذا الكلام  أن يقال لمثله في الحج یب  له   يحج خطبت    : فقال 
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كلثوم  أم  بنته  علی  أخیك  ابن  وأنف  ،إلی  ومانعني  من    فدافعني 
 1(…مصاهرتي

از   که عمر به طور  اپیش  انگیزه عمر روشن شد  از  کاو  کندو  ین در 
 کلی هیچ امتیاز مثبتی برای ازدواج نداشت. 

اختلاف سنی  با  حالا   او  را    کلثومام که  پنجاه سال  نوه  رتبه  قرار  در 
 دیگر حساب ازدواج کاملا روشن است!  ،دهدمی

 گوید: اما عمر می 
 من چه ایرادی دارم؟! 

 آید!!! مگر من چه ایرادی دارم که علی از من ننگش می
گفتن  که حکومت می   ، این لحن سخن  کسی  از  دیگر    ،کندآن هم 

  سخن گفتن از موضع قدرت است.
 طبیعی است که چاشنی چنین منطقی تهدید است. 

؟صتهدید را از عموی   عباس شروع کرد.  امیرالمؤمنین؟ع؟و   پیامبر
عمر  ای بود که همان رخنه ،متأسفانه ضعف نفس و سادگی عباس

بود  امری  این همان  از آن خبر داشت و لذا بارها از آن سوء استفاده کرد،  
یان امیرالمؤمنین؟ع؟ تمام می   شد. که به شدت به ز

گفت به خدا سوگند اگر علی؟ع؟ دخترش را ندهد عمر   به عباس 
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که منصب سقایت حاجیان و مسئولیت زمزم را   البته و صد البته 
بنته أم كلثوم    ؟ع إن فلانا خطب إلی علي. )…از تو خواهم گرفت 

علي منك    ؟عفأبى  لأنتزعن  يزوجني  لم  لئن  الله  و  للعباس  فقال 
 1(…السقاية و زمزم

کور می که البته و صد البته چاه زمزم را  أما    .)…کنمبه خدا سوگند 
 2( … و الله لأعورن زمزم  

می کور  را  زمزم  چاه  البته  و صد  البته  که  سوگند  و  به خدا  کنم 
نابود میمنصب   را  برای شما بنی هاشم  سقایت حاجیان  و  کنم 

کنمهیچ منقبتی باقی نمی که آن را نابود  والله  )  .…گذارم جز این 
زمزم  السقاية  ،لأعورن  بني  ،ولأهدمن  يا  لكم  تركت  هاشم    ولا 

 3(…منقبة إلا وهدمتها
بود و مخالفت قاطع آن   امیرالمؤمنین؟ع؟از آن جایی که کار دست  

 لذا عمر به تهدید عباس بسنده نکرد.  ،حضرت هم آشکار بود
.  فرستاد  امیرالمؤمنین؟ع؟برای  پیام تهدید آمیز  چندین  آشکارا  بلکه  

بلکه توسط    ،جالب است که این پیامها مستقیم و بلاواسطه نبوده است
اثر    شده استداده می عموی ضعیف النفس و ساده انتقال  همین   تا 
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 . آن چند برابر گردد
سرقت و قطع دست و تهدید  اتهام  چه تهدیدهایی: تهدید به  هم  آن  

 به اتهام زنای محصنه و قتل.

را   او  که  البته  صد  و  البته  ندهد  را  دخترش  اگر  سوگند  خدا  به 
 1(. لأقتلن…  و الله لئن لم يزوجني…) کشممی

کنم که علی؟ع؟ البته و صد البته دو شاهد اقامه میعمر گفت:…  
که دست راستش را به جرم  کرده است و البته و صد البته  دزدی 

لأقطعن .  …کنمدزدی قطع می و لأقیمن علیه شاهدین بأنه سرق و 
 2ه( يمین

کنم که بر علیه  البته و صد البته بر علیه علی؟ع؟ شاهد اقامه می
حکم  دستش  قطع  به  و  دهند  شهادت  دزدی  به  او 

وأحكم .)…کنممی بالسرق  علیه  يشهدون   " شهودا  علیه   ولأقیمن 
 3(…بقطعه

که عمر قاطعیت   دانست فشار  را می  امیرالمؤمنین؟ع؟از آن جایی 
 سرایت داد.  تمام بنی هاشم به دامنه آن را د و ننهایت رسابه تهدید را 

که کرامتی برای شما باقی نمی  …به خدا سوگند  گذارم مگر  هیچ 
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که نابودش می  1(  و لا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها. )…کنماین 
کرد   عمر به تهدید هم بسنده نکرد بلکه همه مقدمات آن را عملی 

 یقین به واقعی بودن آنها کند. امیرالمؤمنین؟ع؟که 
گفت ای عباس روز جمعه در  عباس خبر را به عمر رساند و عمر 
کشتن   بر  من  که  بدانی  تا  باش  من  نزدیک  شو  حاضر  مسجد 

هنگامی که عمر از خطبه نماز جمعه فارغ   …علی؟ع؟ قادر هستم
؟ص؟  پیامبر اصحاب  بزرگان  از  مردی  جا  این  مردم  ای  گفت  شد 
کرده است و او همسر دارد ولی امیرالمؤمنین )یعنی   که زنا  است 

( به تنهایی مطلع شده است شما چه می گویید؟ مردم از هر عمر
که امیرالمؤمنین خبردار شده نیازی نیست  گفتند هنگامی  طرفی 

نه حد سنگسار را  که دیگران مطلع شوند )خلیفه می تواند بدون بی 
گفت نزد علی؟ع؟  کند( وقتی عمر خواست برود به عباس  اجرا 

به خدا سوگند اگر راضی به    .به او خبر بده  برو و آن چه شنیدی
می عملی  را  تهدیدم  من  که  البته  نشود  فأخبر  )   .…کنمازدواج 

معة في المسجد و كن   العباس عمر فقال له يا عباس احضر یوم الحج
قتله علی  قادر  أني  لتعلم  مني  طبة   … قریبا  الحن من  عمر  فرغ  فلما 

قد زنی    ؟ص؟فقال أیها الناس إن هاهنا رجلا من علیة أصحاب النبي 
قائلون   أنتم  فما  وحده  المؤمنین  أمیر  علیه  اطلع  قد  و  محصن  هو  و 
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فقال الناس من كل جانب إذا كان أمیر المؤمنین قد اطلع علیه فما  
حاجته أن يطلع علیه غیره فلما انصرف عمر قال للعباس امض إلیه  

 1( فأعلمه ما قد سمعت فو الله لئن لم يفعل لأفعلن 
او با   ،اش را بر بام خانه علی بگذاردعمر به زبیر دستور داد زره

که علی  نیزه زره گذشت تا این  به دزدی را  اش بر بام خانه علی 
کنند.   2متهم 

حلقه   همان  منابع  عمر  ساین  جدی  تهدیدهای  آغاز  که  است  وم 
 است.

 ضعف عباس بر  عمر تمرکز  :4حلقه 
دارد  عمر   کندتصمیم  عملی  را  ایناما    ،تهدیدش  هم    ، همه  با  باز 

 .منتفی است  ؟ع؟ جواب علی

گفت ولی باز هم علی؟ع؟   ،عباس نزد علی؟ع؟ آمد و با او سخن 
کرد  ،نپذیرفت وقتی امیرالمؤمنین؟ع؟ دید عباس از    ،عباس اصرار 

می و  شده  ناراحت  سخت  فلانی  هم  تهدید  فلانی  که  دانست 
فأتی العباس   .)…کندتهدیدش را در مورد سقایت عباس عملی می

أمیر   رأی  فلما  العباس  فألح  علیه  فأبی  فکلمه  علیا؟ع؟ 
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سیفعل  أنه  و  العباس  علی  الرجل  کلام  مشقة  المؤمنین؟ع؟ 
 1( بالسقایة ما قال

عباس به سوی علی؟ع؟ بازگشت و جریان را به او خبر داد. اما  
داد ادامه  مخالفتش  بر  إلی علي؟ع؟   .)…علی؟ع؟  العباس  فرجع 

 2( …فأعلمه بذلك فأقام علي؟ع؟ علی الامتناع
گفت من می کار بر او آسان است ولی من علی؟ع؟  که این  دانم 

که خواسته او را انجام دهم  کسی نیستم    ؟عفقال علي .)  …هرگز 
تلتمسه  أفعل ما  أن ذلك مما یهون علیه و ما كنت بالذي  أعلم  أنا 

 3  (أبدا 

 بست عباس : امیرالمؤمنین؟ع در بن5حلقه 
تهدیدهای عمر تأثیر بر تصمیم امیرالمؤمنین؟ع؟ نگذاشت اما اثر  

لذا مصرانه  عباس بسیار ترسیده بود.  بر عباس گذاشته بود و  خودش را  
و    کلثومام خواست امر ازدواج    امیرالمؤمنین؟ع؟از   کند  را به او واگذار 

 پذیرفت!  امیرالمؤمنین؟ع؟
 اما چگونه؟ 
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عباس نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و تهدید عمر را به حضرت خبر  
که امر ازدواج را به او واگذارد داد و از   امیرالمؤمنین؟ع؟ خواست 

کرد.) عل الأمر    و امام نیز چنین  فأتاه العباس فأخبره و سأله أن يحج
 1(  إلیه فجعله إلیه

کرد اصرار  تهدید   ،عباس  از  عباس  دید  امیرالمؤمنین؟ع؟  وقتی 
شده   ناراحت  سخت  أمیر    .)…فلانی  رأى  فلما  العباس  فألح 

 2(   … مشقة كلام الرجل علی العباس   ؟ع المؤمنین 
یخیعبه گواهی حوادث مت کردن   ،دد تار راهکار عباس برای تسلیم 

به    ،امیرالمؤمنین؟ع؟ دادن  ؟صقسم  ؟ص بود.    پیامبر برای    پیامبر
جان  امیرالمؤمنین؟ع؟ از  که  بود  ش عزیزتر  نداشت  امکان  لذا   .

 .بگذرد از حرمت او امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گر تو   کار هستم و تو را سوگند  نمیعباس گفت ا کنی من اهل این 
کار من مخالفت نکنیمی که با حرف و  فقال العباس إن  .  …دهم 

 3… لم تفعل أنت فأنا أهله و أقسمت علیك إن خالفت قولي و فعلي 
 پیش از این گفتیم که:

از  عمر ای بود که همان رخنه ، متأسفانه ضعف نفس و سادگی عباس
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لذا   و  داشت  خبر  به  عمر  آن  که  امری  کرد،  استفاده  سوء  آن  از  بارها 
یان امیرالمؤمنین؟ع؟ تمام می  شد. شدت به ز

با   عمر  ازدواج  از  حلقه  این  که  است  منابع   ،کلثومام طبیعی  در 
 سنیان به شدت سانسور شود.

« پیدا کرد. اما ردّ پاهای آن را می   توان در »کند و کاو در انگیزه عمر
 توان به این موارد اشاره کرد: از جمله این ردّ پاها می 

 چگونگی ازدواج با عاتکه 
 ازدواج با مادر و دختر احکام عدم التزام به 

 اصرار غیر متعارف بر ازدواج 
 پاسخ مغیره به عمر در پاسخ به طعنه عمر 

…  و
کامل  باز هم پرسش اما   های دیگری هست که دلالت این ردّ پاها را 

 کند. می
به آخر رسانده است. مقدمات اجرای  عمر تهدید را توضیح این که  

 آن را هم فراهم کرده است. عباس را هم به شدت ترسانده است.
 .آوردفشار می  امیرالمؤمنین؟ع؟عباس هم با تمام توان به  

امیرالمؤمنین؟ع؟  و بالاخره   از  را قسم می عباس،  که  دهد. قسم هم 
گذاشته معلوم است، قسم  که  سایر مواردی   حق  به  علی را در محذور 
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؟ص  !!!پیامبر
؟ص به  ای علی تو را   کت باشفقط  که  دهم  سوگند می  پیامبر من    ، سا

 کنم و کرد!!! می با عمر  کلثومام اقدام به ازدواج  خودم 
 توانست بکند؟! چه می امیرالمؤمنین؟ع؟

 ! عباس عموی اوست
 ! آن هم تنها عموی باقیمانده

 ! ی خانوادهنّ به یک معنی بزرگ سِ 
 ! هستکه ساده هم 

 سخت هم ترسیده است! 
 !بگذردتواند نمی هم   ش از منافع دنیوی

؟صحرمت  پای احترام و حالا هم    به وسط کشیده است!را   پیامبر
گر   ببندد  امیرالمؤمنین؟ع؟ا امور  این  همه  بر  و  از    ،چشم  احترام 
؟صحرمت   1تواند چشم پوشی کند!دیگر نمی که  پیامبر

 

که در    ؟ع؟نگهداشتن حرمت سوگند به پیامبر توسط امیرالمؤمنین  (1 امری است 
حضرت   ابوبکر  که  موارد  از  برخی  حتی در  است  مشهود  پیامبر را  تاریخ   ؟ص؟به 

کرده است که سوگند به پیامبر را نادیده بگیرد. و قسم داده است   حضرت شرم 
گردن خالد که    ،از جمله در قضیه پیچیدن محور آسیاب به  ابوبکر به  هنگامی 

 
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 خورد. می این گونه است که آخرین احتمال رقم 
این   از  کدام  پیش  با  سرفصل»ازدواج  که کلثومام در  گذشت  ؟!« 

احتمالات مختلفی در این باره هست. تا تمامی احتمالات منتفی نشود  
 شود. هم ثابت نمی  کلثومام ازدواج عمر با  

کاو در انگیزه   گفتیم بحث در »کند و  « متفرع  امیرالمؤمنین؟ع؟لذا 
 .استبر چند تنزل  

که این ازدواج واقعا اتفاق افتاده  رسیم  می آخرین احتمال  به  اینک  
 باشد. 

ی   که از رو که  وقوع ازدواجی  در   ،باشد  گواه بر روابط حسنهرضایت 
بسیار فراوان    ،پاسخ یکم منتفی شد. چرا که شواهد روابط بحرانی و تیره

 است.

 

 کامل رسید گفت:  بستبن
خواهم که به  از تو می ؟ص؟رسول خدا ،خداوند و به حق برادرت مصطفیبه حق 

گردنش باز کنی.  و خالد رحم کنی   محور آسیاب را از 
کرددر این   از پاسخ منفی شرم  گردن    هنگام امیرالمؤمنین  از  و محور آسیاب را 

در مقابل سوگند به    لیو  ،حیای حضرت بسیار زیاد بود  یکلبه طور  .  خالد باز کرد
؟ص؟   )شاهد در    161ص  2٩. بحارالانوار جداشت  بیش از حد تصور حیایی  پیامبر

 است(.  1٧3صفحه 
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یعنی وقوع ازدواجی ناشی    ،رسیمترین احتمال می در نتیجه به تلخ
که از سوی عمر إعمال شده است و با پادرمیانی آن    از اجبار سیاهی 

 !چنانی عباس به ثمر رسیده است
توان این ازدواج را  نمی   ، توان گفت بر فرض تحقق این ازدواج لذا می 

 بدون امور زیر پذیرفت:
   شناخت شخصیت عمر  -۱

سرفصل  در  بحث  از  این  عمر  »انگیزه  و  های  روانشناسی  منظر 
 اجتماعی و سیاسی« به تفصیل گذشت.

 1علم عمر به مأمور بودن امیرالمؤمنین؟ع؟ به صبر  -۲
یخی تار معتبر  منابع  تصریح  پیامبر   ،به  به    ؟صسفارش 

ی نداشت صبر کند. عمر با اطلاع    ؟ع؟امیرالمؤمنین گر یاور این بود که ا
 نداشت. ؟ع؟ترسی از مخالفت امیرالمؤمنین ، از این امر 

 گردد: با توجه به این نکته امر سوم کاملا قابل درک می 
  ؟ع؟ تهدیدهای عمر به قطع دست و سنگسار کردن امیرالمؤمنین   -3

…  . کاملا جدی بود با تهمت دزدی و زنا و
 نیز کاملا برجسته بود.؟ع؟ نقش منفی عباس عموی امیرالمؤمنین -4
شکوه اصلا   از  خلافت ؟ع؟امیرالمؤمنینتلخ  های  یکی  غصب    در 

 

 . ببینید« بماندباید  ؟عیعلدر نوشتار » را مسئله  نیاتوضیح  (1
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( بود.   شخصیت ضعیف عباس و عقیل )در نقطه مقابل حمزه و جعفر
کند؛ حمزه در نبرد  کسی نبود تا از من پشتیبانی  از خاندانم نیز 
کشته شده بود و جعفر در نبرد موته، من بودم و دو عامی   احد 
کفر به  که تازه از  ؛ عباس و عقیل  تندخوی بدبخت ناتوان خوار

  1! …اسلام روی آورده بودند
یخی متعدد نشان می   ،دهد که همین ضعف شخصیتیشواهد تار

تشان به سراغ عباس بیایند و   باعث شد منافقین بارها برای حل مشکلا
حضرت را    ، ؟صبه حق پیامبر   ؟ع؟عباس هم با قسم دادن امیرالمؤمنین

 داد.در محذور قرار می 
عمر   تهدیدات  بودن  اثر  بی  از  پس  نیز  اساس  همین  به  بر  نسبت 

به طرف عباس چرخید و متأسفانه  ؟ع؟امیرالمؤمنین ، تهدیدات عمر 
 مؤثر شد.

عباس  امیرالمؤمنین؟ع؟ قسم  بدین    بستبن در    ،با  گرفت.  قرار 
!  امیرالمؤمنین؟ع؟ترتیب در واقع   تسلیم عباس شد نه تسلیم عمر

 امیرالمؤمنین؟ع توسط  بستبن شکستن : ۶حلقه 

 

 42روایت  (1
 1٧٨تاریخ سیاسی صدر اسلام / ترجمه کتاب سلیم ص 
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یخ صفحات بسیار سیاهی از استبداد را  عمر    قساوتِ   و   اختناق   ، تار
 ثبت کرده است. 

کی از سوی عمر    ،مستندات و منابع موجودبر اساس   اجبار دهشتنا
 برای اجبار به این ازدواج صورت پذیرفته باشد.

کرد که عباس درست  ی  بالاخره با محذور در    امیرالمؤمنین؟ع؟  ،و 
 قرار گرفت و ازدواج محقق شد.  بستبن

  ، اما این اجبار سیاه با تدبیر امیرالمؤمنین؟ع؟، در واقع امر دفع شد
 هر چند در ظاهر امر کسی از آن مطلع نگردید.  

ای از یهودیان نجران  تدبیر این گونه بوده است که حضرت زن جنیه
 .…کلثوم به خانه عمر فرستاده است و را احضار کرده و او را به شکل ام 

عمر بن اذینه گفت به امام صادق؟ع؟ گفته شد سنیان بر علیه ما 
کلثوم را  گویند امیرالمؤمنین؟ع؟ دخترش امکنند و میاستدلال می

صاف  بود  داده  تکیه  راحت  که  امام  درآورد.  فلانی  همسری  به 
می شما  آیا  فرمود  و  به نشست  را  دخترش  علی؟ع؟  که  پذیرید 

که چنین می داده است؟! مردمی  و فلانی  راه درست  به  پندارند 
کوبید  صحیح هدایت نیافته اند. سپس از ناراحتی دست بر دست 

گفت سبحان الله آیا امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی توانست مانعی میان  و 
نجات ام ازدواج  این  از  را  دخترش  و  کند  ایجاد  فلانی  و  کلثوم 

گفتند این چنین نبوده است. بلکه جریان این  دهد؟! مردم دروغ 
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ام دخترش  مورد  در  علی؟ع؟  از  فلانی  که  بود  کلثوم گونه 
گفت   کرد و علی؟ع؟ هم نپذیرفت. فلانی به عباس  خواستگاری 
که   به خدا سوگند اگر علی؟ع؟ دخترش را ندهد البته و صد البته 
گرفت.  منصب سقایت حاجیان و مسئولیت زمزم را از تو خواهم 

گفت ولی باز هم علی؟ع؟   ،عباس نزد علی؟ع؟ آمد و با او سخن 
کرد  ،نپذیرفت وقتی امیرالمؤمنین؟ع؟ دید عباس از    ،عباس اصرار 

می و  شده  ناراحت  سخت  فلانی  هم  تهدید  فلانی  که  دانست 
کسی را به سوی زنی از جنیان یهودی   ،کندتهدیدش را عملی می

که به او سحقه دختر جریره می گفتند و به آن زن نجران فرستاد 
کلثوم را هم از کلثوم درآورد و ام ه شکل امدستور داد خودش را ب

این زن دیده فرستاد.  آن مرد  به خانه  را  زن جنی  و  کرد  پنهان  ها 
گفت   کرد و  که روزی فلانی به او شک  همچنان نزد او بود تا این 

خانواده زمین  کره  سپس در  نیست.  هاشم  بنی  از  جادوگرتر  ای 
کشته شد.  که  کند  آشکار  گرفت این مطلب را نزد مردم  تصمیم 
و  رفت  نجران  به  و  برداشت  را  خودش  ارث  هم  زن  آن 

 1کلثوم را آشکار ساخت. امیرالمؤمنین؟ع؟ هم ام
روایت این  اساس  عمر    ، بر  سیاه  رسیده اجبار  نتیجه  به  ظاهر  در 

 . اما واقع امر چیز دیگری بوده است  ،است
 

 6روایت  (1
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مهم  بسیار  توطئه  یک  امیرالمؤمنین؟ع؟  تدبیر  این  توطئه  با  از  تر 

 ازدواج خنثی گردید.
توضیح این که با قطع دست امیرالمؤمنین؟ع؟و یا اجرای حد زنا بر  

نمی   ،حضرت  امیرالمؤمنین؟ع؟ترور  شخصیت  اصل  تنها  بلکه  شد، 
 شد. مقام امامت و منصب الهی حضرت نابود می 

با تدبیر امیرالمؤمنین؟ع؟، توطئه عمر خنثی گردید و مقام امامت از  
 دستبرد غاصبین در امان ماند!

شده  یاد  ادله  تمامی  از  گر  ا حتی  که  نیست  پوشی    ، تردیدی  چشم 
امامت اهم  مقام  حفظ  برای  است  بایسته  قربانی    ، شود  مهمی  هر 

 گردید!می
 های طرفین ازدواج این شد که:عصاره بخش انگیزه 

انگیزه عمر  ۱ انحراف جنسی  -۱(  و  روانی  ناهنجاری    -۲و    اش تأمین 
خاندان   ساختن  ؟ص؟خوار  کردن    -۳و    پیامبر لوث  برای  توطئه  ادامه 

 . بود فاطمه؟عها مظلومیت 
داشت عمر را نابود  آن چنان منفی بود که اگر توان می  کلثومام( انگیزه  ۲

 کرد. می
هر    ، مقاومت در مقابل خواسته عمر بود   ،امیرالمؤمنین؟ع؟( انگیزه  ۳
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 چند ناچار باشد بهای گزافی پرداخت کند.
محافظه کاری شدید و تسلیم در مقابل تهدیدهای    ( انگیزه عباس۴

 عمر بود. 
به آن دچار    امیرالمؤمنین؟ع؟سختی بود که    بستبن نتیجه این امور  

 شد. 
با   جنیة،    امیرالمؤمنین؟ع؟تدبیر  اما  احضار  ظالمانه    بستبن در 

در   کلثومام خود حضرت و نیز  حرمت  در نتیجه کرامت و    ،شکسته شد
 هر چند این کرامت در دید عموم پایمال شد. تأمین گردید.متن واقع 

اما    ،عمر به مقصودش رسید  ، هر چند از منظر روانی و در نگاه مردم
 بود.  چیز دیگری  ، واقع امر 

 
گر ازدواجی صورت پذیرفته باشد:   نتیجه این بخش این شد که ا

 گذارد می( شخصیتی بسیار مخدوش از عمر به نمایش ۱
 گردد ( ستمی بسیار بزرگ بر دخترکی خردسال ثابت می۲
کشف حلقه۳ پرده   ، های مفقوده( با  از  یخ سیاه سقیفه  از تار بخشی 

 افتد بیرون می
 ( حفظ مقام امامت با خنثی کردن توطئه عمر ۴

ام ان »انتخاب  بخش  در  با  شاءالله  عمر کلثوم  نتایج  مدافعان  با   »
 شویم. کلثوم آشنا میبیشتر ازدواج عمر با ام 
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می منابع  آیا  ببینیم  آن  از  پیش  ام اما  با  عمر  ازدواج  را  توانند  کلثوم 
ثابت کنند؟!



 

 تحلیل روایات ازدواج در منابع شیعی 
 در منابع شیعی مطرح شده است.  ، نفی و اثبات ازدواج 

از منظر احکام فقهی   ، ازدواج از آن جایی که برخی از روایات اثبات 
بسیار شایسته است روایات مطرح شده در منابع شیعی با    ، معتبر است

 درنگ بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
این   مطالب  مخاطب  که  باشید  داشته  توجه  چیزی  هر  از  پیش 

ی آشنایی دارند.نکته  ،بخش  سنجانی هستند که با علوم حوزو

 عدم اعتبار خبر ثقه در تکوینیات
در اصول فقه برهانی شده است که تصرف شارع بما انه شارع )نه بما  

تواند در حوزه تکوین  انه مکوِّن( محدود به حوزه تعبد است و لذا نمی 
 مؤثر باشد.

واحد  خبر  به  بخشیدن  حجیت  و  دادن  تصرفات    ،اعتبار  از  یکی 
 شارع است. لذا خبر واحد تنها در دائره تعبدیات اثر دارد.

تکوینی امور  نتیجه  و    ،در  یخ  تار و  و حوادث  آفرینش جهان  مانند 
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 … و اشیاء  روایت   ،خواص  حجیت  صرف  به  و  تعبد  اثبات    ،با  قابل 
چنین  اعتبار  بر  حجیت  حوزه  از  خارج  قرائنی  که  این  مگر  نیست. 

 روایاتی داشته باشیم.
توان بر طبق تمامی احکام شرعی که در روایات مربوطه بیان  البته می 

إخبار از آن چه به    ،مطابق ضوابط فتوا داد و طبق برخی از مبانی   ،شده
ثابت می  یک حادثه  امارات  به عنوان  ازدواج  اما  است.  نیز جایز  شود 

 قابل اثبات نیست.  ،به صرف وجود خبر واحد معتبر  ، تکوینی

 تبعیض در حجیت 
امور تکوینی، مشکل   واحد در  و پذیرش اعتبار خبر  تنزل  بر فرض 

 شود. روایات ازدواج با قانون اصولی تبعیض در حجیت حل می 
که یکی از مسائل مسئله تبعیض در    ،پیچیده اصولی   توضیح این 

 حجیت است.
روایت   در مواردی  که  است  این  این مسئله  در  بحث  موضوع مورد 
معتبری است که چند دلالت دارد. یکی از دلالتهای آن از نظر فنی قابل  

شود یا  پذیرش نیست. در این صورت آیا کل روایت از اعتبار ساقط می 
 راهی برای برطرف کردن محذور پیدا کرد؟ توان می این که 

 باید این چالش را برطرف کرد.  ،مبنای ما در حجیت هر چه باشد
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مخالف محکمات است. مخالفت با    ، مثلا جزئی از دلالت روایت 
 محکمات محذور بزرگی است.

 اسقاط کل روایت معتبر هم مشکل است.
بعضی از بزرگان قائل هستند که در این صورت اعتبار روایت تجزیه  

نداردمی ی  محذور که  دلالت  از  جزء  آن  اعتبار   ، شود.  بر  همچنان 
باقی می  از  خودش  به محذور است  که مبتلا  لوازمی  اجزاء و  اما  ماند. 
 شود. اعتبار ساقط می 

 شود. از این مبنا با تعبیر تبعیض در حجیت یاد می 
که احکامِ  ی با    اساس تبعیض در حجیت بر این است  امور اعتبار

متفاوت است. از جمله تفاوتهایی است که در لوازم    امور تکوینیاحکامِ  
می  آشکار  از  عقلی  ملزوم  و  لازم  نیست  ممکن  تکوینی  امور  در  شود. 

ی   ،یکدیگر تفکیک شوند ممکن است دایره اعتبار   ،اما در امور اعتبار
بدون این که شامل لوازم تکوینی آن گردد. شاهد    ، محدود به امری باشد

 مباحث اصل مثبت است.مطلب، بر این 
گفته شود مسائل فقهی مطرح شده در   بر این اساس ممکن است 

اما   ،شودپذیرفته می ، مطرح شده استکلثوم ام روایاتی که در آن ازدواج 
که   است  فراوانی  محذورات  به  مبتلا  باشد  ازدواج  تحقق  که  آن  لازمه 

 از اعتبار ساقط است.  ،پیش از این بیان شد. لذا دلالت بر ازدواج 
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 از جمله این موارد روایت زیر است:
امام صادق از  گفت  عمار  بن  که   ؟ع؟معاویه  زنی  وفات  عده  از 

که در خانه خودش عده نگه می دارد شوهرش مرده است پرسیدم 
که خواست می که خواست. حضرت  رود؟  یا هر جا  فرمود هر جا 

آمد و او را به خانه    کلثومام هنگامی که عمر مرد نزد    ؟ع؟زیرا علی
 1خودش برد.

ازدواج   وفات در ضمن مصداق  روایت حکم عده  این   کلثوم ام در 
از خانه در  می   ،بیان شده است. طبق ضوابط فتوا  توان به جواز خروج 

 عده وفات فتوا داد.  
دختر علی؟ع؟   کلثومامامام صادق؟ع؟ از پدرشان؟ع؟ نقل فرمود:  

کدامیک   و پسرش زید بن عمر در یک ساعت مردند، معلوم نشد 
کدام از دیگری ارث نبرد و   پیش از دیگری مرده است. پس هیچ 

 2بر هر دو با هم نماز میت خواند.
که با هم مرده  بیان شده    ، انددر این روایت حکم ارث نبردن دو نفر 

و    کلثومام . فوت  فوت کرده استکدامیک زودتر  است که معلوم نیست  
 پسرش هم به عنوان یک مصداق از چنین موضوعی بیان شده است. 

 

 ٨روایت  (1
 ٩روایت  (2
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 شود. به احکام یاد شده طبق ضوابط فقهی فتوا داده می 
قطعی    کلثومام ازدواج  چون  اما   مانع  به  از    ،استمبتلا  بخش  این 

 شود. ثابت نمی روایات 

 عدم اجماع بر وقوع ازدواج
وجود   ازدواج  وقوع  بر  مسلمانان  میان  اجماعی  که  نیست  تردیدی 
که منکر اصل ازدواج   یادی هستند  ندارد. شاهد آشکار آن هم بزرگان ز

 هستند. 
بنا بر این از منظر آراء قطعا اجماعی بر تحقق ازدواج محقق نشده  

 است.
منظر منابع که بنگریم ممکن است توهم شود منابع شیعه و سنی    از 

اثبات   برای  و سنی  اتفاق شیعه  ک دارند. همین  ازدواج اشترا بر اصل 
 ازدواج کافی است.

ازدواج   مستندات  در  درنگ  با  سنی    کلثومام اما  و  شیعه  منابع  در 
کی که برای سنیان سودمند باشد هرگز وجود ندارد. روشن می  شود اشترا

یرا هدف سنیان از طرح ازدواج  گر    ، ز اثبات روابط حسنه است. لذا ا
حاصلی برای    ،ای طرح شود که چنین امری را ثابت نکندازدواج به گونه 

هایی در ازدواج مطرح شود که تا چه رسد به این که ویژگی   ،سنیان ندارد
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 کند. می شخصیت خلیفه را رسوا 
هرگز   ،های مطرح شده در روایات طرفینولی با در نظر گرفتن ویژگی 

کی میان منابع شیعه و سنی نخواهیم بود.   شاهد اشترا
دهیم قرار  را معیار  گر منابع شیعی  ا یرا  در منابع ویژگی   ، ز که  هایی 

گفته   ، شیعی برای ازدواج مطرح شده نشان از اوج خباثت عمر دارد. نا
 ها هرگز مورد پذیرش سنیان نیست.پیداست که این ویژگی 

  ،هایی هم که در منابع سنی برای ازدواج مطرح شدهبرخی از ویژگی 
 گری عمر دارد که باز هم مورد پذیرش سنیان نیست.نشان از اوج لاابالی 

هایی که در منابع سنی برای ازدواج مطرح شده  برخی دیگر از ویژگی 
 که هرگز مورد پذیرش شیعه نیست.

نشان از یک ازدواج سیاسی آن هم در    ، ویژگی برجسته روایات شیعی
ی است.  بدترین قالب اضطرار

صادق عمر    ؟ع؟امام  که  هنگامی  از   کلثومامفرمود  را 
کودک است.   ؟ع؟امیرالمؤمنین کرد حضرت فرمود او  خواستگاری 

گفت   !عمر عباس را دید و به او گفت من چه ایرادی دارم؟ عباس 
خواستگاری   برادرت  پسر  دختر  از  گفت  عمر  چیست؟  جریان 
کردم پدرش جواب رد داد. بدان به خدا سوگند که البته و صد البته  

کور می کرامتی برای شما باقی نمیچاه زمزم را  گذارم کنم و هیچ 
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که نابودش می کنم و البته و صد البته دو شاهد اقامه  مگر این 
دزدی کرده است و البته و صد البته که دست   ؟ع؟کنم که علیمی

 ؟ع؟ کنم. عباس نزد امیرالمؤمنینراستش را به جرم دزدی قطع می
امیرالمؤمنین  از  و  داد  خبر  به حضرت  را  عمر  تهدید  و   ؟ع؟آمد 
کرد. که امر ازدواج را به او واگذارد و امام نیز چنین   1خواست 

 کلثومام فرستاد و از او خواست که    ؟ع؟عمر عباس را به سوی علی 
علی درآورد.  او  ازدواج  به  هنگامی    ؟ع؟را  کرد.  امتناع  امر  این  از 

 ، خبردارش کند   ؟ع؟عباس به سوی عمر بازگشت که از امتناع علی
آیا از ازدواج با من ننگش می گفت ای عباس  آید؟! به خدا  عمر 

ا  را میگسوگند  او  که  البته  البته و صد  را ندهد  کشم. ر دخترش 
بازگشت و جریان را به او خبر داد. اما    ؟ع؟عباس به سوی علی

بر مخالفتش ادامه داد. عباس خبر را به عمر رساند و    ؟ع؟علی 
گفت ای عباس روز جمعه در مسجد حاضر شو نزدی من   ک عمر 

کشتن علی بر  که من  بدانی  تا  در   ؟ع؟باش  عباس  قادر هستم. 
که عمر از خطبه نماز جمعه فارغ شد  مسجد حاضر شد هنگامی 

است   ؟ص؟گفت ای مردم این جا مردی از بزرگان اصحاب پیامبر 
 ) کرده است و او همسر دارد ولی امیرالمؤمنین )یعنی عمر که زنا 

گویید؟ مردم از هر طرفی به تنهایی مطلع شده است شما چه می
 

 10روایت  (1
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که  نیست  نیازی  شده  خبردار  امیرالمؤمنین  که  هنگامی  گفتند 
نه  تواند  میخلیفه  دیگران مطلع شوند ) حد سنگسار را اجرا بدون بی 

گفت نزد علی  برو و    ؟ع؟کند( وقتی عمر خواست برود به عباس 
آن چه شنیدی به او خبر بده به خدا سوگند اگر راضی به ازدواج 

را عملی می تهدیدم  که من  البته  نزد علی نشود   ؟ع؟ کنم. عباس 
را به علی این  و  که  گفت من می  ؟ع؟گفت. علی  ؟ع؟رفت  دانم 

که خواسته  کسی نیستم  کار بر او آسان است ولی من هرگز  این 
نمی تو  اگر  گفت  عباس  دهم  انجام  را  کار  او  این  اهل  من  کنی 

کار من مخالفت نکنی  هستم و تو را سوگند می دهم که با حرف و 
گاه کرد که آن چه او می  عباس نزد خواهد انجام عمر رفت و او را آ

عموی می عباس  این  گفت  و  کرد  جمع  را  مردم  هم  عمر  دهد 
که علی   ؟ع؟علی  را به او واگذار    کلثومامامر دخترش    ؟ع؟است 

کرد   کرده و دستور داده او را به ازدواج من درآورد عباس هم چنین 
کوتاهی   1را به خانه عمر فرستاد.  کلثومامو پس از مدت 

در   المحذورات«  تبیح  »الضرورات  شرعی  و  عقلی  قاعده  طبق 
روایات  از  دسته  این  مفروض  مشکل    ،موضوع  ازدواجی  چنین  قطعا 

 ندارد.

 

 11روایت  (1
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فرعون  با  آسیه  ازدواج  آن  نظیر  و  دارد  هم  نظیر  که  این  از  گذشته 
 فرماید:است. قرآن در این باره می 

ي    ن ِّ ج  ِّ
هِّ وَ ن َ رْعَوْن َ وَ عَمَلِّ ن ْ ف ِّ ي  مِّ ن ِّ ج  ِّ

ة ِّ وَ ن َ ن  َ َ الْج  ي   ف ِّ اً  ت  ي ْ َ ب  دَكَ  ن ْ ن ِّ لِّي  عِّ ْ رَب  ِّ اب 
 . ن َ ي  مِّ الِّ وْمِّ الظ  َ ن َ الْق َ  1مِّ

 که  هنگامی   است  زده  مثل  را  فرعون  همسر   مؤمنان  برای  خدا  و 
  کن  بنا   بهشت  در   ای  خانه  خودت  نزد   من  برای!  پروردگارا:  گفت

 نجات   ستمکار   مردم  از   ومرا  بخش  رهایی  وکردارش  فرعون  از   ومرا
 . ده

کفار   آسیه زن مؤمن و بهشتی بود که همسر فرعون یکی از بزرگترین 
یخ گردید.  تار

ازدواج   همین  است  محتمل  منابع،  از  برخی  طبق  همه  این  با  اما 
کراهیِ مباح هم    باشد. ظاهری  ا

»حلقه   سرفصل  در  این  از  که ۶پیش  گذشت  روایتی   »
 کلثوم به خانه عمر فرستاد. ای را به جای ام امیرالمؤمنین؟ع؟جنیه

، دختر   لذا هر چند واقع امر چیز دیگری بود، اما به حسب ظاهر امر
ظاهر  همین  اساس  بر  و  رفت  عمر  خانه  به  برد    ،امیرالمؤمنین؟ع؟  کار

 عنوان غصب نیز درست است.
 

 11/( تحریم1
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که این ازدواج   کلثومامدرباره ازدواج    ؟ع؟امام صادق فرمود: واقعا 
که غصب شد.   1مصداق زنی بود 

ای که بایسته است تذکر داده شود این است که برخی از تعبیر  نکته
 اند.غصب توهم زنا کرده 

بردهای غصب روشن می  شود که غصب اعم از  اما با مراجعه به کار
اما   شده  برده  کار  به  غصب  که  مواردی  نیست  اندک  است.  اضطرار 

کراهی در کار نیست.   اجبار و حتی ا
یاست   ر به  تبلیغات  با  و  کند  بودن  عالم  ادعای  جاهلی  گر  ا مثلا 

کسب شهرت    ،برسد که درصدد  ولی در نقطه مقابل عالم متقی باشد 
برنیامده است، در این صورت درست است که گفته شود حق این عالم  

 غصب شده است. 
کسی در صدد ازدواج با دختری است. اما دیر اقدام   گر  همچنین ا

کند، یا  کند و دیگری سریع  ی و ازدواج  دیگری با وعده و  تر خواستگار
یا با اتهام دروغین خواستگار اول را    ،وعید دروغین دختر را راضی کند

… در این گونه موارد متعارف است که بگویند دختر را از او   خراب کند و
 ربودند.

کراه و   برد غصب درست است، هر چند ا در این گونه موارد عرفا کار
 

 13روایت  (1
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ی هم در کار نبوده است.  اضطرار
روایت این  در  غصب  تعبیر  ازدواج    ، لذا  در  متعارف  تعبیری 

ی است.   ی و حتی غیر اضطرار  اضطرار
با   تنها  مردم  و  باشد  نپذیرفته  صورت  ازدواجی  چه  اساس  این  بر 

کرده باشند و چه ازدواجی در قالب برخی    ،توطئه شایعه ازدواج را باور 
صورت پذیرفته    ،از امور مانند جنیه که در روایات به آن اشاره رفته است 

از پشت پرده خبر ندارند  ،باشد که  از منظر مردمی    ، در هر دو صورت 
برد »غصب« درست است.  کار

که آثار اجتماعی شایعه که مورد باور عمومی قرار  گذشته از این  ای 
هیچ تفاوتی    ،گرفته باشد و یا ازدواجی که پشت پرده آن جنیه بوده است 

کند. از این رو تعبیر به غصب نه تنها درست  با آثار غصب واقعی نمی 
بلکه شاهد بر تلخی آثار یاد شده است، هر چند واقع امر چیز    ، است

 دیگری باشد.
امر  واقع  در  گر  ا حتی  دیگر  سخن  باشد  ،به  منتفی  نفس    ،غصب 

امری چنین  اجتماعیِ  شنیعی    ،تلقی  و  صریح  حیثیت  ظلم  به 
 است.امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 گردیم.به اصل بحث بازمی 
ازدواج مطرح شده در منابع  که  نکته است  این  آن چه مهم است 
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 « است.إن ذلك فرج غصبناهذیل » ،شیعی
ذیل ازدواج با رضایت قرار    ،کنداما ازدواجی که منابع سنی مطرح می

 گیرد.می
اما ماهیت   ، هر چند لفظ ازدواج در منابع شیعه و سنی آمده است

کی محقق شود.   آن کاملا متضاد است. در نتیجه محال است که اشترا
 کند. منابع شیعی اوج سقوط خلیفه را در این ازدواج ثابت می 

حرمت   به  ازدواج  این  است  مدعی  ظاهر  در  سنی  منابع  اما 
ی غیر انسانی و غیر شرعی را در  ؟ص  پیامبر  انجام شده است. ولی رفتار

 آن گنجانده است.
 اثبات مفهومی مشترک میان این دو گونه ازدواج محال است.

ازدواج   مورد  در  سنی  و  شیعه  ک  ک    ،کلثومام اشترا اشترا همانند 
 مسیحیان با مسلمانان در مورد عیسی است. توجه کنید: 

گفت: درباره   ؟ع؟جاثلیق )بزرگترین عالم مسیحیان( به امام رضا 
کتاب انجیل او چه می  ؟ع؟پیامبری عیسی  گویی؟ آیا چیزی از و 

و   ؟ع؟کنی؟ امام فرمود من به پیامبری عیسی این دو را انکار می
که امتش را بدان بشارت داده و حواریین به آن  کتابش و آن چه 

کرده می  ،انداقرار  به اقرار  که  عیسایی  هر  پیامبری  به  و  کنم 
کتابش اقرار نکرده است و به امتش بشارت   ؟ص؟پیامبری محمد  و 
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 1کافر هستم….  ،نداده است
ه رفیق   که او را صفوان بن یحیی گفت ابوقر  جاثلیق از من خواست 

برسانم. پس در این مورد از امام اجازه خواستم و    ؟ع؟به امام رضا
ه بر امام وارد شد  که ابوقر  . هنگامی  امام فرمود او را بر من وارد ساز
گونه بر ما   گفت در دین ما این  فرش زیر پای حضرت را بوسید و 
کنیم. سپس به امام  که به بزرگان اهل زمانمان احترام  لازم است 

ای که ادعایی کرده  درباره فرقه  ،اردگفت خداوند شما را سلامت بد
می چه  پذیرفته  را  ادعا  آن  دیگری  فرقه  فرمود و  حضرت  گویی؟ 

می ثابت  آنان  نفع  به  اول  فرقه  فرقه ادعای  گفت:  ابوقره  شود. 
درستی   بر  شاهدی  خودشان  غیر  از  و  کرده  ادعایی  دیگری 

گویی؟ حضرت فرمود چیزی  ر این باره چه میادعایشان ندارند، د
که ما ادعا به نفع این فرقه ثابت نمی گفت به درستی  شود. ابوقره 

این می بر  مسلمانان  خداست.  کلمه  و  الله  روح  عیسی  کنیم 
دارند نظر  اتفاق  ما  با  که   ،مطلب  کردند  ادعا  مسلمانان  ولی 

پیامبر است و ما در این مطلب از آنان پیروی نکردیم.    ؟ص؟محمد
)در نتیجه طبق حرف خودتان( آن که بر آن اتفاق نظر داریم از آن 

نداریم نظر  اتفاق  آن  بر  تو   ، چه  اسم  فرمود  امام  است.  بهتر 
گفت ای یوحنا البته ما به عیسی روح  گفت یوحنا. امام  چیست؟ 

 

 1٩روایت  (1
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که به محمد  کلمة اللهی ایمان داریم  ایمان آورده بود و    ؟ص؟الله و 
که خودش بنده پرورش   کرده بود  به آمدن او مژده داده بود و اقرار 
که او نزد تو روح الله و کلمة الله  یافته خداست. پس اگر عیسایی 

که به محمد  ،است کسی نیست  و به   ؟ص؟آن  آورده باشد  ایمان 
 ، آمدن او مژده داده باشد و به عبودیت و ربوبیت اقرار نکرده باشد

ما از چنین عیسایی بیزار هستیم. بنا بر این چگونه با هم اتفاق 
نظر داریم. ابوقره برخواست و به صفوان بن یحیی گفت برخیز که 

 1دیگر نیازی به این جلسه نداریم.
ازدواج  وقوع  پذیرش  و  تنزل  فرض  بر  که  گردید  این  ازدواج    ، نتیجه 

ویژگی  گرفتن  نظر  در  طرفینبدون  روایات  در  شده  مطرح  اثری    ، های 
یخ   ندارد. شاهدش هم این است که هزاران ازدواج اتفاق افتاده که در تار
یخ ثبت شده   اثری از آن باقی نمانده است و ازدواجهایی که هم در تار

 از منظر نسب شناسی و مانند آن است.
را تأمین می بر آن دارند و هدف آنان  که سنیان اصرار   ، کندآن چه 

هایی است که اثبات کننده روابط حسنه و شخصیت  ازدواج با ویژگی 
 مثبت برای عمر باشد.

که در منابع شیعه آمده است بدترین شخصیت برای   اما ازدواجی 

 

 20روایت  (1
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 گذارد. عمر را به نمایش می 
کی میان منابع سنی و شیعه وجود ندارد.  لذا هیچ اجماع و اشترا

 از منظر منابع شیعی این شد که:  کلثومام حاصل تحلیل ازدواج  
 شرعی قابل اثبات نیست. تعبد ( امور تکوینی با ۱
اثبات۲ فرض  بر  محکمات   ،(  با  قبلی  رضایت  روی  از  ازدواج  چون 

 شود. به تبعیض در حجیت از اعتبار ساقط می  ،شیعه در تنافی است
ازدواج  ۳ درباره  سنی  و  شیعه  منابع  است  محال  و   کلثومام(  اتفاق 

 اجماع و اشتراک داشته باشند. 





 

 تحلیل روایات ازدواج در منابع سنی
با   عمر  ازدواج  مستندات  به  نگاه  نخستین  منابع   کلثومام در  در 

تشتت گسترده و تناقض آشکار میان    ،به خوبی اضطراب شدید  ،سنیان
 شود. می  دیده آنها 

یر سؤال برود.که اعتبار است  اضطراب  شدت  همین   همه آنها ز
نیازمند  از منابع سنیان  کلثومام اثبات ازدواج عمر با به سخن دیگر 

یخی فراوانی استروشن شدن پیچیدگی  .های تار
که حل پیچیدگی های یاد شده در منابع سنیان عملا  از آن جایی 

که منابع سنیان فاقد  ناممکن و ناشدنی است، می کرد  توان استنباط 
 . اعتبار لازم برای اثبات وقوع ازدواج است

پرسش این  از  برخی  ادامه  می در  مطرح  را  این    کنیمها  با  تا 
یخ پیچیدگی یک تار  آشنا شویم. های تار

کید می  یی که در ذیل  هاکنیم که تمامی پرسش پیش از هر چیزی تأ
یشه در منابع متعارض سنیان دارد. شود،مطرح می  ر
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است  به عنوان دختر دوم فاطمه؟عها ثابت    کلثوم اماصل وجود  آیا   (1
ینب است کلثوم امیا این که   ؟ کنیه حضرت ز

دختر ابوبکر خلط    کلثومامبا  دختر امیرالمؤمنین؟ع؟  کلثوم  امیا  آ (2
 نشده است؟

دختر    کلثومامبا زن عمر به نام  دختر امیرالمؤمنین؟ع؟  کلثوم  امآیا   (3
 جرول خلط نشده است؟ 

امیرالمؤمنین؟ع؟  کلثوم  امآیا   (4 بوده هم    فاطمه؟عهادختر  دختر 
یا    ؟ع؟دختر ام ولد و یا دختر همسر دیگر علی   ،کلثوماماست یا  

 ؟ آن حضرت است دخترخوانده
مانده  کلثومامآیا   (5 زنده  عاشورا  تا بعد  که  همانی    همانی است  یا 

 است که در زمان معاویه مرده است؟
است  کلثوم امسن    (6 بوده  چقدر  ازدواج  که    ؟هنگام    ۱۱تا    ۴از  چرا 

ممکن    سال حتی  و  است  شده  تا  است  نقل  منابع  برخی   ۱۵از 
 سالگی را هم استفاده کرد. 

استکیفیت خواستگاری  در   (7 فراوانی  جمع   اختلافات  قابل  که 
 درست است؟  یک از خواستگارها . کدامنیست

  عمر از این ازدواج چه بوده است؟هدف  (8
بوده است  (9 کسی  آیا علیمتولی عقد چه  را تزویج    کلثومام  ؟ع؟؟ 

 کرد یا برادرانش یا عمویش عباس؟ 
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  ۴هزار دینار یا    ۴۰هزار دینار یا    ۱۰چقدر بوده است؟    کلثوماممهر   (10
 هزار درهم و یا…؟   ۴۰هزار درهم یا  

چگونه از شاهدان خطبه ازدواج سخنی به میان نیامده است و از   (11
یخ نیست  ؟مراسم ازدواج و زفاف سخنی در تار

 یا نه؟ است از عمر فرزندی داشته  کلثومامآیا  (12
ید با رقیه (13 ید بوده است یا ز ید با    ، آیا فرزندش از عمر تنها ز رقیه  یا ز

 فاطمه؟و 
ام (14 فرزند  ید  بزرگ  ز یا  جوانی  در  یا  است  مرده  کودکی  در  کلثوم 

 سالی؟ 
 با پسرش در آن واحد مرده است یا با فاصله؟   کلثومامآیا  (15
ولی   ، با پسرش در یک روز مرده باشند کلثومامشود که چگونه می (16

 در عاشورا زنده باشد؟  کلثومام
حادثه خراب شدن  بر اثر  به بیماری مرده است یا    کلثومامآیا فرزند   (17

 دیوار بر او و مادرش؟ 
فرزند   (18 ید  ز یا    کلثومامآیا  است  شده  کشته  جهم  بنی  دست  به 

است؟ شده  کشته  اسلم  بن  خالد  سنگ  با  سم   اشتباهی  به  یا 
 عبدالملک بن مروان؟ 

ید کسی باقی مانده است؟ (19  آیا از نسل ز
   ؟پس از مرگ خلیفه کیانند  کلثومامهمسران  (20
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  ،عون بن جعفر پس از مرگ خلیفه از میان    کلثومامترتیب همسران   (21
 است؟ کدامیک درست  عبدالله ، محمد بن جعفر 

شده   (22 نقل  ترتیبهای  از  و  برخی  صفین  در  محمد  شدن  کشته  با 
 ؟کشته شدن عون در کربلا چگونه قابل جمع است

  ۱۷این امر با کشته شدن عون و محمد در جنگ شوشتر در سال  (23
می جمع  سال    ، شود چگونه  همین  در  نیز  عمر  ازدواج  که  این  با 

 ؟بوده است
ینب بوده یا    کلثومامازدواج عبدالله بن جعفر با   (24 آیا پس از طلاق ز

ینب؟   پس از مرگ ز
فرزندی    کلثومامآیا   (25 جعفر  اولاد  با  ازدواج  از  آنها  پس  جا  از  به 

 ؟گذاشته یا بدون فرزند بوده است 
آورد  ۵در    کلثوم امچگونه   (26 فرزند  سه  عمر  با  زندگی  در    ه سال  اما 

 زمان طولانی ازدواج با فرزندان جعفر هیچ فرزندی پیدا نکرد؟ 
جنازه   (27 بر  کسی  خواند  کلثومامچه  یا    ؟نماز  عاص  بن  سعید 

 ؟عبدالله بن عمر یا مروان بن حکم 
  ؟ع؟ با وجود امام حسن  ، اگر نماز میت را عبدالله بن عمر خوانده (28

بوده یا در خلافت مروان پس از شهادت دو امام    ؟ع؟و امام حسین 
 ؟بوده است
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ید بن عمر از   (29 ید اصغر نامیده شده با    کلثومامچرا ز دختر جرول ز
 ؟این که واقعا او اکبر است

30) … 
 همچنان که پیش از این گفتیم:

یشه در منابع متعارض سنیان دارد. تمامی پرسش  ها ر
البته باید توجه داشت که آن چه گذشت اندکی از تردیدهای بسیار  

 است.
از منظر منابع   امیرالمؤمنین؟ع؟دختر    کلثومام اثبات ازدواج عمر با  

تردیدهای بسیار این  با    ،سنیان و  تشویش شدید  چگونه ممکن    ،همه 
است؟! 





 

   مدافعان عمر با  کلثومام انتخاب
در   تعیین  احتمالات مختلفی  و  مطرح شد.   کلثومام مورد شخص 

یخی هم دارد.  برخی از این احتمالات شاهد تار
 اثبات و نفی این احتمالات به آسانی ممکن نیست.  

و  قوی  نیازمند برهان   ،برگزیدن هر یک از احتمالات توسط محققین
 دلیل قطعی است.

به خوبی روشن می رو  بر تحقیق پیش  و با درنگ  برگزیدن  که  شود 
 اثبات هر یک از احتمالات چقدر دشوار است. 

یم تا هر کدام از احتمالات  اما با این همه اختیار را به سنیان می سپار
کردپسندند  که میرا   بررسی خواهیم  برگزیده    برگزینند. سپس  احتمال 

 داشته باشد. برای سنیان تواند ای میشده چه حاصل و نتیجه
از  و برداشت    ه ثمرسنیان چه  به سخن دیگر   از  و حاصلی  هر یک 

 ؟ خواهند داشتاحتمالات 
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 شد و شیادان  یان سراافسانه : توهمی که دستخوش ۱ احتمال
این   نخست  و  است  احتمال  عمر  میان  ازدواجی  اساس  از  که 

خارجی  وجود  کلثومام اصلا  صورت نگرفته است، خواه این که  کلثومام 
 نداشته و خواه امر دیگری.

احتمال   این  بوده  پشتوانهبی  توهمهم  منشأ  دستمایه است  ای  که 
گاهانه  و  قرار گرفته  سرایان  افسانه    ، نه مصداق یک کلاغ چهل کلاغ که  ناآ

 چهارصد کلاغ شده است. مصداق یک کلاغ 
که  ممکن   هست  دیده هم  توهم  شیادان  این  سرمایه  تواند  می اند 
گردد و عامدانه برای دفاع از خلیفه یا تحقیر آل  نیتهای سوء  خوبی برای  

 .اندبه آن دامن زده و پر و بال داده  ؟عهم؟رسول
 البته این احتمال ثمره خوشایندی برای سنیان ندارد.  

:ثمره   های این احتمال عبارتند از
سرایان و یا شیادی بازی خوردن علمای سنی در مقابل افسانه •

 علمای سنی در تحمیق عامدانه مردم
که مستلزم خوار و   پیامبر؟ص؟خیانت به   • کار بردن ادبیاتی  با به 

 است. ؟عهم ذلیل کردن آل رسول
این   یک  توضیح  که علمای سنی  این است  این احتمال  که لازمه 

ی عُمْر  ی دادهیان را خوردهسراافسانه باز  اند. اند و دیگران را نیز باز
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که   این  یا  سنیو  کرده عُمْری    ،علمای  مردم  شیادی  و  توسط  اند 
 اند.عامدانه تحمیق شده ، شیادعلمای 
ای که  ساخته و پرداختهبه ادبیات  با نظر  دوم این احتمال هم  ثمره  

بافته  ازدواج  این  که همه  اندعلمای شیاد در مورد  این است  ها بافته ، 
 است.  آل رسول؟عهم؟ کاملا در راستای اذلال 

؟صکند علمای شیاد سنی نه تنها سفارش  ثابت می ثمره  این     پیامبر
ی القربی را امتثال نکرده  کمر    ،با چاشنی خیانتبلکه    ،انددر مودت ذو

؟صبه مخالفت با   اند.بسته پیامبر

 یان و شیادان سراافسانه  ت  تطبیق نادرس: 2احتمال 
احتمال دوم بسیار شبیه احتمال اول است و تنها تفاوت آن در این  

که عمر ازدواجی با شخص دیگری به نام   داشته است.    کلثومام است 
گونه ارتباطی با    کلثومام اما این   نداشته است و    امیرالمؤمنین؟ع؟هیچ 

 تطبیق داده شده است. امیرالمؤمنین؟ع؟بر خلاف واقع بر دختر 
 حاصل این احتمال نیز شبیه احتمال اول است. 

که این تطبیق   گاهانه بوده است یا  نادرست و خلاف واقع  چرا  یا ناآ
 . عامدانه

نتیجه احتمال    ،در  این  از  برداشت  و  صورت  همانند  حاصل  دو 
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 .پیشین است
تطبیق   گر  ا باشد  ، نادرستالبته  گاهانه  یرا  شنیع   ،آ ز است.  تر 

 شود. چاشنی خیانت نیز به آن افزوده می 
نمی  تفاوتی  صورت  این  دختر  در  که  چه    امیرالمؤمنین؟ع؟کند  با 

دختر ابوبکر یا    کلثومام دختر جرول یا    کلثومام کسی خلط شده باشد،  
 ؟ امیر المؤمنین و یا…  دخترخوانده کلثومام 

 این احتمال نیز ثمره خوشایندی برای سنیان ندارد.  
:ثمره   های این احتمال عبارتند از

بازی خوردن علمای سنی در خطای تطبیق و یا شیادی علمای  •
 سنی در تحمیق عامدانه مردم 

منفی  ارائه   • و که  عمر  از  شخصیت  اخلاقی  ناهنجاری  به  ابتلا 
 رساند را می انحراف جنسی

دخترک • به  عمر  بزرگ  کرامت    یظلم  رعایت  عدم  با  خردسال 
 )قربانی اول( انسانی 

 فسق عمر با عدم رعایت احکام شرعی  •
و   • قدرت  از  عمر  استفاده  ازدواج   کلثوم امولیّ  جبار  إسوء  بر 

 )قربانی دوم(  موهون
این   یک  توضیح  که علمای سنی  این است  این احتمال  که لازمه 

و هم  اند خوردهجاهلانه هم خود گول    ،ر بر اساس خطای در تطبیقمْ عُ 
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کرده  تحمیق  را  دختر    اندمردم  را  عمر  ازدواج  طرف  دروغ  به  و 
 . اندقلمداد کرده امیرالمؤمنین؟ع؟

که علمای سنی این  یا  کرده عامدانه  ی  عُمْر  ،و  و مردم  شیادی  اند 
 اند.توسط علمای شیاد عامدانه تحمیق شده

به  د ثمره   ناظر  هم  احتمال  این  با  وم  عمر  برخورد   کلثوم ام کیفیت 
که از برخورد نخستین عمر با    .است نقل شده است    کلثومام جزئیاتی 

که  شخصیتی بسیار منفی از عمر را به نمایش می  گذارد. به توضیحی 
« گذشت برخورد نخستین عمر   در سر فصل »کند و کاو در انگیزه عمر

که  معلول    کلثومام با   ی اخلاقی و انحراف جنسی عمر است  ناهنجار
 .کرده است خانواده طرف مقابل ازدواجش را خوار و ذلیل 

با   عمر  نخستین  برخورد  که  است  این  هم  احتمال  این  سوم  ثمره 
کرامت انسانی    کلثومام  گونه تناسبی با  و نیز مطابقتی با    کلثومام هیچ 

 شریعت نداشته است و این ظلمی بزرگ به دخترکی خردسال است. 
که    کلثومام بر    کلثومام   ثمره چهارم این احتمال هم ستم ولیّ  است 
برای   را  ازدواج  و  ی  خواستگار گونه  البته   کلثومام این  است.  پذیرفته 

که از منابع برمی  آید این ستم در واقع ناشی از اصرار و اجبار  همچنان 
لذا   که  عمر بوده است.    ، در درجه نخست سزاوار سرزنش استکسی 

 عمر است که از قدرت خلافتش نهایت سوء استفاده را کرده است.
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 امیرالمؤمنین؟ع؟: ازدواج عمر با ربیبه 3احتمال 
که عمر ازدواجی با   ی داشته است  کلثومام احتمال سوم این است 

بر    امیرالمؤمنین؟ع؟  دخترخواندهکه   واقع  خلاف  بر  ولی  است.  بوده 
 تطبیق داده شده است. امیرالمؤمنین؟ع؟دختر 

نظارت    ،امیرالمؤمنین؟ع؟با  بله در این صورت تنها ارتباط محتمل  
اما   است.  ازدواج  بر  حضرت  آن  اشراف  حال  و  عین  امر  طبیعت  در 

می  دختر  کند  اقتضا  مادر  ازدواج  متکفل  همسر  باشد  که  اینک  که 
 گردیده است. امیرالمؤمنین؟ع؟
گاهانه  فرقی هم نمی  باشد و احمقانه  کند که این تطبیق نادرست ناآ

 . تحمیق مردمچاشنی خیانت برای  همراه با یا عامدانه و 
 این احتمال نیز ثمره خوشایندی برای سنیان ندارد.  

:ثمره   های این احتمال عبارتند از
بازی خوردن علمای سنی در خطای تطبیق و یا شیادی علمای  •

 سنی در تحمیق عامدانه مردم 
و  • اخلاقی  ناهنجاری  به  ابتلا  با  عمر  منفی  شخصیت  معرفی 

 انحراف جنسی  
دخترک • به  عمر  بزرگ  کرامت    یظلم  رعایت  عدم  با  خردسال 

 )قربانی اول( انسانی 
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 فسق عمر با عدم رعایت احکام شرعی  •
و   • قدرت  از  عمر  استفاده  ولی  إسوء  ازدواج   کلثوم امجبار  بر 

 )قربانی دوم(  موهون
مفید  امکان  عدم   • ازدواج    امیرالمؤمنین؟ع؟نظارت  بر 

   )قربانی سوم(   اشدخترخوانده
یک   که علمای سنی  این است  این احتمال  که لازمه  این  توضیح 

میان  عُمْر   جاهلانه  خلط  اساس  دختر    دخترخواندهبر  و 
کرده هم خود را گول زده   ،امیرالمؤمنین؟ع؟ اند  اند و هم مردم را تحمیق 

 اند.قلمداد کرده  امیرالمؤمنین؟ع؟و به دروغ طرف ازدواج عمر را دختر 
که علمای سنی این  یا  کرده   عُمْری  ،و  و مردم  عامدانه شیادی  اند 

 اند.توسط علمای شیاد عامدانه تحمیق شده
با   عمر  برخورد  کیفیت  به  ناظر  هم  احتمال  این  دوم   کلثوم ام ثمره 

که از برخورد نخستین عمر با   نقل شده است    کلثومام است. جزئیاتی 
که  شخصیتی بسیار منفی از عمر را به نمایش می  گذارد. به توضیحی 

« گذشت برخورد نخستین عمر   در سر فصل »کند و کاو در انگیزه عمر
که  معلول    کلثومام با   ی اخلاقی و انحراف جنسی عمر است  ناهنجار

 .کرده استخانواده طرف مقابل ازدواجش را خوار و ذلیل 
با   عمر  نخستین  برخورد  که  است  این  هم  احتمال  این  سوم  ثمره 
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کرامت انسانی    کلثومام  گونه تناسبی با  و نیز مطابقتی با    کلثومام هیچ 
 شریعت نداشته است و این ظلمی بزرگ به دخترکی خردسال است. 

بر  امیرالمؤمنین؟ع؟  ستم  ــ العیاذ بالله ــ  ثمره چهارم این احتمال هم  
برای    کلثومام  را  ازدواج  و  ی  خواستگار گونه  این  که  در    کلثومام است 

آن حضرت  پذیرفته  مرئی و منظر ایشان صورت   واقع  و مورد مخالفت 
برمی نگردیده   منابع  از  که  همچنان  البته  واقع  است.  در  ستم  این  آید 

نخست   درجه  در  که  آن  لذا  است.  بوده  عمر  اجبار  و  اصرار  از  ناشی 
است سرزنش  سوء    ، سزاوار  نهایت  خلافتش  قدرت  از  که  است  عمر 

 استفاده را کرده است.
می  افزوده  که  امری  نهایت  صورت  این  چرا  در  که  است  این  شود 

که اشراف    امیرالمؤمنین؟ع؟ به    ،این ظلم داشتهبه  با این  از ظلم عمر 
 نماید؟نمی پیشگیری   کلثومام 

کاملا روشن است اجبار ظالمانه عمر آن چنان   ،پاسخ این امر هم 
ی ساخته نبوده است.  بوده است که از حضرت کار

 توضیح بیشتر این امر در احتمالات بعدی خواهد آمد.
از منظر سنیان مسئله   کلثومام احتمالات پیشین در ازدواج عمر با  

نمی  و  نکرده  را مطرح  آن  لذا هرگز  و  نیست  که  جدی  حالی  کنند. در 
احتمالات سه کردن  بر منتفی  قطعی  و  دلیل  نکرده  اقامه  پیشین  گانه 
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 کنند. نمی 
کی با کرامت    امیرالمؤمنین؟ع؟ پیداست که این احتمالات اصطکا

 و کرامت شیعه ندارد.
 کند. مخدوش می به شدت کرامت عمر را در عین حال اما 

گر علمای سنی از چاه احتمالات پیشین خلاص نشوند، قافیه   لذا ا
 . چرا که: اندرا باخته

امکان اثبات ازدواج    ، اولا بدون منتفی ساختن احتمالات یاد شده
 وجود ندارد.  امیرالمؤمنین؟ع؟عمر با دختر  

کرامت  صدمهگذشته    تثانیا احتمالا   وارد   امیرالمؤمنین؟ع؟ای به 
 . کندنمی 

گذشته اما   احتمالات  بر  برای    ، بنا  آبروریزی  و  یان  ز جز  حاصلی 
 سنیان ندارد. 

می  احتمالاتی  سراغ  آنان  اینک  سود  به  سنیان  خیال  به  که  رویم 
 است.

 از ام ولد  امیرالمؤمنین؟ع؟: ازدواج عمر با دختر ۴احتمال 
 امیرالمؤمنین؟ع؟ دختر    کلثومام احتمال چهارم این است که عمر با  

 ازدواج کرده باشد.
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می  جدی  گاه  آن  عمر  ازدواج  مسئله  که  طرف  پیداست  که  شود 
 باشد. امیرالمؤمنین؟ع؟ازدواج دختر 

 . هم باشد فاطمه؟عها؟ کلثوم دختر م شود که او آن گاه حیاتی می 
است که متمرکز  ی  کلثومام آنها بر ازدواج عمر با  های  لذا تمامی تلاش

که  و    است  فاطمه؟عها؟ دختر   روست  همین  احتمال  از  این  ی  رو تنها 
 دهند.مانور می

این   با  احتمال  البته  را  آن  که  است  فراوانی  اشکالات  به  مبتلا 
 کند. قاطعیت مردود می 

تعبیر   سنیان  منابع  از  ی  بسیار در  که  این  جمله  دختر    کلثومام از 
تنهایی    ؟ع؟علی دختر  به  محدود  منبع  چند  در  تنها  و  است  آمده 

 ذکر شده است.  فاطمه؟عها؟
کید فراوانی بر  اما مهم  تر از همه این است که عمده منابع سنیان تأ
که برخی    کلثومام خردسالی   را چهار ساله معرفی    کلثومام دارد تا آن جا 

 اند.کرده 
در برخی از این منابع تعبیر »صبیة صغیرة« )دخترک خردسال( به  

 کار برده شده است.
از   برخی  ی  در  باز دخترکان  )با  ی«  الجوار مع  »تلعب  تعبیر  منابع 

 کرد( آمده است. می
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است که در پاسخ    امیرالمؤمنین؟ع؟تر از همه تعبیرات مکرر  و مهم 
 است.  « دخترک کوچک»فرماید این منفی به عمر به صراحت می 

آن   به  هم  عمر  اطرافیان  که  است  بوده  چنان  آن  دخترک  کوچکی 
 اند.اعتراض کرده 

که   با  مطابق برخی از مستندات  این در حالی است  خود حضرت 
است.  یفاطمه کرده  ازدواج  ساله  که    نه  ندارد  معنی  این  بر  بنا 

بهانه خردسالی را    ،ساله  ۱۵تا    ۱۱  کلثومام برای ازدواج    امیرالمؤمنین؟ع؟
 بیاورد.

 طبق مدعای سنیان عایشه نیز در سن پایین ازدواج کرده است.
 و این دو ازدواج، مورد اعتراض قرار نگرفته است.  

عموم جامعه هم از ازدواج  آن چنان آشکار بود که    کلثومام خردسالی  
با   ابراز    کلثومام عمر  را  خود  شگفتی  و  شده  زده  شگفت  خردسال 

 کردند.می
انگیزه جنسی  توضیح دهد    ه است که کردمی ناچار  را  عمر  همین امر  

های معنوی را به  پای انگیزه   ،و با این ادعا که سنی از من گذشتهندارد  
؟صخواهم با  با این ازدواج میازدواج باز کند که   فامیل شوم تا در    پیامبر

 قیامت مورد شفاعت قرار گیرم!!! 
که برخی از علمای سنی    کلثومام خردسالی   آن چنان مسلم است 
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کرده  با  اند  تلاش  برخورد  نخستین  در  عمر  شنیع  با    کلثومام رفتار  را 
 اند. توجیه کرده  کلثومام کودکیِ 

کردن   کردن و بوسیدن و شوخی  کشیدن و برهنه  که در آغوش  چرا 
شود! سند قطعی فسق و فجور عمر می   ،عمر با دختر یازده تا پانزده ساله

ی نداشته عمر را حتی نزد پیروانش بر باد می   دهد!و آبرو
…  .و

این  بر  عمر   ،بنا  ازدواج  طرف  که  این  دختر    کلثومام   ، احتمال 
 منتفی است.بر اساس منابع سنیان کاملا  ، باشد فاطمه؟عها؟

دختر   با  عمر  ازدواج  پذیرش  فرض  بر  تنها    ،امیرالمؤمنین؟ع؟لذا 
 .فاطمه؟عها؟ی است که مادرش ام ولد است نه  کلثومام  ، فرض محتمل

 این احتمال نیز ثمره خوشایندی برای سنیان ندارد.  اما 
:ثمره   های این احتمال عبارتند از

بازی خوردن علمای سنی در خطای تطبیق و یا شیادی علمای  •
در جابجایی دختر ام ولد با دختر    سنی در تحمیق عامدانه مردم

 فاطمه؟عها 
و  • اخلاقی  ناهنجاری  به  ابتلا  با  عمر  منفی  شخصیت  معرفی 

 انحراف جنسی  
دخترک • به  عمر  بزرگ  کرامت    یظلم  رعایت  عدم  با  خردسال 
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 )قربانی اول( انسانی 
 فسق عمر با عدم رعایت احکام شرعی  •
بر ازدواج    امیرالمؤمنین؟ع؟جبار  إ سوء استفاده عمر از قدرت و   •

 )قربانی دوم(  موهون
 پیامبر؟ص؟ نفاق عمر در طرح انگیزه خویش شدن با   •
کرامت  •  کلثوم امخلف وعده عمر در رعایت 

یک   که علمای سنی  این است  این احتمال  که لازمه  این  توضیح 
هم    ،فاطمه؟عها؟و دختر  دختر ام ولد  بر اساس خلط جاهلانه میان  عُمْر  

اند و به دروغ طرف ازدواج  اند و هم مردم را تحمیق کرده خود را گول زده 
 اند.قلمداد کرده  فاطمه؟عها؟ عمر را دختر 

که علمای سنی این  یا  کرده   عُمْری  ،و  و مردم  عامدانه شیادی  اند 
 اند.توسط علمای شیاد عامدانه تحمیق شده

با   عمر  برخورد  کیفیت  به  ناظر  هم  احتمال  این  دوم   کلثوم ام ثمره 
که از برخورد نخستین عمر با   نقل شده است    کلثومام است. جزئیاتی 

که  شخصیتی بسیار منفی از عمر را به نمایش می  گذارد. به توضیحی 
« گذشت برخورد نخستین عمر   در سر فصل »کند و کاو در انگیزه عمر

که  معلول    کلثومام با   ی اخلاقی و انحراف جنسی عمر است  ناهنجار
 .کرده است خانواده طرف مقابل ازدواجش را خوار و ذلیل 
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با   عمر  نخستین  برخورد  که  است  این  هم  احتمال  این  سوم  ثمره 
کرامت انسانی    کلثومام  گونه تناسبی با  و نیز مطابقتی با    کلثومام هیچ 

 شریعت نداشته است و این ظلمی بزرگ به دخترکی خردسال است. 
آن    امیرالمؤمنین؟ع؟بر  شدید عمر  ظلم  ثمره چهارم این احتمال هم  

و تهدید عمر فشار  با  ناچار شده  حضرت  که  بوده است  چنان     إجبار 
 . دختر خردسالش را به ازدواج او درآورد

که  البته   امری  نهایت  صورت  این  چرا  هست  در  که  است  این 
 ؟در مقابل اجبار عمر مقاومت نکرده است امیرالمؤمنین؟ع؟

به توضیحی که در سرفصل »کند و کاو در انگیزه  پاسخ این امر هم  
است  امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده  روشن  «  که    ،گرددمی کاملا  اجبار  چرا 

ی ساختهرا ایجاد کرد شرایطی ظالمانه عمر   . نباشد که از حضرت کار
با   شدن  خویش  طرح  که  است  این  احتمال  این  پنجم  ثمره 

؟ص چه از سوی خود عمر مطرح شده باشد و چه پس از ازدواج    پیامبر
مصداق نفاقی است    ،در اعصار بعد تراشیده شده باشد  کلثومام عمر با  

 شود.که با آن توطئه عمر پوشانده می
به   عمر  که  چرا  است  عمر  وعده  خلف  نیز  ششم  ثمره 

 وعده زندگی سبز و سرخ داده بود:  امیرالمؤمنین؟ع؟
من آن چنان    ،عمر به او گفت ای اباالحسن او را به ازدواج من درآر 
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کسی دیگر چنین نکند کرامتش را رعایت می که   1.…کنم 
گفت ای علی   را به ازدواج من درآور به خدا سوگند    کلثومامعمر 

که از لحاظ خوبی مصاحبت بهتر   که مردی در روی زمین نیست 
 2. …از من رعایت او را بکند

پس از  و نه    کلثومام عمر با  در برخورد نخستین  نه    ، اما این وعده عمر 
 ازدواج عملی نگردید.

که بایسته است درنگ شایسته  در این احتمال نکته بسیار مهمی 
 .است فاطمه؟عها؟ ولد با دختر  م دختر ا کلثومام خلط میان شود، 

یزی شده بوده است و یا پس از ازدواج از آن سوء   این خلط یا برنامه ر
 . استاستفاده شده 

کننده یا خود عمر بوده و یا نسلهای بعدی اصحاب   سوء استفاده 
 . سقیفه

یخ   ، تار یزی کرده است که با غش و حیله و مکر گر خود عمر برنامه ر ا
عمق   که  بفریبد  شیطنت  نفاق    ،خیانت  ، خباثترا  ثابت  و  را  عمر 

 کند. می
با   ازدواج  که  است  افتاده  فکر  این  به  ازدواج  از  پس  عمر  خود  گر  ا

 

 2٨و  14روایت  (1
 3٨روایت  (2
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دختر   با  ازدواج  به  را  ولد  ام  کند  فاطمه؟عها؟دختر  هم    ،مصادره  باز 
 است. نفاق و شیطنت  ، خیانت ، خباثت مصداق 

گر این خیانت توسط اصحاب سقیفه در اعصار بعدی رخ داده   و ا
علمای نفاق را ثابت  نفاق و شیطنت    ، خیانت  ، خباثت باز هم    ، است

 کند. می
از ثمره در هر صورت   اثبات شیادی  های عمده  یکی  این احتمال 

 است. فاطمه؟عها؟ اهل سقیفه در جابجایی دختر ام ولد با دختر 
اما خود   نیست،  کوچکی  ظلم  به خودی خود  این شیادی  گر چه  ا

. مقدمه  ای است برای یک توطئه دیگر
این توطئه لازم است سراغ قربانیان این ازدواج  ابعاد  برای شناخت  

 آن داشته باشیم.   یانبر قربان یدرنگ و  برویم

 یک ازدواج با چند قربانی 
های  و توطئه  کلثومام با    برای روشن شدن ابعاد ظلم عمر در ازدواج 

 فکنیم. بیازدواج  این  نگاهی به قربانیان بایسته است ، پشت پرده آن
   کلثومام :  ۱قربانی 

 است.  کلثومام خود   ،نخستین قربانی آشکار ازدواج عمر 
مظلومانه   شدن  قربانی  داغ    کلثومام متأسفانه  مباحث  لابلای  در 



 161/   کلثوم با مدافعان عمر انتخاب ام

 دیگری گم شده است.
 :تا آن را تصدیق نماییم  تنها کافی است صورت مسئله را تصور کنیم

 ( خردسالی دخترک ۱
یر پا گذاشتن کرامت دخترک در برخورد نخستین عمر  ۲  ( ز
 نسبت به رفتار ناهجار عمر   کلثومامهای منفی ( واکنش۳

 مستندات امور یاد شده پیش از این به تفصیل گذشته است.
 کند. کفایت می   های آنلذا اشاره به سرفصل 

   امیرالمؤمنین؟ع : ۲قربانی 
 ! است  اول مظلوم عالم  ،امیرالمؤمنین؟ع؟قربانی دوم 

با    ، متعدد است  امیرالمؤمنین؟ع؟ظلم عمر به  ابعاد  از آن جایی که  
کتر  عمیق   ،حضرتقربانی شدن  این ازدواج    .گردداز پیش می تر و دردنا

شدن   قربانی  عمق  درک  برای  است    امیرالمؤمنین؟ع؟لذا  بایسته 
 نگاهی به ابعاد مظلومیت حضرت در جریان ازدواج داشته باشیم. 

یفْ پیداست که نَ   ظلم است.   ،س هر إجبار
ظلم  گاهی  می   ،اما  باقی  إجبار  حد  ک در  پژوا و  بازتاب  و  در    یماند 

گاهی همه عالم و آدم از این إجبار با خبر می گردند.  خارج ندارد. اما 
 گردد.تر می تر و عمیقاین جاست که ابعاد ظلم گسترده 

کی خود ظلم  بر تلخی و دردنا که علاوه  به    ،اطلاع عموم مردم  ،چرا 
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کرامت   شدن  مخدوش  و  عمومی  اذهان  در  مظلوم  شخصیت  وهن 
 شود.اجتماعی او منتهی می 

،   ،کلثومام اصل ازدواج  آن هم با آن مقدمات ساخته و پرداخته عمر
 در مقابل چشم جامعه بود.

ک او و مقاومت   کسی از إجبارهای وحشتنا و    امیرالمؤمنین؟ع؟اما 
 نیز نقش منفی عباس خبردار نبود.

با کیفیت آن  هم  ساله با دخترکی خردسال آن    59قطعا ازدواج عمر  
 چنانی، هزینه سنگینی دارد.

نبودند خبردار  پرده  پشت  امور  از  عموم  که  جایی  آن  هزینه    ،از 
از شخصیت  سنگین   ازدواج  این   امیرالمؤمنین؟ع؟روانی و اجتماعی 

 .ه استپرداخت شد
کرد به اطلاعات    ن به سخن دیگر قضاوت ساده اندیشان با بسنده 

نسبت به   امیرالمؤمنین؟ع؟خورد که این گونه رقم می  ،سطحی و بیرونی
 !!!مبالاتی نداردمصلحت دخترکش 

دید   معرض  در  ظالمانه  إجبار  این  که  جایی  آن  از  دیگر  تعبیر  به 
است نبوده  ناخواه    ،عموم  به    امیرالمؤمنین؟ع؟خواه  دیگران  انظار  در 

 شود. کوتاهی و مسامحه در رعایت مصلحت فرزندش متهم می 
روا داشته    امیرالمؤمنین؟ع؟این امر ستم بزرگی است که عمر در حق  
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شخصیت   ترور  آشکار  مصداق  خود  و  توسط    امیرالمؤمنین؟ع؟است 
 عمر بن خطاب است! 

 پیش از این گذشت:
ازدواجها ظالمانه ین  و  اازدو  ، تر کردن  خوار  انگیزه  با  که  است  جهایی 

 شود. ذلیل کردن طرف مقابل محقق می
گر در نظر بگیریم:  با توجه به این مطلب ا

در مقابل انکار شدید    -۲  ، کلثوم اماصرار نامتعارف عمر بر ازدواج با    -۱
فرستادن    - ۴  ،تهدیدهای سنگین عمر   - ۳  ، کلثوم امو    امیرالمؤمنین؟ع؟ 

متعارف   کلثومام خلاف  بر  عمر  با    - ۵  ، نزد  عمر  انسانی  غیر  رفتار 
…  کلثومام قات و  در نخستین ملا

 :  لازمه این سیاست چیزی نیست جز
 از منظر جایگاه اجتماعی  امیرالمؤمنین؟ع؟خوار و ذلیل کردن 

شدن    امیرالمؤمنین؟ع؟اذلال   قربانی  از  دیگر  بعد  یک 
 در این ازدواج است. امیرالمؤمنین؟ع؟

گر مورد اجبار  ی، ظلم است. اما ا قربانی    ،پیداست که نفس هر إجبار
این امر    گردد.ظلم مضاعف می   ،کردن مصلحت فرزند خود انسان باشد

 است. امیرالمؤمنین؟ع؟نیز یکی دیگر از ابعاد قربانی شدن 
به احتمال چهارم  ابعاد سه  امیرالمؤمنین؟ع؟ منحصر  گانه ظلم به 
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نیست. چرا که حتی بر فرض سه احتمال گذشته نیز امیرالمؤمنین؟ع؟ 
گشته و هم متهم به   در نظر عامه هم ترور شخصیتی شده و هم خوار 

امر چنین  بی فرزندش شده است. هر چند در واقع  مبالاتی نسبت به 
 چیزی نبوده است. 

 کلثوم دختر فاطمه؟عها؟: ام ۳قربانی 
 پیش از این گذشت:

گاه جدی می آن  ازدواج عمر  که مسئله  که طرف پیداست  شود 
 ازدواج دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ باشد. 

گاه حیاتی می که امو آن   کلثوم دختر فاطمه؟عها؟ هم باشد.شود 
کلثومی متمرکز است تمامی تلاشهای آنها بر ازدواج عمر با ام لذا  

 دهند. که دختر فاطمه؟عها؟ است و تنها روی این احتمال مانور می
با  را  آن  که  است  فراوانی  اشکالات  به  مبتلا  احتمال  این  البته 

 کند. قاطعیت مردود می
: ازدواج عمر با دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ از ام  ۴در سرفصل »احتمال  

 ولد« هم گذشت:
بازی خوردن علمای سنی در خطای تطبیق و یا شیادی علمای سنی  
دختر   با  ولد  ام  دختر  جابجایی  در  مردم  عامدانه  تحمیق  در 

 فاطمه؟عها؟ 
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کند که شایعه ازدواج با  ضمیمه کردن دو مطلب یاد شده ثابت می 
ام  شخصیت  ترور  مصداق  خودش  فاطمه؟عها؟  دختر  دختر  کلثوم 

 فاطمه؟عها؟ است.
ام  اساس  این  عمر  بر  ازدواج  سوم  قربانی  فاطمه؟عها؟  دختر  کلثوم 

 است.  
 مظلومیت فاطمه؟عها؟ تشکیک در : 4قربانی 

تواند  کنند که طرف ازدواج عمر نمی ثابت می  ،گفتیم که عمده منابع 
 باشد.  فاطمه؟عها؟ دختر  کلثومام 

محور   افکنی اما  مخالفینشبهه  دختر    ،های  با  عمر  ازدواج 
 است.  فاطمه؟عها؟

ازدواج دوگانگی  آیا    چرا؟!  )ازدواج  محتمل  میان  افتاده  اتفاق  که  ی 
ازدواج  کانون تمرکز سنیان قرار گرفته )در  ولد( و آن چه    مدختر ا  کلثومام 
 ؟! ستنی مشکوک( که اتفاق نیفتاده فاطمه؟عها؟ دختر  کلثومام 

ی با عنوان   »فاطمه؟عها؟ به میدان آمد  حل این دوگانگی را در نوشتار
 کنیم. جستجو میزنده بماند«  ؟ع؟ تا علی

 در نوشتار یاد شده آمده است:
گهان فاطمه؟سها؟    ،پس از غصب خلافت  حضور آمد.    میدانبه  نا

گهانی   نبود.    فاطمه؟عها؟نا پیشبینی  قابل  منافقین  نتیجه برای  در 
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کردن حضور  منافقین   گهانی  برای خنثی  گرداب   ،فاطمه؟عها؟ نا در 
افتادند   روزمره  بسیار سیاستهای  جنایتهای  ارتکاب  آن  و حاصل 

 شد.  ؟سها؟شنیع منافقین نسبت به فاطمه صدیقه
تاریخ از  سابقه  سوء  این  کردن  ک  پا برای  ناچار شدند   ،منافقین 

علی؟ع؟  تحریم  همچون  حدیث   ،سیاستهایی  نقل    ، ممنوعیت 
که با علی؟ع؟ رفت و آمد داشتند   کسانی  جریمه اجتماعی برای 

کنند. … را اجرا   و
کارساز نشد و به میدان   ،با این همه سیاستهای یاد شده چندان 

کرد  رسوایی  ،آمدن فاطمه؟سها؟  های بزرگی بر پیشانی منافقین ثبت 
گذارد.   و هزینه سنگینی بر روی دست سقیفه به جا 

که   جایی  آن  این  از  سقیفه  درک مطلب  سران  خوبی  به  را 
آمدن   ،کردند می میدان  به  اثرات  تا  برآمدند  توطئه  صدد  در 

 . که موفق نشدند فاطمه؟سها؟ را خنثی سازند
از هیچ تلاشی برای   فاطمه؟عها؟حتی پس از شهادت  اما منافقین  

پیشانی بر  که  رسوایی  کردن  ک  دست پا بود،  نشسته  شان 
 برنداشتند. 

منافقین   سیاستهای  در  میدرنگ  ازدواج ثابت  طرح  که  کند 
توطئه  نیز   کلثومام جمله  نقش از  پوشاندن  برای  منافقین  های 

 فاطمه؟عها؟ پس از سقیفه است.
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واقعیت داشته باشد   فاطمه؟عها؟با دختر  چه ازدواج  توضیح این که  
  ، ای بوده است که منافقین عامدانه مطرح کرده باشند و چه شایعه
یک چیز است و آن اثبات روابط   ، در حلقه نخست   ،هدف از آن 

 حسنه میان امیرالمؤمنین؟ع؟ و عمر بن خطاب است.
دوم به   ،حلقه  ستمی  و  ظلم  عمر  سوی  از  که  است  این  اثبات 

 فاطمه؟سها؟ وارد نشده است.
ی سقیفه برای محو ساختن تاریخ این امر دقیقا امتداد همان توطئه

؟ص؟ است.   تاریک حوادث پس از پیامبر
که   گر ازدواج واقع شده باشدچرا  نشان از برنامه سازمان یافته    ،ا

فاطمه؟سها؟  مظلومیت  در  شبهه  ایجاد  یا  کردن  محو  برای  عمر 
 است. 

کار نبوده و تنها شایعه پخش شده  که ازدواجی در  ولی در صورتی 
باز هم دقیقا در راستا ایجاد شبهه در مظلومیت فاطمه؟سها؟  ،باشد

 است. 
کید می پافشاری   ،کندآن چه بر توطئه بودن ازدواج یا شایعه آن تأ

است افتاده  اتفاق  ازدواج  که  است  این  بر  سنیان  اصرار  تا    ،و 
گردد. فاطمه؟عها؟مظلومیت   لوث 

 احساسات شیعه :  5 قربانی 
کلثوم مطرح شده و  برخی از ادبیات و تعبیراتی که در طرح ازدواج ام 
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 .های دشمنان اهل بیت؟عهم؟ استی کینه ی رذیلانهمصداق تخلیه  ،شودمی
 توضیح این که… 

ظلم ظالمین غالبا در راستای رسیدن به اهداف شیطانی آنهاست.  
برای ظلم   ــ  ظاهر  و در  باطل  ولو  ــ  توجیهی  در مواردی  که  این معنا  به 

یاست  جز از راه ننگین و سیاه ظلم   ،وجود دارد. مثلا امکان رسیدن به ر
 . …وجود ندارد و 

کند. یعنی با وجود  ظلم جنبه دیگری پیدا می   ، اما در برخی از موارد
در دنیای ظالم ندارد، اما باز هم پیوسته    یاین که مظلوم هیچ نقش منفی

 کشد. ظالم دست از ظلم نمی 
از   بخشی  کردن  فهرست  از  پس  المؤمنین  ائمة  جامعه  یارت  ز

کور آنها به اهل بیت جنایات غاصبین، اشاره  . کند می   ؟عهم؟ ای به ستم 
ی دارد. به این فلسفه   سپس بیان بسیار جالبی در فلسفه این جنایتکار

 توجه کنید: 
، جوشش تبهکارانه و فاسقانه شان را ــ فرزندان زنان فاسد و فاجر

کافرانه که از  که از پرهیزکاری شما به وجود آمده ــ و غیظ  شان را ــ 
گرفته ــ با ظلم و ستم به شما فرو می نشانند و  ایمان شما نشأت 

 1بخشند.شان را( شفا میآتش )سیاه دلی
 

 ٧روایت  (1
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که به   روا    اهل بیت؟عهم؟ این فقرات بلندْ محتوا، با بیان انواع ستمی 
 یابد.داشته شده، همچنان ادامه می

تبهکار  جوشش  پای  ک  انهرد  غضب  انفجار  و    ، افرانهو  ادب  در 
 شود.آشکارا مشاهده می  ، اهل بیت؟عهم؟ادبیات دشمنان  

و  این   دشمنان  خباثت  بیت؟عهم؟ رذالت  در    اهل  که  مواردی  در 
توانند عملکرد سوء خود را ــ ولو در  تنگنای مشروعیت قرار گیرند و نمی 
 گیرد.کند و اوج می ظاهر ــ توجیه کنند، شدت پیدا می 

کیفیت  ثبت  با  ارتباط  در  شده  برده  کار  به  تعبیرات  به  مراجعه  با 
 شود. کلثوم، همین روش رذیلانه مشاهده می ازدواج ام 

روش این  توضیح  محجوبی   ، برای  و  صالح  شخص  کنید  فرض 
 شود.  اراذل و اوباش گرفتار 

کی و حیا هست! اوج در یک طرف   صلاح و پا
ی و دهان آلودگی و وقاحت بی   انتها! ولی در طرف دیگر پرده در

کار بردن برخی از تعبیرات در قصه ازدواج، با هدف ایذای   اصل به 
و   اهانت  و  حمله  برای  ادبیات  این  از  و  است  گرفته  صورت  رذیلانه 

ی کرده   ،تحقیر   اند. استفاده ابزار
و   یخی  تار ظاهر  به  لابلای مباحث  و خبیثانه در  هدف پست  این 

 شود. آشکارا دیده می   ادبیات به کار رفته در قصه ازدواج،
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ندارد  علمی  ارزش  هرگز  رذیلانه  روش  این  قصه    ، البته  تلخی  اما 
تلخ  شیعه  کام  در  را  می ازدواج  ننگین  تر  و  آلوده  باطن  که  چرا  کند. 

 شود.دشمنان بیشتر آشکار می 
نیز   آنان  اوصیای  و  پیامبران  یخ  تار در  ظلم  از  جنبه  این  متأسفانه 

 شود. مشاهده می 
کینه خود را از نقش فاطمه؟عها؟   که منافقین  بر همین اساس است 

که از    ، پس از سقیفه کجا بود  در قالب تعبیراتی چون »غیرت علی؟ع؟ 
 کنند. ناموسش دفاع نکرد؟« خالی می

 این روش نامردانه نشان از دو امر دارد:
کی که از کینه پر شده است۱  ( دلهای ناپا
کان از دلیل و برهان برای توجیه عملکردشان ۲  ( خالی بودن دست ناپا

که  کلثومام از قربانیان ازدواج  یکی  در هر صورت   ، شیعیان هستند 
انحراف   و  روانی  ی  ناهنجار یخی  تار ثبت  شاهد  نخست  درجه  در 

دهان  از  اخلاقی عمر هستند و در درجه دوم شاهد ادبیات سخیفی که  
 شود.جویان خارج میآلوده کینه

 کلثوم حاصل احتمالات در ازدواج ام
ام  با  عمر  ازدواج  درباره  متعددی  احتمالات  که  شد  کلثوم روشن 

 وجود دارد.
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کنند، ازدواج عمر با دختر فاطمه؟عها؟  البته آن چه سنیان ادعا می 
 است.

ازدواج عمر با دختر فاطمه؟عها؟ در تضاد با  ولی ثابت شده است که 
یخی است.  مستندات تار

کلثومی احتمال ازدواج عمر با ام  ،البته با فاصله بسیار   ،در درجه دوم 
 است که دختر ام ولد است. 

اثبات این احتمال در گرو ابطال سایر احتمالات باقیمانده است و  
 این امری است که چندان آسان نیست.

کاملا پیداست که   ،نظر از اثبات یا عدم اثبات این احتمال با صرف  
 کند. چنین ازدواجی بدترین نتیجه را برای مخالفین ثابت می 

 کنیم: های این احتمال را مرور می یک بار دیگر ثمره 
بازی خوردن علمای سنی در خطای تطبیق و یا شیادی علمای  •

سنی در تحمیق عامدانه مردم در جابجایی دختر ام ولد با دختر  
 فاطمه؟عها 

و  • اخلاقی  ناهنجاری  به  ابتلا  با  عمر  منفی  شخصیت  معرفی 
 انحراف جنسی  

کرامت   • رعایت  عدم  با  خردسال  دخترکی  به  عمر  بزرگ  ظلم 
 انسانی )قربانی اول( 

 فسق عمر با عدم رعایت احکام شرعی  •
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سوء استفاده عمر از قدرت و إجبار امیرالمؤمنین؟ع؟ بر ازدواج   •
 موهون )قربانی دوم( 

 نفاق عمر در طرح انگیزه خویش شدن با پیامبر؟ص؟  •
کرامت ام •  کلثوم خلف وعده عمر در رعایت 

 :  قربانیان این احتمال را هم عبارت بودند از
یر پا رفتن کرامت انسانی ( ام۱  کلثوم از بُعد ز
فردی ۲ )ستم  بُعد  سه  از  امیرالمؤمنین؟ع؟  شخصیتی   ، (  اذلال    ، ترور 

 اجتماعی و احساسات انسانی( 
 کلثوم دختر فاطمه؟عها از بُعد ترور شخصیتی ( ام۳
 ( فاطمه؟عها از بُعد تشکیک و لوث کردن مظلومیت حضرت ۴
 ( شیعه از بُعد ایذای رذیلانه با ادبیات کثیف۵

ام  حضرت  ازدواج  چهارم  ادامه    ،کلثوم؟عها؟قربانی  در  دقیقا 
مظلومیت  توطئه پاهای  ردّ  کردن  محو  راستای  در  که  است  هایی 

 گیرد. فاطمه؟عها؟ قرار می 
ام  ازدواج حضرت  همین اساس هم شبهه  بر  با شبهه  و  کلثوم؟عها؟ 

 کند. عدم دفاع امیرالمؤمنین؟ع؟ از حضرت زهرا؟عها؟ اشتراک پیدا می 
این احتمال چند حاصل مهم دارد که در تضاد کامل    ، اما با این همه

 با هدف طرح ازدواج )اثبات روابط حسنه و تطهیر غاصبین( قرار دارد.
 اثبات اوج تیرگی روابط  ( ۱
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گر احتمال ازدواج به شکل یاد شده تثبیت شود، هرگز و ابدا نشانی   ا
از حسن روابط ندارد که هیچ، خود ازدواج نیز قطر پرونده غصب و ظلم  

 کند. افزاید و اوج تیرگی روابط را ثابت می عمر را می 
 ( اثبات اوج مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع  2

اوج   مستلزم  شود،  تثبیت  شده  یاد  شکل  به  ازدواج  احتمال  گر  ا
 کند. مظلومیت است و شدت غربت امیرالمؤمنین؟ع؟ را ثابت می

 عمر خباثت و شقاوت اثبات اوج ( 3
از   پرده دیگری  تثبیت شود،  به شکل یاد شده  ازدواج  گر احتمال  ا

گر  آشکار میافتد و  جرثومه خباثت و جنایت عمر به بیرون می  گردد. ا
افتاد هرگز خباثت این نامردان این گونه  این گونه امتحانات اتفاق نمی

 شد. شناخته نمی 
 درجه بلند عبودیت امیرالمؤمنین؟ع اثبات ( 4

بلند   مقام  شود،  تثبیت  شده  یاد  شکل  به  ازدواج  احتمال  گر  ا
می آشکار  پیش  از  بیشتر  عبودیت  در  که  امیرالمؤمنین؟ع؟  چرا  شود. 

آشکار شدن تسلیم بودن حضرت برای دیگران راهی جز با تحقق این  
 گونه امتحانات بسیار دشوار و محیر العقول ندارد.

ازدواج  قصه  این  بر  در    ،بنا  تیرگی  نهایت  نشانگر  که  این  بر  علاوه 
سوء   در  عمر  خباثت  شدت  کننده  افشا  این،  بر  علاوه  است،  روابط 
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تحریف   نیز  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  تحقیر  برای  ازدواج  از  عمر  استفاده 
یخ ظلم است.   تار

به سخن دیگر اثبات قصه ازدواج ملازم با اثبات اختناق و استبداد 
؟ع؟ است.  شدید خلیفه و مظلومیت فوق العاده حضرت امیر

گر احتمالات سه گانه نخست را در ازدواج ام کلثوم را  پیداست که ا
هرگز سودی    ، های منفی که بیان شدبا صرف نظر از ثمره   ،در نظر بگیریم 

عاید سنیان نخواهد شد.



 

 کلثوم توطئه ازدواج ام ینمجرم
ام  با  عمر  ازدواج  درباره  متعددی  که احتمالات  شد  مطرح  کلثوم 

:  عبارتند از
 کلثوم توهم ازدواج عمر با ام

 کلثوم تطبیق نادرستِ ام
بیبه امیرالمؤمنین؟ع؟   ازدواج عمر با ر

 ازدواج عمر با دختر امیرالمؤمنین؟ع؟از ام ولد 
ثمرات هر یک از    ،درنگ بر این احتمالات در بخش پیشین پس از  

 آنها نیز شناخته شد. 
یم و با اقدامات مجرمانه اینک نگاهی به مجرمین محتمل می  انداز

 آنها آشنا شویم. 

 در احتمال توهم ازدواجمجرمین 
ام  با  عمر  ازدواج  توهم  نخست  هرگز  احتمال  یعنی  است.  کلثوم 

حاصل   امری  چنین  بلکه  است.  نپذیرفته  صورت  ازدواجی  چنین 
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گاهانه یا عامدانه است. افسانه   سرایی ناآ
:  ندعبارت ینمجرممتهمین و در این صورت   از

 علمای سنی  مجرم درجه اول:   •
:  اتهامات علمای سنی عبارتند از

تکیه باطل بر مسند علما توسط کسانی که توانایی تفکیک حوادث 
یخی از افسانه  ها را ندارند تار

 اصرار خیانتکارانه بر تبلیغات باطل
؟ص؟  برد ادبیات متضاد با کرامت عترت پیامبر  کار

کنندگان منابع و مستنداتمجرم درجه  •  دوم: تدوین 
 :  اتهامات این طبقه عبارت است از

 مستند باطل در منابع اصیل سنیان  هاانعکاس ده
 متأخر  سنیان انعکاس صدها بازخورد مستندات باطل در کتب

صحت  ایجاد   در  جدی  و  تردید  غش  دلیل  به  سنیان  مطرح  منابع 
 آشکار و بزرگ تدلیس 

ها مستند در مورد  توضیح این که با مراجعه به منابع قدیم و جدید سنیان با ده 
می   یازدواج برخورد  است   کنیمموهوم  گرفته  قرار  سنیان  اعتنای  مورد  همین که   .

 مستندات نیز در صدها کتاب متقدمین و متأخرین سنیان منعکس شده است. 
مستلزم   شده  یاد  احتمال  در  پذیرفتن  جدی  منابع  تردید  تمامی 

اعتبار لازم برای درک  است. این تردید آن چنان جدی است که  سنیان  
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یخ و نیز اخذ دین   !!!کنداز منابع سنیان را مخدوش میتار
منابع  به  گونه  این  توهم  و  افسانه  یک  که  هنگامی  دیگر  سخن  به 

  کند کند و به خوبی هم در باورهای آنها جا خوش می سنیان راه پیدا می 
چه اعتمادی به    ،دهندو به آن ترتیب اثر می   گیردو مورد پذیرش قرار می 

 ماند؟!سایر مطالب مطرح شده در منابع سنیان باقی می 
ک سقوط  ، حاصل این احتمال  منابع سنیان است.اعتبار وحشتنا

 عموم سنیانوم: سمجرم درجه  •
 :  اتهامات عموم سنیان عبارت است از

گرفته توسط علمای نادان و شیاد در طول   عدم درک تحمیق صورت 
 قرن  14

علمای خیانتکار و شیاد قرار  تحمیق  قرن مورد    14امتی که در طول  
 ابلهی و حماقت است.نماد بزرگ   ، بگیرد

احتمال   این  اساس  بر  که  امت  چرا  گر  این  شعور  ا و  درک  اندکی 
نمی   ، داشت تحمیق  قرن  چهارده  خودشان  هرگز  علمای  از  بلکه  شد. 

 طلبیدند.مستند معتبر می

 مجرمین در احتمال تطبیق نادرست 
تفاوت احتمال دوم با احتمال نخست در این است که اصل ازدواج  
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ام  نام  به  شخصی  با  هرگز  عمر  ازدواج  این  اما  دارد.  واقعیت  کلثوم 
غیر  ازدواج یک  ارتباطی به دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ نداشته است. بلکه 

گاهانه و یا عامدانه بر دختر  به شکل نا  ، مرتبط تطبیق  امیرالمؤمنین؟ع؟  آ
 داده شده است. 

 :  در این صورت متهمین و مجرمین عبارتند از
 مجرم درجه اول: عمر بن خطاب •

:  اتهامات عمر عبارتند از
قی و انحراف جنسی   ناهنجاری اخلا

 ظلم به دخترکی مظلوم 
 رعایت احکام شریعت فسق در اثر عدم 

 ظلم به ولی  دخترک با اجبار او به تزویج دخترک 
دختر   با  عمر  ازدواج  به  شده  یاد  اتهامات  که  پیداست 

 گردد.میازدواجی  امیرالمؤمنین؟ع؟ گره نخورده است بلکه شامل هر 
 مجرم درجه دوم: علمای سنی   •

:  اتهامات علمای سنی عبارتند از
تکیه باطل بر مسند علما توسط کسانی که توانایی تفکیک حوادث 

یخی را ندارند   تار
 اصرار خیانتکارانه بر تبلیغات باطل

برد ادبیات  ؟ص؟ متضاد کار  با کرامت عترت پیامبر
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کنندگان منابع و مستندات •  مجرم درجه سوم: تدوین 
 :  اتهامات این طبقه عبارت است از

 انعکاس ده مستند باطل در منابع اصیل سنیان 
 انعکاس صدها بازخورد مستندات باطل در کتب متأخرین سنی 

 اسقاط منابع مطرح سنیان به دلیل غش و تدلیس  
 م: عموم سنیانچهارمجرم درجه  •

 :  اتهامات عموم سنیان عبارت است از
 قرن  14عدم درک تحمیق صورت گرفته توسط علمای نادان و شیاد در طول 

 در احتمال ازدواج با ربیبه مجرمین 
که عمر ازدواجی با ام  کلثومی داشته است  احتمال سوم این است 

بر   واقع  خلاف  بر  ولی  است.  بوده  امیرالمؤمنین؟ع؟  دخترخوانده  که 
 دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ تطبیق داده شده است.

سوم  احتمال  اساس  بسیار   ،بر  آنان  مجرمانه  اتهامات  و  مجرمین 
. لذا به  در احتمال دوم استشبیه به مجرمین و اتهامات مجرمانه آنان 

 .کنیمخاطر اختصار به مرور آن چه در سرفصل پیشین گذشت سفارش می 
قرار گیرد این  افزوده  بایسته است مورد تحقیق  آن چه در این احتمال  

 مسئله است که:
کرده  امیرالمؤمنین؟ع؟ سوء استفاده  بیبه  از ازدواج عمر با ر کسی  چه 
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 تطبیق داده است؟ امیرالمؤمنین؟ع؟  و آن را بر دختر  است
باشد عمر  خود  توسط  شده  ریزی  برنامه  امر  این  گر  اتهام    ،ا یک 

 شود و آن:مجرمانه دیگر بر اتهامات عمر افزوده می 
 کلثوم توطئه عمر برای مخدوش کردن شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ و ام

 توطئه عمر برای مخدوش کردن مظلومیت فاطمه؟عها 
 .لابلای مطالب پیشین گذشت  توضیح توطئه مجرمانه در 

 کلثومازدواج با ام احتمال در مجرمین 
کلثوم دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ از ام  احتمال چهارم ازدواج عمر با ام 

 . ولد است
 :  در این صورت متهمین و مجرمین عبارتند از

 درجه اول: عمر بن خطابمجرم  •
:  اتهامات عمر عبارتند از

قی و انحراف جنسی   ناهنجاری اخلا
 مظلوم کلثوم امظلم به 

 فسق در اثر عدم رعایت احکام شریعت 
 با اجبار او به تزویج دخترک امیرالمؤمنین؟ع؟  ظلم به 

 کلثوم توطئه عمر برای مخدوش کردن شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ و ام
؟ص؟ شدن با پ  یشخو   یزهنفاق عمر در طرح انگ  یامبر
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 کلثوم کرامت ام یتخلف وعده عمر در رعا 
گر هدف عمر از ازدواج کلثوم دختر ام ولد این بوده است  با ام   شا

ام  یخ  تار در  شودکه  ثبت  فاطمه؟عها؟  دختر  مجرمانه    اتاتهام   ، کلثوم 
 :هاشود و آن دیگر بر اتهامات عمر افزوده می

 مظلومیت فاطمه؟عها تشکیک در توطئه عمر برای 
 کلثوم دختر فاطمه؟عهاترور شخصیتی ام

 مجرم درجه دوم: علمای سنی   •
:  اتهامات علمای سنی عبارتند از

 دفاع از عمر و توجیه ظلم عمر  
 دختر فاطمه؟عها کلثوم بر خیانت در تطبیق نادرستِ ام

؟ص؟  برد ادبیات متضاد با کرامت عترت پیامبر  کار
 تحقیر شیعه با ادبیات موهون و سخیف

 : عموم سنیانسوم مجرم درجه •
 :  اتهامات عموم سنیان عبارت است از

 . پذیرفتن توجیهاتی باطلی که در مورد دختر خود حاضر به پذیرش آن نیستند

 مجرم را انتخاب کنند!مدافعان عمر 
 رفت بیان شد. کلثوم میاحتمالات مختلفی که در ازدواج عمر با ام 

 های هر یک از احتمالات نیز بررسی گردید.ثمره 
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 اتهامات مجرمین هر یک از احتمالات نیز روشن گردید. 
در انتخاب هر یک از احتمالات  مدافعان عمر  گفتیم  همان گونه که  

 آزاد هستند. 
که با برگزیدن هر یک از احتمالات  های منفی  با ثمره   ،اما پیداست 

 گردند که طبعا تاوان انتخاب خود آنان است.متعددی روبرو می 
در این بخش نیز مجرمین و اتهامات آنها به تفکیک و بر حسب هر  

 یک از احتمالات بیان گردید. 
نیز   مجرمین  منظر  عمر  از  احتمال  مدافعان  طبق  که  هستند  آزاد 

 اعلام جرم نمایند.بر علیه مجرم   ، برگزیده خودشان
با   عمر  ازدواج  سو  یک  از  پذیرفت  صورت  که  تحقیقی  اساس  بر 

 کلثوم دختر فاطمه؟عها؟ قطعا منتفی گردید. ام 
کلثوم دختر ام ولد  و از دیگر سو برگزیدن احتمال ازدواج عمر با ام 

ثمره  ک بدترین  و وحشتنا برای سنیان دارد  را  برای عمر  ها  را  ترین جرم 
 کند! ثابت می 

 ! مدافعان عمر اینک اختیار با 
کلثوم را برای  آیا به صلاح عمریون نیست که پرونده ازدواج عمر با ام 

همیشه مختومه اعلام کنند تا مقدساتشان مخدوش نگردد!!!



 

 »توطئه ازدواج«روایی  مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
ترجمه   به  کتاب  اصلی  در متن  نیست،  زبانان  فارسی  نیاز عموم  مورد 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن روایات در این بخش ارایه می 
 (  1روایت 

  فجئتما   الله  رسول  ولي  أنا   بكر   أبو   قال  ؟ص؟ الله  رسول   توفي   فلما  قال
  أبو   فقال   أبیها  من   امرأته   میراث  هذا  ويطلب  أخیك   ابن   من  میراثك  تطلب 
  آثما   كاذبا  فرأيتماه  صدقة  تركناه  ما  نورث  ما  ؟ص؟الله  رسول  قال  بكر 
  بكر   أبو   توفي  ثم  للحق  تابع  راشد  بار   لصادق  إنه   يعلم  والله  خائنا   غادرا

 1. ...خائنا غادرا  آثما كاذبا فرأيتماني  بكر  أبي  وولي الله   رسول ولي وأنا 
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 (  ۲روایت  
إلی   يدفع  ان  بكر  أبو  فوجدت    فاطمة؟عها؟فأبى  شیئا  منها 

ذلك    فاطمة؟عها؟  في  بكر  أبي  توفیت  علی  حتی  تكلمه  فلم  فهجرته 
لیلا    علی؟عستة أشهر فلما توفیت دفنها زوجها    ؟ص؟ وعاشت بعد النبي

من الناس وجه حیاة    علی؟ع وصلی علیها وكان ل  ولم یؤذن بها أبا بكر 
استنكر    فاطمة؟عها؟  توفیت  فالتمس    علی؟ع فلما  الناس  وجوه 

فأرسل إلی أبي    مصالحة أبى بكر ومبايعته ولم يكن یبایع تلك الأشهر 
عمر لا والله    بكر ان ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهیة لمحضر عمر فقال

أبو بكر وما عسیتهم ان يفعلوا بي والله    لا تدخل علیهم وحدك فقال 
فقال انا قد عرفنا فضلك    علی؟ع لآتینهم فدخل علیه أبو بكر فتشهد  

ولك  وما إلیك  الله  ساقه  خیرا  علیك  ننفس  ولم  الله  نك  أعطاك 
 1…. بالأمر   استبددت علینا

 (  3روایت 
طب علی المنبر   ؟عحدثنی الحسین بن علی قال أتیت عمر و هو يحن

 2.... فصعدت إلیه فقلت إنزل عن منبر أبى واذهب إلی منبر أبیک

 (  4  روایت
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فصعد إلیه المنبر    ؟ع عن عروة أن أبابكر خطب یوما فجاء الحسن
 1فقال: إنزل عن منبر أبى. 

 (  5 روایت
طاب: أ لا تتزوج أم   روى أبو الفرج: قال رجل من قريش لعمر بن الحن

:    كلثوم بنت  لفه في أهله؟ قال عمر أبي بكر فتحفظه بعد وفاته و تن
إلي   وعد  ذلك  لها  فاذكر  عائشة  إلی  فاذهب  ذلك،  لاحب  إني  بلی 
، فأجابته إلی   وابها، فمضی الرسول إلی عائشة فأخبرها بما قال عمر بج
ذلك، و قالت له: حبا و كرامة، و دخل علیها بعقب ذلك المغیرة بن شعبة  

، و    فرآها مهمومة، فقال  ؟ فأخبرته برسالة عمر المؤمنین أم  لها: مالك يا 
. فقال لها:   ارية حدثة، و أردت لها ألین عیشا من عمر قالت: إن هذه الحج
و   بالرفاه  عندها فدخل علی عمر فقال:  أكفیك، و خرج من  أنا  علي 

ب قد  أم  البنین  خطبتك  و  أهله،  في  بكر  أبي  صلة  من  أتیته  ما  لغني 
أمیر المؤمنین رجل شديد   أنك  إلا  كلثوم، فقال: قد كان ذلك، قال: 

لق في أهلك، و هذه صبیة حديثة السن، فلا تزال تنكر علیها الشي ء  الحن
أبتاه، فیغمك ذلك، و تتألم له عائشة، و يذكرون   فتضربها و تصیح يا 
أبا بكر فیبكون علیه، فتتجدد لهم المصیبة به مع قرب عهدها في كل  
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فقال   آنفا؛  فقال:  أصدقني؟  و  عائشة  عند  كنت  متی  له:  فقال  یوم؛ 
أن تصرفني عما طلبت و قد   أنهم كرهوني فتضمنت لهم  : أشهد  عمر

، و أمسك عمر عن معاودتها بر  1.أعفیتهم فعاد إلی عائشة فأخبرها بالحن

 (  6 روایت
الله عبد  لأبي  قیل  قال:  أذينة  بن  عمر    يحتجون   الناس   إن   ؟ع عن 

و يقولون  المؤمنین   علینا  أمیر  أم كلثوم   ؟عإن  ابنته  و كان    زوج فلانا 
علیا أن  تقبلون  و  قال  و  فجلس  بنته   ؟ع متكئا  فلانا  قوما    أنكح  أن 

يزعمون ذلك لا یهتدون إلی سواء السبیل و لا الرشاد فصفق بیده و قال  
المؤمنین  أمیر  كان  ما  أ  الله  بینها    ؟ع سبحان  و  بینه  يحول  أن  يقدر 

إلی علي إن فلانا خطب  أم    ؟عفینقذها كذبوا لم يكن ما قالوا  بنته 
فقال للعباس و الله لئن لم يزوجني لأنتزعن منك   ؟ع كلثوم فأبى علي

فكلمه فأبى علیه فألح العباس    ؟عالسقاية و زمزم فأتی العباس علیا
مشقة كلام الرجل علی العباس و أنه سیفعل    ؟عفلما رأى أمیر المؤمنین 

ران یهودية    ؟عبالسقاية ما قال أرسل أمیر المؤمنین  إلی جنیة من أهل نج
و   كلثوم  أم  مثال  في  فتمثلت  فأمرها  جريرية  بنت  سحیقة  لها  يقال 
حجبت الأبصار عن أم كلثوم و بعث بها إلی الرجل فلم تزل عنده حتی  
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إنه استراب بها یوما فقال ما في الأرض أهل بیت أسحر من بني هاشم  
ران    ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل و حوت المیراث و انصرفت إلی نج

 1. أم كلثوم ؟عو أظهر أمیر المؤمنین 
 (  7 روایت

  من   الكفر   غیظ  و   ورعكم  من  الفسق  غلیل  العواهر   أبناء   يشفي
 2…. إيمانكم

 (  8 روایت
عنها زوجها أ تعتد   المرأة المتوفی  عن  قال: سألته ؟ععن أبي عبد الله

إن علیا لما توفي عمر    ؟ع في بیتها أو حیث شاءت قال بل حیث شاءت 
 3.أتی أم كلثوم فانطلق بها إلی بیته

 (  9 روایت
جعفر  أبیه  ؟ع عن  أم   ؟ع عن  ماتت  علي  كلثوم   قال:  و    ؟عبنت 

طاب في ساعة واحدة لا يدرى أیهما هلك قبل   ابنها زيد بن عمر بن الحن
 4.فلم یورث أحدهما من الآخر و صلی علیهما جمیعا

 

 ٨26ص 2الخرائج و الجرائح ج (1
 166ص  ٩٩ج بحارالأنوار  (2
 115ص 6ج یکاف (3
 363ص  ٩تهذیب الأحکام ج (4



 توطئه ازدواج / 188

 (  10 روایت
قال: لما خطب إلیه قال له   ؟ععن هشام بن سالم عن أبي عبد الله

إنها صبیة قال فلقي العباس فقال له ما لي أ بي بأس    ؟عأمیر المؤمنین 
قال و ما ذاك قال خطبت إلی ابن أخیك فردني أما و الله لأعورن زمزم  
لأقیمن علیه شاهدین بأنه سرق و   إلا هدمتها و  أدع لكم مكرمة  لا  و 
إلیه فجعله   الأمر  عل  أن يحج العباس فأخبره و سأله  يمینه فأتاه  لأقطعن 

 1.إلیه
 (  11 روایت

فسأله أن يزوجه أم كلثوم فامتنع    ؟عأن عمر بعث العباس إلی علي 
علي  ؟ع علي بامتناع  بره  يحن عمر  إلی  العباس  رجع  فلما  ذلك    ؟ع من 

لم يزوجني  ي و الله لئن  تزويحج يأنف من  أ  يا عباس   فأعلمه بذلك قال 
علي إلی  العباس  علی    ؟عفأعلمه بذلك فأقام علي  ؟علأقتلنه فرجع 

في   معة  الحج یوم  احضر  عباس  يا  له  فقال  عمر  العباس  فأخبر  الامتناع 
العباس   فحضر  قتله  علی  قادر  أني  لتعلم  مني  قریبا  كن  و  المسجد 
إن هاهنا رجلا من   طبة فقال أیها الناس  المسجد فلما فرغ عمر من الحن

النبي أصحاب  أمیر    ؟ص؟علیة  علیه  اطلع  قد  و  محصن  هو  و  زنی  قد 
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إذا كان   الناس من كل جانب  أنتم قائلون فقال  المؤمنین وحده فما 
أمیر المؤمنین قد اطلع علیه فما حاجته أن يطلع علیه غیره فلما انصرف  
إلیه فأعلمه ما قد سمعت فو الله لئن لم يفعل   عمر قال للعباس امض 

إلی علي أنا أعلم    ؟عفعرفه ذلك فقال علي   ؟علأفعلن فصار العباس 
فقال   أبدا  تلتمسه  ما  أفعل  بالذي  كنت  ما  و  علیه  یهون  مما  ذلك  أن 
إن خالفت قولي و   أقسمت علیك  أهله و  أنت فأنا  تفعل  إن لم  العباس 
فعلي فمضی العباس إلی عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك فجمع  

إن هذا العباس عم علي أمر ابنته    ؟ع عمر الناس فقال  إلیه  و قد جعل 
أمره  قد  و  مدة    يزوجني   أن   أم كلثوم  بعد  بعث  و  العباس  فزوجه  منها 

 1. يسیرة فحولها إلیه
 (  12 روایت

فزينت ثم بعث بها إلی أمیر    فاطمة؟عها؟ فأمر بابنته من    ؟عفقام علي
عمر  وقال  ،المؤمنین  بساقها  فأخذ  إلیها  قام  رآها  قد    :فلما  لأبیك  قولي 

ارية إلی أبیها قال لها . قد رضیت ، قد رضیت  ،رضیت ما   : فلما جاءت الحج
المؤمنین  أمیر  لك  بساقي    :قالت  ؟قال  أخذ  قمت  فلما  وقبلني  دعاني 

فأنكحها إياه فولدت له زيد بن عمر بن    . قولي لأبیك قد رضیت  :وقال
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طاب فعاش حتی كان رجلا ثم مات  1. الحن
 (  13 روایت

أبي عبد الله  إن ذلك    ؟ععن زرارة عن  أم كلثوم فقال  في تزویج 
 2. فرج غصبناه

 (  14 روایت
طاب إلی  روى ابن عبد البر و ابن حجر و غیرهما: خطبها عمر بن الحن

طالب أبي  بن  أبا    ؟ع علي  يا  زوجنیها  له:  فقال  صغیرة،  إنها  فقال: 
:  ؟عالحسن، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد، فقال له علي

ببرد، و قال لها:   إلیه  إلیك فإن رضیتها فقد زوجتكها، فبعثها  أبعثها  أنا 
قولي له: هذا البرد الذي قلت لك، فقالت ذلك لعمر فقال: قولي له: قد  
رضیت، ثم وضع يده علی ساقها فكشفها! فقالت: أ تفعل هذا؟! لو لا  

ه  أنك أمیر المؤمنین لكسرت أنفك، ثم خرجت حتی جاءت أباها فأخبرت
بر و قالت: بعثتني إلی شیخ سوء؟! فقال: يا بنیة إنه زوجك   3. الحن

 (  15 روایت
خطب عمر    : سمعت الأعمش يقول  :عبد الرزاق عن ابن جریج قال
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طاب إلی علي ما بك إلا منعها، قال: سوف أرسلها    : ابنته فقال  ؟ع بن الحن
وقد أنكحتك، فزينها وأرسل بها إلیه، فقال:    ، فإن رضیت فهي امرأتك

المؤمنین   أمیر  أنك  لولا  والله  فقالت:  بساقها،  فأخذ  رضیت،  قد 
 1. لصككت عینك

 (  16 روایت
لما قال لعمر انها صغیرة قال ابعث بها إلي فبعثها    ؟ع روى لنا أن علیا

أيصلح لك هذا الثوب   أبي يقول لك  وبعث معها بثوب وقال لها قولي له 
فلما جاءت إلی عمر صوب النظر إلیها وقال قولي له نعم فلما عادت إلی 

إلی شیخ سوء لقد صوب النظر في    ؟ع علي قالت له يا أبة لقد أرسلتني 
 2.حتی كدت اضرب بالثوب انفه

 (  17 روایت
علیا إن  »المنتظم«:  كتاب  في  جدي  عمر    ؟ع ذكر  إلی  بعثها 

لینظرها، و إن عمر كشف ساقها و لمسها بیده. قلت: و هذا قبیح ــ و الله  
وز لمس الأجنبیة،   ــ لو كانت أمة لما فعل بها، ثم بإجماع المسلمین لا يحج

 3؟!فكیف ينسب عمر إلی هذا
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 (  18 روایت
اعتل بصغرها فقال له ما    ؟عوفي رواية أنه لما أكثر تردده إلی علي

يقول كل    ؟ص؟حملني علی كثرة ترددي إلیك إلا أني سمعت رسول الله 
حسب ونسب وسبب وصهر ينقطع یوم القیامة إلا حسبي ونسبي وسببي  

علي بها  فأمر  إلیها    ؟عوصهري  قام  رآها  فلما  إلیه  بها  وبعث  فزينت 
وأجلسها في حجره وقبلها ودعا لها فلما قامت أخذ بساقها وقال لها قولي  
لأبیك قد رضیت قد رضیت فلما جاءت قال لها ما قال لك فذكرت له  

 1.جمیع ما فعله وما قاله وأنكحها إياه فولدت له زيدا مات رجلا
 (  19 روایت

اثلیق ما تقول في نبوة عیسی و كتابه؟ هل تنكر منهما    ؟ع قال الحج
أمته و    ؟عشیئا؟ قال الرضا أنا مقر بنبوة عیسی و كتابه و ما بشر به 

و    ؟ص؟أقرت به الحواریون و كافر بنبوة كل عیسی لم يقر بنبوة محمد
 2. …كتابه و لم یبشر به أمته 

 (  20 روایت
إلی الرضا اثلیق أن أوصله  فاستأذنته    ؟عسألني أبو قرة صاحب الحج

في ذلك فقال أدخله علي فلما دخل علیه قبل بساطه و قال هكذا علینا  
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في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا ثم قال له أصلحك الله ما تقول في  
الدعوى لهم   أخرى معدلون قال  ادعت دعوى فشهدت لهم فرقة  فرقة 

دوا شهودا من غیرهم قال لا شي ء  قال فادعت فرقة أخرى دعوى فلم يحج
فوافقنا علی ذلك    و كلمته   لهم قال فإنا نن ادعینا أن عیسی روح الله 

محمدا  أن  المسلمون  ادعی  و  ما    ؟ص؟المسلمون  و  علیه  نتابعهم  فلم  نبي 
ما اسمك قال یوحنا    ؟عأجمعنا علیه خیر مما افترقنا فیه فقال له الرضا

یؤمن   كان  الذي  كلمته  و  الله  روح  بعیسی  آمنا  إنا  یوحنا  يا  قال 
و یبشر به و يقر علی نفسه أنه عبد مربوب فإن كان عیسی    ؟ص؟بمحمد

و بشر    ؟ص؟ندك روح الله و كلمته لیس هو الذي آمن بمحمدالذي هو ع 
به و لا هو الذي أقر لله بالعبودية و الربوبیة فنحن منه براء فأین اجتمعنا  

 1. فقام فقال لصفوان بن يحیى قم فما كان أغنانا عن هذا المجلس 
 (  21  روایت

أبي بكر وهي  أم كلثوم بنت  صغیرة وأرسل    قال المدائني وخطب 
أم كلثوم ولا حاجة لي إلیك فقالت  عائشة فقالت الامر  إلی  فیه    فیها 

إنه خشن العیش   فقالت لها عائشة ترغبین عن أمیر المؤمنین قالت نعم 
علی النساء فأرسلت عائشة إلی عمرو بن العاصي فأخبرته فقال    شديد
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فقال يا أمیر المؤمنین بلغني خبر أعیذك بالله منه قال    أكفیك فأتی عمر 
بنت أبي بكر قال نعم أفرغبت بي عنها    وما هو قال خطبت أم كلثوم 

لا واحدة ولكنها  بها عني قال  أم    أم رغبت  تت كنف  حدثة نشأت 
أن نردك عن    المؤمنین في لین ورفق وفیك غلظة ونن نهابك وما نقدر 

كنت    خلق من أخلاقك فكیف بها إن خالفتك في شئ فسطوت بها
  قد خلفت أبا بكر في ولده بغیر ما يحق علیك قال فكیف بعائشة وقد 
كلمتها قال أنا لك بها وأدلك علی خیر منها أم كلثوم بنت علي بن أبي  

 1. منها بنسب من رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق  ؟ع طالب
 (  22  روایت

النبي جعفر   ؟ص؟نظر  و  علي  أولاد  بنونا   ؟عهما إلی  و  لبنینا  بناتنا    فقال 
 2. لبناتنا

 (  23  روایت
إلی علي إنها صغیرة، فقیل لعمر   ؟عخطب عمر  إنما    :ابنته، فقال: 

علي فقال  فكلمه،  قال:  منعها،  بذلك  أبعث؟عيريد  فإن    :  إلیك  بها 
إلیه، قال:  بها  امرأتك، قال: فبعث  فكشف    فذهب عمر   رضیت فهي 
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 1. عن ساقها، فقالت: أرسل، فلولا أنك أمیرالمؤمنین لصككت عنقك
 (  24 روایت

علي إلی  طاب  الحن بن  عمر  منعها    ؟عخطب  إلا  ما بك  فقال:  ابنته 
فزينها   :قال أنكحتك  وقد  امرأتك،  فهي  رضیت  فإن  أرسلها    سوف 

إلیه أنك    والله لولا  :فقالت  ،فأخذ بساقها  ،قد رضیت  : فقال  ،وأرسل بها 
 2.المؤمنین لصككت عینكأمیر 

 (  25  روایت
فكشف عن ساقها فقالت: مه، والله لولا أنك أمیر المؤمنین للطمت  

 3.عینك
 (  26  روایت

له وقالت  تلطمه  أن  وكادت  يدها  أمیرالمؤمنین   :فرفعت  أنك    ، لولا 
إلا للــطمتـك علی خــدك  4. دعوها فإنها هاشمیة قرشیة : فـقـال عمر  ! و

 (  27  روایت
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ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها، فقیل    ؟عإن عمر خطب إلی علي
: أبعث بها إلیك، فإن رضیت فهي  ؟عله: إنه ردك، فعاوده فقال له علي

فقالت: مه، لولا أنك أمیر   .امراتك، فأرسل بها إلیه فكشف عن ساقیها 
 1. المؤمنین للطمت عینك

 (  28 روایت
طاب رضي الله عنه خطب أم كلثوم إلی علي بن   كان عمر بن الحن

أبا    .: صغیرة ؟عفقال له علي   ؟عأبي طالب : زوجنیها يا  فقال له عمر
:  ؟عفقال له علي  .الحسن، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده احد

إلیك، فإن رضیتها زوجتكها  إلیه ببرد وقال لها: قولي:    .أنا ابعثها  فبعثها 
: فقال: قولي قد رضیته رضي    .هذا البرد الذي قلت لك فقالت ذلك لعمر

فقالت له: أتفعل هذا؟! لولا    .الله عنك، ووضع يده علی ساقها وكشفها 
أباها فأخبرته   ثم خرجت، وجاءت  أنفك،  المؤمنین لكسرت  أمیر  أنك 

، وقالت: بعثتني إلی شیخ سوء  بر  2. …فقال: مهلا يا  .الحن
 (  29 روایت
أرسـل ابنـته إلی عمـر فقال لها: انطلقـي إلی أمـیر المؤمنین    ؟ععلـیاإن  

أبي يقرئك السلام، ويقول لك قد قضـیت حاجـتك التي   إن  فقولي له: 
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أبیها   إلی  خطـبتها  إني  فقال:  إلیه،  فضـمها  عمر  فأخـذهـا  طلـبت، 
، ما كنت تريد إلیها؟ إنها صبیة صغیرة  .فـزوجنیهـا    .قیل: يا أمیر المؤمنین

إني سمعت رسول الله  يقول: كل سبب ونسب ينقطع یوم    ؟ص؟فقال: 
 1.…القیامة إلا سببي ونسبي

 (  30 روایت
هني:  الحج عامر  بن  عقبة  عن  بإسناده  البغدادي  طیب  الحن وذكر 

طالب  أبي  بن  علي  إلی  طاب  الحن بن  عمر  من    ؟عخطب  ابنته 
علی  ؟عها؟فاطمة يحملني  ما  الحسن  أبا  يا  فقال:  إلیه،  تردده  وأكثر   ،

إلا إلیك  ترددي  الله   كثرة  رسول  من  سمعته  كل    ؟ص؟ حديث  يقول: 
سبب وصـهر منقطع یوم القیامة إلا سببي ونسبي. فأحببت أن يكون لي  

وصهر  سبب  البیت  أهل  علي  .منكم  من    ؟ع فقام  بابنته  فأمر 
، فلما رآها قام إلیها    ؟عها؟ فاطمة فزينت، ثم بعث بها إلی أمیر المؤمنین عمر

فأخذ بساقها، وقال: قولي لأبیك قد رضیت قد رضیت، قد رضیت، فلما  
لك   قال  ما  لها:  قال  أبیها،  إلی  ارية  الحج قالت:  جاءت  ؟!  المؤمنین أمیر 

رضیت،   قد  لأبیك  قولي  وقال:  بساقي  أخذ  قمت  فلما  وقبلني  دعاني 
طاب فعاش حتی كان   إياه، فولدت له: زيد بن عمر بن الحن فأنكحها 
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 1. رجلا ثم مات
 (  31 روایت

طاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  وهي   ،؟عتزوج عمر بن الحن
واري  جارية بالبركة فقال  ،تلعب مع الحج له  أصحابه فدعوا  إلی    :فجاء 

  يقول: إن كل   ؟ص؟ لم أتزوج من نشاط بي ولكن سمعت رسول الله  إني
ونسبي إلا سببي  القیامة  یوم  منقطع  يكون   ،سبب ونسب  أن    فأحببت 

 2. سبب ونسب ؟ص؟ بیني وبین نبي الله
 (  32 روایت

طاب وهي جارية لم تبلغ، فلم تزل عنده إلی أن   تزوجها عمر بن الحن
 3. قتل، وولدت له: زيد بن عمر ورقیة بنت عمر 

 (  33 روایت
؟ع[  ثم   قال لها انطلقي إلی أمیر المؤمنین فقولي له إن  ]امیرالمؤمنین

أبي يقرئك السلام ويقول لك إنا قد قضینا حاجتك التي طلبت فأخذها  
 4. عمر وضمها إلیه وأعلم من عنده أنه تزوجها فقیل له إنها صبیة صغیرة
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 (  34 روایت
حملني   ما  إنه والله  الناس  أیها  المنبر فقال  عمر صعد  أن  رواية  وفي 

لحاح علی علي في ابنته إلا أني سمعت رسول الله  يقول كل    ؟ص؟علی الإ
إلا    سبب إنهما يأتیان یوم القیامة  ونسب وصهر ينقطع  سببي وصهري و

 1. فیشفعان لصاحبهما
 (  35 روایت

عشرة(   سبع  سنة  )أي  السـنة  هذه  وفي  ـه:  تاريحن في  الیعقـوبي  قال 
علي أم كلثـوم بنت  أبي طالـب  بـن  علـي  إلی  عـمـر  ، وأمهـا  ؟عخطب 

لم  فقال: إني   : إنها صغیرة. ؟عفقال علي  . ؟عها؟ فاطمـة بنـت رسـول الله
يقول: كل نسب وسبب    ؟ص؟أرد حیث ذهبت، ولكني سمعت رسول الله 

ينقطع یوم القیامة إلا سببي ونسبي وصهري، فأردت أن يكون لي سبب  
 2؟ص. وصهر برسول الله

 (  36 روایت
طاب اهلیة  : قال عمر بن الحن ألا إني لا    ،ما بقي في شئ من أخلاق الحج

 3.نكحت وأیهم أنكحت أبالي أي المسلمین 
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 (  37 روایت
فبكت علیه وصاحت، فأتاها    ؟ص؟ توفی ابن لصفیة عمة رسول الله

قال: يا عمة،    .قالت: توفي ابني  فقال لها: يا عمة ما یبكیك؟   ؟ص؟النبي
نة، فسكتت ، بنی الله له بیتا في الحج   .من توفي له ولد في الإسلام فصبر

طاب فقال: يا    ؟ص؟ثم خرجت من عند رسول الله  فاستقبلها عمر بن الحن
لا تغني عنك    ؟ص؟صفیة قد سمعت صراخك، إن قرابتك من رسول الله

النبي فسـمعها  فبكـت،  شـیئا،  الله  ويحـبها،    ؟ص؟من  يكرمها  وكان 
قالت: لیس ذلك أبكاني    !!يا عمة أتبكین وقد قلت لك ما قلت  :فقال

الله  رسول  فقال؟ص؟يا  طاب  الحن بن  عمر  استقبلني  من    :،  قرابتك  إن 
الله  شیئا   ؟ص؟رسول  الله  من  عنك  تغني  النبي  .لن  فغضب  ،  ؟ص؟قال: 

بالصلاة  هجر  بلال  يا  النبي   .وقال:  فصعد  بالصلاة،  بلال    ؟ص؟ فهجر 
، فحمد الله وأثنی علیه ثم قال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا    :المنبر

فأنها   ونسـبي،  سـببي  إلا  القیامـة  يـوم  منقـطع  ونسـب  سـبب  كل  تنفع، 
 1.موصـولـة في الـدنـیا والاخـرة

 (  38  روایت
طالب أبي  بن  علي  إلی  خطب  طاب  الحن بن  عمر  أم    ؟ع أن  ابنته 
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:    .: إنما حبست بناتي علی بني جعفر ؟عفقال علي  .كلثوم  فقال عمر
حسن   من  يرصد  رجل  الأرض  ظهر  علی  ما  فوالله  علي،  يا  أنكحنیها 

أرصد  لس    .: قد فعلت ؟عفقال علي  .صحابتها ما  إلی محج فجاء عمر 
والزبیر   وعثمان  علي  ثم  لسون  يحج وكانوا   ، والمنبر القبر  بین  المهاجرین 
وطلحة وعبدالرحمن بن عوف، فإذا كان الشيء يأتي عمر من الآفاق  

فیه واستشارهم  ذلك  فأخبرهم  رفئوني.    .جاءهم  فقال:  عمر  فجاء 
؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب .  ؟ع فرفؤوه وقالوا: بمن يا أمیر المؤمنین

النبي إن  فقال:  برهم  أنشأ يحن منقطع  ؟ص؟ثم  نسب وسبب  قال: كل   ،
قد صحبته فأحببت أن يكون هذا  یوم القیامة إلا نسبي وسببي، وكنت  

 1. أيضا

 ( 39 روایت
أنها خرجت متبرجة قد    ،عن ام هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها

طاب  ، بدت أقدامها لا يغني    ؟ص؟اعلمي أن محمدا  :فقال لها عمر بن الحن
  ما بال   :؟ص؟فقال رسول الله   ،فأخبرته  ؟ص؟فجاءت إلی النبي   ،عنك شیئا

بیتي أهل  تنال  لا  شفاعتي  أن  يزعمون  حا    ، أقوام  تنال  شفاعتي  وأن 
 2.وحكم

 

 463ص  ٨جالطبقات الکبری  (1
 166تنضید العقود السنیة ص (2



 توطئه ازدواج   / 202

 (  40 روایت
شیبة أبي  لابن  المصنف  علیة  :ففي  ابن  یونس  ، حدثنا  عـن    ،عن 

أبیه  ، الحسـن إلی علي  :عن  أم كلثوم  ؟ع أن عمر خطب  فقال    ، ابنته 
صغیرة  :؟ععلي إلیها  ! إنها  برسالة  ،فانظر  إلیها    ، فمازحها   ،فأرسلها 

  ، فأعجب عمر مصاهرته  ،أو لولا أنك أمیرالمؤمنین   ،لولا أنك شیخ  :فقالت
 1. فخطبها فأنكحها إياه

 (  41  روایت
حي من    -وهو رجل من بنی أود    ،یوما لعبد الله بن هانئ  قال الحجاج

  ، قد شهد مع الحجاج مشاهده كلها  ،قومه  وكان شريفا في   -قحطان  
إلی أسماء    ! بعد  والله ما كافأتك   : وكان من أنصاره وشیعته ثم أرسل 

لا والله    :فقال  أن زوج عبد الله بن هانئ بابنتك   :بن خارجة سید بنی فزارة
إلی   ثم بعث  ،نعم أزوجه  :فلما رأى الشر قال  ،فدعا بالسیاط  !ولا كرامة 

  ، زوج ابنتك من عبد الله بن أود  : سعید بن قیس الهمداني رئیس الیمانیة
  :فقال  ،علی بالسیف   :فقال  !لا والله لا أزوجه ولا كرامة  !ومن أود  :فقال

زوجه ولا تعرض نفسك لهذا    :فقالوا  ،فشاورهم  ،أهلي  دعني حتی أشاور 
بنت سید فزارة    : لعبد الله  الحجاج   :فقال  . فزوجه  ،الفاسق قد زوجتك 
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لا تقل أصلح    : فقال  !وعظیم كهلان وما أود هناك  ،وبنت سید همدان
  ؟ وما هي   :قال  ،فإن لنا مناقب لیست لأحد من العرب  !الله الأمیر ذاك

  ،منقبة والله  : قال  ، ما سب أمیر المؤمنین عبد الملك في ناد لنا قط  :قال
ما شهد منا    ،وشهد منا صفین مع أمیر المؤمنین معاوية سبعون رجلا  :قال

منقبة   :قال ،وكان والله ما علمته امرأ سوء  ،رجل واحد مع أبي تراب إلا
أن تنحر كل    ؟عإن قتل الحسین بن علي  :نذرن  ومنا نسوة  :قال  ،والله

وما منا رجل عرض    : قال  ، منقبة والله  :قال  ،ففعلن  ،واحدة عشر قلائص
ابنیه وزاد  فعل  إلا  ولعنه  تراب  أبى  شتم  وأمهما   علیه  وحسینا    حسنا 

الصباحة    وما أحد من العرب له من  :قال  ،منقبة والله  :قال  ،؟عهم؟فاطمة 
لنا ما  الحجاج  ، والملاحة  فدعها    :وقال  ، فضحك  هانئ  أبا  يا  هذه  أما 

دورا  وكان محج الأدمة  شديد  دمیما  الله  عجر   ،عبد  رأسه  مائل    ،في 
 1. شديد الحول  ،الوجه قبیح  ،أحول ،الشدق
 (  42  روایت

أقوى به أما حمزة   و لم يكن معي أحد من أهل بیتي أصول به و لا 
أما جعفر فقتل یوم موتة و بقیت بین جلفین جافیین   أحد و  فقتل یوم 

]عاجزین  حقیرین  العهد  ذلیلین  قریبي  كانا  و  عقیل  و  العباس   ]

 

 61ص 4جابن ابی الحدید شرح نهج البلاغة  (1



 توطئه ازدواج / 204

 1. …بكفر 

 (  43  روایت
بنت   الحجاج  زوج  الله حتی  يقول  ،؟ص؟رسول  الحجاج  إنما    :وكان 

وقد كتب عبد    ،وقیل إنه لم يصل إلیها  ،آل أبي طالب  تزوجتها لأذل بها 
 2. الملك إلیه أن يطلقها فطلقها

 (  44  روایت
عن الأشعث بن قیس أنه قال: ضفت عمر لیلة، فلما كان في جوف  
إلی فراشه قال   إلی أمرأته يضربها، فحجزت بینهما، فلما أوى  اللیل قام 
لي: يا أشعث!! احفظ عني شیئا سمعته من رسول الله: لا يسأل الرجل  

 3. فیم يضرب امرأته، ولا تنم إلا وترا، ونسیت الثالثه
 (  45  روایت

بكر  أبي  بنت  كلثوم  أم  خطب  عمر  جارية    أن  وهي  عائشة  إلی 
عنك  :فقالت بها  المذهب  ذلك  ؟ أین  فقالت  فبلغها  عائشة    : فأتت 

شب من الطعام  أريد فتی يصب من    إنما  !تنكحیني عمر يطعمني الحن
فأرسلت    ! ؟ص؟عند قبر النبي  والله لئن فعلت لأذهبن أصیحن   ، الدنیا صبا
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العاص  بن  عمرو  إلی  أكفیك  :فقال  ،عائشة  عمر    ،أنا  علی  فدخل 
قال ثم  عنده  المؤمنین   : فتحدث  أمیر  التزویج   !يا  تذكر    : قال  ؟رأيتك 

  ! يا أمیر المؤمنین   :فقال  ،بنت أبي بكر   أم كلثوم  :قال  ؟من   :قال  ،نعم
عائشة أمرتك   :فقال عمر   ،علیك أباها كل یوم  ما أريك إلا جارية تنعی

أتأذن لي أن أدنو من    :فقال له علي  ،طلحة بن عبید الله  فتزوجها  ! بهذا
در    أما علی ذلك لقد تزوجت فتی من   :ثم قال  ،فدنا منه  ،نعم  :قال  ؟الحن

 1أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. 
 (  46 روایت

علي إلی  عمر  علیه   ؟عخطب  علي  فأقبل  كلثوم  أم    : وقال  ،ابنته 
أردت منعي فإن    ، لا والله ما ذلك بك  : فقال عمر   « إنها صغیرة » ولكن 

  . فدعاها فأعطاها حلة  ؟عفرجع علي  .كانت كما تقول فابعثها إلي
كیف ترى    : انطلقي بهذه إلی أمیر المؤمنین وقولي له يقول لك أبي  :وقال

بها  ؟.هذه الحلة له ذلك  ، فأتته  عمر بذراعها فاجتذبتها    . وقالت  فأخذ 
  : إنطلقي قولي له  ،حصان كريم  :وقال  .فأرسلها   ؟أرسلها   :وقالت  .منه

 2. فزوجها إياه ؟ ولیست والله كما قلت  ،ما أحسنها وأجملها
 (  47  روایت

 

 626ص 13کنز العمال ج (1
 25٧ص 2ذخائر العقبی ج (2
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المطلب عبد  بن  العباس  استدعی  طاب  الحن بن  عمر  أن  روي    ،فإنه 
واب    :فقال له  ؟ أبي بأس   ؟ مالي  :فقال له یب أن يقال لمثله في الحج ما يحج

أم كلثوم  : فقال له  عن هذا الكلام  إلی ابن أخیك علی بنته    ، خطبت 
وأنف  ومانعني  مصاهرتي  فدافعني  زمزم  ،من  لأعورن  ولأهدمن    ،والله 

ولأقیمن علیه    ، هاشم منقبة إلا وهدمتها  ولا تركت لكم يا بني  ،السقاية
فمضی العباس إلی أمیر    . بقطعه  شهودا " يشهدون علیه بالسرق وأحكم 

من   ؟ع المؤمنین  وخوفه  جرى  بما  علیه    فأخبره  كان  التي  المكاشفة 
فلما رأى ثقل    ،ويفتدیها بركوب كل صعب وذلول  ،السلام يتحاماها

ففعل علیه    ،رد أمرها إلي حتی أعمل أنا ما أراه   :قال له العباس  ، ذلك علیه
 1.ذلك وعقد علیها العباس

 (  48  روایت
طالب  أبي  بن  علي  إلی  طاب  الحن بن  عمر  خطب  أم    ؟عقال  ابنته 

علیه وقال    ؟عفاعتل علي   ؟عها؟ كلثوم وكانت لفاطمة بنت رسول الله
هي صغیرة فقال عمر لا والله ما ذاك بك ولكن أردت منعي فإن كان  
كما تقول فابعثها إلي فرجع علي فدعاها فأعطاها حلة فقال انطلقي  
بهذه إلی أمیر المؤمنین فقولي يقول لك أبي كیف ترى هذه الحلة فأتته  

 

 14٩ص 3رسائل الشریف المرتضی ج (1
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بها فقالت له ذلك وأخذ عمر بدرعها فاجتبذتها منه وقالت أرسل فأرسلها  
وقال حصان كريم انطلقي فقولي له ما أحسنها وأجملها لیست والله  

 1. كما قلت فزوجها إياه
 (  49 روایت

  ؟عها؟ من فاطمة  ؟عخطب عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي
أحد  :وقال يرصده  لا  ما  كرامتها  من  أرصد  وأنا  هي    : فقال  . زوجنیها 

إلیك فإن رضیتها فقد زوجتكما  فبعثتها ببرد وقالت    . صغیرة وأنا أبعثها 
قولي لقد رضیت رضي الله    :فقال  . قولي له هذا البرد الذي قلت له  :لها

فقالت  . عنك  قناعها  أنفك  : فتناول  لكسرت  المؤمنین  أمیر  أنك    . لولا 
 2. مهلا يا بنیة فإنه زوجك  :فقال . بعثني إلی شیخ سوء  :وقالت لأبیها

 (  50 روایت
ام  طاب  الحن بن  عمر  ابى خطب  بنت  عائشة  كلثوم  الی  بكر 

ارية تزوجینی  فاطمعته وقالت این المذهب بها   عنک فلما ذهبت قالت الحج
عمر وقد عرفت غیرته وخشونة عیشه والله لئن فعلت لاخرجن الی قبر  

 3. ولاصیحن به  ؟ص؟رسول الله 
 

 ٨ص  5سیرة ابن إسحاق ج (1
 261ص 5جربیع الأبرار  (2
   36٩ص ۴معرفة الاصحاب ج یف یعابالاست (3
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 ها پیوست

 ممکن است؟!  ذلت اولیای الهیآیا 
ام  با  عمر  ازدواج  چهارم  امیرالمؤمنین؟ع؟ احتمال  دختر  کلثوم 

پذیرش   فرض  بر  که  گذشت  دختر  است.  با  عمر  ازدواج 
محتمل  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ فرض  ام  ام   ، تنها  مادرش  که  است  کلثومی 

 ولد است نه فاطمه؟عها؟.
 گذشت:در لابلای نوشتار »اسرار پنهان توطئه ازدواج« 

کاملا پیداست که   ،با صرف نظر از اثبات یا عدم اثبات این احتمال 
 کند. چنین ازدواجی بدترین نتیجه را برای مخالفین ثابت می 

 کنیم: های این احتمال را مرور می یک بار دیگر ثمره 
بازی خوردن علمای سنی در خطای تطبیق و یا شیادی علمای  •

سنی در تحمیق عامدانه مردم در جابجایی دختر ام ولد با دختر  
 فاطمه؟عها 

و  • اخلاقی  ناهنجاری  به  ابتلا  با  عمر  منفی  شخصیت  معرفی 
 انحراف جنسی  

کرامت   • رعایت  عدم  با  خردسال  دخترکی  به  عمر  بزرگ  ظلم 
 انسانی )قربانی اول( 
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 فسق عمر با عدم رعایت احکام شرعی  •
سوء استفاده عمر از قدرت و إجبار امیرالمؤمنین؟ع؟ بر ازدواج   •

 موهون )قربانی دوم( 
 نفاق عمر در طرح انگیزه خویش شدن با پیامبر؟ص؟  •
کرامت ام •  کلثوم خلف وعده عمر در رعایت 

 :  قربانیان این احتمال را هم عبارت بودند از
یر پا رفتن کرامت انسانی ( ام۱  کلثوم از بُعد ز
فردی ۲ )ستم  بُعد  سه  از  امیرالمؤمنین؟ع؟  شخصیتی   ، (  اذلال    ، ترور 

 اجتماعی و احساسات انسانی( 
 کلثوم دختر فاطمه؟عها از بُعد ترور شخصیتی ( ام۳
 ( فاطمه؟عها از بُعد تشکیک و لوث کردن مظلومیت حضرت ۴
 ( شیعه از بُعد ایذای رذیلانه با ادبیات کثیف۵

عبارت  هم  چهارم  احتمال  اثبات  فرض  بر  سنیان  نهایی  حاصل 
 :  است از
 اثبات اوج تیرگی روابط  ( ۱
 ( اثبات اوج مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع؟  2
 عمر خباثت و شقاوت  اثبات اوج ( 3
 درجه بلند عبودیت امیرالمؤمنین؟ع؟ اثبات  ( 4

 تحقیق در این مباحث مستدل و برهانی کامل گردید. 
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ام  با  ازدواج عمر  بدون   ،کلثوماما موضوع  که  دارد  دیگری هم  یه  زاو
 ماند. تحقیق ناقص می  ،پرداختن به آن 

این   ی  چهارم   احتماللازمه  که  توضیح  خوار و  ذلت   ،
 است.امیرالمؤمنین؟ع؟ 

اما    ،دشوار است  امیرالمؤمنین؟ع؟در مورد  هر گونه ذلتی    هضمِ البته  
مورد   در  حضرت ذلت  آن  هم    ، ناموس  دختر  به  إجبار  آن  ازدواج 

   قابل تحمل نیست. ش به عمر خردسال
ی   ضرور اشاره است  لذا  چهارم  احتمال  حاشیه  این  در  به  هم  ای 

 مطلب داشته باشیم.
تفکیک میان ذلت خود خواسته و ناشی از ضعف    ،نخستین نکته

که اولیای الهی از جانب دشمنان به آن دچار    ،نفسانی  از ذلتی است 
 شوند. می

کاستی از  ناشی  ذلت  که  پیداست  گفته  مورد  نا در  نفسانی  های 
یخ پر است از ذلت  ،اولیای الهی منتفی است. اما در نقطه مقابل    های تار

 تحمیل شده است.اولیای الهی  قهری که از ناحیه دشمنان به  
از   گاهی ذلت ناشی  به مبالاتی  بی به سخن دیگر  فرد نسبت  خود 

 کاملا نکوهیده است.  یذلتچنین های انسانی است. ارزش
باشد باطل  و  حق  مقابله  از  ناشی  که  ذلتی  چهارچوب   ، اما  در 
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یابی امتحانات الهی تفسیر و    گردد. می ارز
ی مسئله پردامنهمسئله  چون   کبرو   ای»ذلت اولیای الهی« از منظر 

نکته  ،  است همین  به  ی  لذا  می کبرو در    کنیمبسنده  را  آن  تفصیل  و 
گانه مطرح می  ی جدا  . کنیمنوشتار

مصداقی  و  ی  صغرو منظر  از  خود    ، اما  خلافت  از  خانه  غصب  و 
با  تا    امیرالمؤمنین؟ع؟نشینی   سقیفه  اصحاب  ظالمانه  برخوردهای 

اذلال    ،فاطمه؟عها؟ مصادیق  از  بیت؟عهم؟همگی  دشمن    اهل  توسط 
 است.

تجزیه و تحلیل  قابل  در این چهار چوب  نیز    کلثومام ازدواج  احتمال  
 .است

برخوردار   بالایی  از حساسیت  ناموسی  که مباحث  آن جایی  از  اما 
ی هضم آن بکاهیم. ،است ی از دشوار  شایسته است مقدار

قرآن   از  نقضی  پاسخی  به  مهم  این  می برای  و بسنده  آن    کنیم  از 
یم.می  گذر

ا وَ  اءَب ْ  لَم ّٰ ا ج ّٰ ءَ  لُوطاً  رُسُلُن ّٰ ي  مْ  سِّ هِّ اق َ  وَ  ب ِّ مْ  ض ّٰ هِّ رْعاً  ب ِّ الَ  وَ  ذ َ ا ف ّٰ د ّٰ  هّٰ
وْم   َ ب    ب  ي  اءَهُ   وَ  عَصِّ وْمُةُ  ج ّٰ هْرَعُون َ  ف َ ُ ةِّ  ب  لَن ْ ن ْ  وَ  ا ِّ لُ   مِّ ن ْ وا  ف َ اب ُ عْمَلُون َ  كّٰ َ   ب 

اب ِّ  ت ّٰ ي  ِّ
الَ   اَلس َ ا  ف ّٰ وْمِّ  ب ّٰ ءِّ   ف َ لاّٰ و ُ ات ِّي    هّٰ ت ّٰ َ طْهَرُ  هُن  َ  ب 

وا  لَكُمْ   ا َ ق ُ اب  َ هَ   ف َ   وَ   اَللّٰ
ون ِّ   لاّٰ  ر ُ ج ْ ي    ن ُ ي    ف ِّ ف ِّ ن ْ    ض َ

سَ   ا َ كُمْ   لَي ْ ن ْ ل    مِّ د    رَج ُ ن  الُوا   رَس ِّ دْ   ف ّٰ مْب َ   لَق َ  عَلِّ
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ا ا   مّٰ ي    لَن ّٰ كَ   ف ِّ اب ِّ ت ّٰ َ ن ْ   ب  كَ   وَ   حَق      مِّ ب  َ عْلَمُ   ا ِّ ا   لَن َ دُ   مّٰ ب  رِّ
الَ  ب ُ ن  َ   لَوْ   ف ّٰ

  لِّي    ا َ

كُمْ  ه ً  ب ِّ و َ وْ  ف ُ
ي   ا َ وِّ

ليّٰ  ا  د   رُكْن    ا ِّ ب  دِّ َ  1.س 
  آمدنشان   سبب  به  آمدند،  لوط   نزد  ما  فرستادگان  که  هنگامی  و 

 مهمانانش  از   خطر   دفع  برای  را  خود  زیرا]  شد؛  اندوهگین  و   تنگدل
  و   سخت  روز   این:  وگفت[  نیافت،  توانمند  تبهکارش  قوم  برابر   در 

 خود  خیال  به  تا]  آمدند  سویش  به  شتابان   قومش  و   .است  دشواری
  کارهای   آن   از   پیش  که[    قومی  آن  کنند،  درازی  دست  مهمانانش  به

 دختران   اینان!  من  قوم  ای:  گفت  شدند،  می  مرتکب  ناپسند  و   زشت
کیزه  شما  برای[  ازدواج  نظر   از ]  اینان  هستند،  من  پروا  خدا  از   ترند،  پا

 راه   مردی  شما  میان  از   آیا  نکنید؛  رسوا  مهمانانم  میان  در   مرا  و   کنید
گفتند یافته  هیچ  دخترانت به را ما که ای دانسته مسلما  : نیست؟ 

 !!خواهیم می  چه ما که  دانی می خوب و  نیست نیازی و  حاجت
 به  یا   داشتم  نیرویی  و   قدرت  شما  با  مبارزه  برای  کاش  ای:  گفت

 .گرفتم می مأوی استوار  پناهگاهی
اءَ  وَ  هْلُ  ج ّٰ

ة ِّ  ا َ ت َ ب  رُون َ  اَلْمَدِّ س ِّ ي ْ َسْي َ الَ  ي  ن  َ   ف ّٰ ءِّ   ا ِّ لاّٰ و ُ ي    هّٰ ف ِّ ن ْ لاّٰ   ض َ   ف َ

حُون ِّ  ص َ ق ْ وا   وَ   ب َ ق ُ ب  َ هَ   اِّ ون ِّ   لاّٰ   وَ   اَللّٰ ر ُ ج ْ الُوا  ن ُ    ف ّٰ
هَكَ   لَمْ   وَ   ا َ ت ْ   عَن ِّ   ب َ

 

 ٨0تا٧٧هود/ (1
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ن َ  ي  الَمِّ الَ  اَلْعّٰ ءِّ  ف ّٰ لاّٰ و ُ ات ِّي   هّٰ ت ّٰ َ ن ْ  ب  مْ  ا ِّ ت ُ ن َ  كُن ْ ي  لِّ اعِّ 1.ف ّٰ
 

گاه  با]  شهر   اهل  و    خانه   به]  کنان  شادی[  لوط  مهمانان  از   شدن  آ
 از   . نبرید  مرا  آبروی  منند،  مهمانان  اینان:  گفت  لوط  .آمدند[  لوط
 . نسازید  مقدار   بی  و   خوار [  مهمانانم  نزد]  مرا  و   کنید  پروا  خدا

[  لوط]نکردیم؟    نهی  مردمان[  کردن  مهمان]  از   را  تو   ما  مگر :  گفتند
گر :  گفت   اینان   دهید،  انجام[  معقولی  و   درست  کار ]  خواهید  می  ا

 .[ مناسبند ازدواج برای که] منند دختران
شد.  معصوم بود و هرگز از فرمان خداوند خارج نمی   ؟ع؟لوط پیامبر 

 چگونه چنین پیشنهادی را به کفار داده است؟! 
موارد نیز  هر پاسخی که به این نقض داده شود همان پاسخ در سایر  

ی است.  ی و سار  جار
گفتیم   که  گونه  ی  همان  کبرو منظر  از  الهی«  اولیای  »ذلت  مسئله 

 کنیم. ای است، لذا به این اشاره کوتاه بسنده می مسئله پردامنه
نیاز به تحقیق گسترده و مستقلی دارد که در این    ،اما حل این مسئله

 نوشتار مجال طرح تفصیلی آن نیست.

 

1) /  ٧1تا  6٧حجر
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 دار الفكر  1401 البخاری  صحیح البخاری 

 دار الفكر بیروت   مسلم النیسابوري صحیح مسلم 
 ء المنتظر عج ولا  1430 العامليالسیدجعفرمرتضی عیعلسیرةالإمام منالصحیح 

 مكتبة القاهرة 1385-2 المكيحجرالهیتمي أحمدبن الصواعق المحرقة 
 دار صادر   ابن سعد  الطبقات الكبری
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 بیروت  -دار الكتب العلمیة  1415-2  العظیم آبادي عون المعبود 

 دار الكتب الاسلامیة 1407 کلیني الكافي
 مؤسسة الرسالة بیروت  1409 المتقی الهندی  کنز العمال 

 آستان قدس رضوی  ش 1366 المیدانی  مجمع الامثال 
 مؤسسة آل البیت علیهم السلام 1408 نوري  حسین بن محمد تقی مستدرك الوسائل

 ی منشورات المجلس العلم  عبد الرزاق الصنعاني  المصنف
 مدرسین  جامعهاسلامیانتشارات 1413 ابن بابويه، محمد بن علی من لا يحضره الفقیه

 دار الكتب العلمیة  بیروت  1412-1 ابن جوزی المنتظم في تاريخ الأمم  
 دار احیاء التراث 1420 الصفدی  الوافی بالوفیات 
 ة ار الثقافد  ابن خلكان وفیات الاعیان 

 دار صادر  بیروت   الیعقوبی  تاريخ الیعقوبی
 الكتب العلمیة  بیروت دار  1408 الهیثمي  مجمع الزوائد

 نشر الأنساب 1431-1 ی ومحمدالموس بنالدينرضي تنضید العقود السنیة
 دی الها 1405 سلیم بن قیس الهلالي الهلالي  قیسبنسلیمکتاب

 دار إحیاء التراث العربي  بیروت  1408 ابن کثیر البداية والنهاية
 الفكر دار   محمد بن يزيد القزويني  سنن ابن ماجة 

 دار القرآن الكريم  قم 1405 الشريف المرتضی رسائل الشريف المرتضی 
 معهد الدراسات والأبحاث  محمد بن إسحاق المطلبي  سیرة ابن إسحاق 

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   1412 الزمخشري الأبرار ونصوص الأخبار ربیع

 
 

ِ رَبَِ الْعالَمینَ  آخِر   مْد  لِِلََ  دَعْوانا أَنِ الْحَ
اهِرِین   یالَِلَ  عَلَ   یصَلََ  وَ  دٍ وَ آلِهِ الطََ حَمََ  م 



 

 
 آن چه تا کنون از سایت »آشتی با خرد« چاپ شده است:

 ۱ از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی . 
 ۲ )اشراق خورشید )جهان در عصر طلایی ظهور . 
 ۳ ع( . علل غیبت خورشید )دلایل حرمان از امام زمان 
 ۴ شاقول اخباریت و اصولیت. 
 ۵زدگی )اخباریت لابلای تاریخ و روایات( . پیشینه نص 
 6های تقلید. درنگی نو بر لایه 
 7)ستون استوار دین )مرجعیت امینان دنیا و دین . 
 8ها و هیاهوها پیرامون مرجعیت و تقلید . پرسش 
 9إعجاز و کرامت از واقعیت تا پندار . 
 10فتنه وهابیت قوچان . 
 11رسالة فی جواب عن شبهات کشف الارتیاب . 
 12 جواهر ناشناخته زندگینامه شیخ عبدالله ریزگی . 
 13یطلبگ یقرآن   شناسنامه نفر، یهیبه آ کیلب نی. برتر   
 14 کافر در سه مدار آفرینش، انسانیت و احکام . 
 51 .فاطمه  به میدان آمد تا علی  زنده بماند 
 16 . ،در ماه رمضان فرجه الله عجل   امام زمان ماه در ماه 
 17 . ،یفه سق ییپوشاندن رسواتوطئه ازدواج 
 1۸ .ای به عبودیت فقیهانه« مجموعه »روزنه 
 19 . علی علیه السلام باید بماند جلد یکم 
 20 .علی علیه السلام باید بماند جلد دوم 
 21( ۶)تلخیص شماره  یدبر تقل ی. گذر 
 22 .یتابلاغ ولا پشتوانه  ،ضمانت الهی   


